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۳

فراخوانی برای احیای سیاست 
فرشته طوسی

ایــن بــار نبایــد از ایــن شــروع کــرد کــه در چنــد دهه ی 
گذشــته دانشــگاه در ایــران چگونــه روایت شــده اســت. 
ایــن بــار بایــد پرســید کــه از درون دانشــگاه چــه چیزی 
رؤیــت شــد؟ در بــدو امــر امــا بایــد بــه ایــن پرداخــت 
ــه از  ــت ک ــی اس ــای مدرن ــزء نهاده ــگاه ج ــه دانش ک
ــگاه  ــه، جای ــد مدرنیت ــی همانن ــم دهن پرکن ــس مفاهی پ
ــد  ــی مانن ــل عناوین ــد و ذی ــب کردن ــان را غال خودش
تجــدد گرایــی،  ایــن نهــاد هــا در جوامــع مختلفــی وارد 
شــدند و شــروع بــه پذیــرش دانشــجو کردنــد. دانشــگاه 
به صــورت پیشــینی چــون زاده ی دوران مــدرن اســت، 
لزومــا پیشــرو نبــوده اســت؛ زنــان در خانــه و پشــت در 
هــای دانشــگاه ســال ها ماندنــد و ســوژه ی دانشــگاهی، 
ــق  ــتی را تعمی ــری و فرادس ــه نابراب ــود ک ــوژه ای ب س
می بخشــید. دانشــگاه در نهصــد ســالی کــه دوام آورده، 
ــور  ــوده اســت، همانط ــه ی خــودش ب ــت زمان در خدم
ــاره در  ــه یکب ــگاه ب ــازی، دانش ــان ن ــه در دوران آلم ک
خدمــت ســاز و برگ هــای ایدئولوژیــک حاکــم در 
آمــد. ایــن نهــاد هــر چقــدر کــه می خواســت اســقلال 
ــد کــه  ــد، وابســتگی اش، هــر چن خــودش را حفــظ کن

ــد. ــتر می ش ــا بیش ــر، ام ناپیدات
ــه  ــه ک ــن توجی ــا ای ــب، ب ــر غال ــان، تفک ــذر زم ــا گ ب
ــد،  ــی باش ــات سیاس ــتخوش اتفاق ــد دس ــگاه نبای دانش
تــلاش کــرد تــا دانشــگاه را تبدیل بــه نهــادی خصوصی  
ــا  ــد. نه تنه ــا عمــل می کن ــه مســتقل از دولت ه ــد ک بکن
ــب  ــی غال ــه هژمون ــد بلک ــن نش ــی ممک ــن بی طرف ای
ــام  ــر از نظ ــان، متاث ــگاه های جه ــیاری از دانش ــر بس ب

ــای  ــم ادع ــت. علی رغ ــاهده اس ــل مش ــرال، قاب نئولیب
نئولیبرالیســم بــر سیاســت عــدم مداخلــه و دولت هــای 
ــازار« شــد  ــه یــک »شــبه ب ــدل ب کوچــک، دانشــگاه مب
ــه در  ــا در نقــش ســلبی ظاهــر نشــد ک ــت نه تنه و دول
ــد  ــان داد. در فرآین ــم خــودش را نش ــی ه ــش ایجاب نق
ــت  ــگاهی هدای ــوی دانش ــرات به س ــازی، تغیی بازاری س
می شــود کــه »از لحــاظ منابــع اقتصــادی مســتقل اســت، 
ــرل  ــت کنت ــای دول ــداف و اولویت ه ــط اه ــی توس ول
می شــود«.1 ســوژه هایی کــه از ایــن میــدان پدیــد 
انتخاب گــر  و  عقلانی محــور  فردی شــده،  می آینــد، 
ــود.  هســتند. دانشــگاه وارد دوران پساسیاســی نشــده ب
ــود  ــت زدایی« ب ــد »سیاس ــش بودن ــه دنبال ــه ب ــه ک آنچ
ــود. تغییــر مفاهیــم  ــا انســان زدایــی در آمیختــه ب کــه ب
بــه ایــن ســادگی ممکــن نبــود؛ امــا دانشــگاه سیاســی، 
ردپایــش قــرار بــود از بیــن بــرود و نفــس وجــودی و 

ــد. ــر کن ــت سیاســت تغیی ماهی
ــه  ــل ده ــد از اوای ــن فرآین ــران، ای ــگاه های ای در دانش
ی ۸۰ آغــاز بــه کار کــرد. رونــدی کــه بســیاری ســعی 
ــف آن،  ــا وجــوه مختل ــد، ام ــده بگیرن ــد آن را نادی دارن
ــد؛  ــی ده ــان م ــتر نش ــودش را بیش ــال خ ــه س ــال ب س
پردیــس هــای دانشــگاهی شــروع بــه کار کردنــد. 
پولی ســازی، خصوصی ســازی، افزایــش دانشــجویان 
ــی و بومــی  شــبانه، کاهــش ســنوات، خوابگاه هــای پول
ــود.  ــگاه ب ــتحاله ی دانش ــه ای از اس ــا گوش ــی تنه گزین
اعتراض هایــی کم و بیــش بــه ایــن رونــد از همــان 
ســال ها آغــاز شــد، امــا احــزاب و گروه هــای سیاســی 

 دانشگاه در نهصد سالی 
که دوام آورده، در خدمت 

زمانه ی خودش بوده است، 
همانطور که در دوران آلمان 

نازی، دانشگاه به یکباره 
در خدمت ساز و برگ های 

ایدئولوژیک حاکم در 
آمد. این نهاد هر چقدر که 

می خواست اسقلال خودش 
را حفظ کند، وابستگی اش، 

هر چند که ناپیداتر، اما بیشتر 
می شد.

‘

‘
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و فعالیــن دانشــجویی غالــب در آن زمــان، این ســناریوی 
ــردن  ــد. تهی ک ــده گرفتن ــده را نادی ــته ش ــش نوش از پی
ــورده  ــد خ ــابقا کلی ــم س ــری ه ــر دیگ ــگاه از منظ دانش
بــود. چراکــه فــارغ از سیاســت گذاری هایــی کــه متاثــر 
از ایــن سیاســت کلان جهانــی بــود، دانشــگاه در اینجــا 
بــه شــیوه ی خــاص خــودش، عمــل مــی کــرد. انقــلاب 
فرهنگــی و فرآیندهایــی کــه بعــد از آن رخ داد، سیاســت 
ــدرت  ــرای ق ــات ب ــه تبلیغ ــدود ب ــگاه، مح را در دانش
ــدگان  ــه از دی ــود ک ــری نب ــرکوب، ام ــود و س ــرده ب ک
ــی  ــری دولت ــه ام ــود. سیاســت در دانشــگاه ب ــان ش پنه
رجعــت داده شــد. ســازوکارهای بــازار کــه دانشــجو را 
ــا ســازوکارهای حاکمیتــی  ــده می خواســت ب مصرف کنن
کــه سیاســت را تنهــا در منطــق محــدود قــدرت خودش 
ــه  ــری ک ــورد؛ ام ــد خ ــرد، پیون ــد می ک ــیر و تایی تفس
توســط ســوژه های همســویش بازتولیــد می شــد و 
ــتور کارش  ــان را در دس ــت زدایی« پنه ــه »سیاس اینگون

ــرار داد. ق
اگــر سیاســت در همــه ی جوامــع، جلوه هــا و نهادهــای 
اجتماعــی نمایــان می شــود، بایــد گفــت ایــن سیاســت 
ــدان دانشــگاهی حــذف شــد.  ــم از می ــم ک ــه ک ــود ک ب
ــرد و  ــان، ط ــرور زم ــا م ــجو، ب ــی دانش ــوژه ی سیاس س
حــذف شــد و ســوژه ی کارآفریــن، جایگزیــن آن شــد. 
ــز  ــم رم ــی کاری« اس ــا »سیاس ــراه ب ــی« هم »کارآفرین
دانشــگاه در دهــه ی ۸۰ و بالاخــص در دهــه ی ۹۰ 

شــد.
ســاختار دانشــگاه در تمامیتــش، در حال »سیاســی کاری« 
بــود، در حالــی کــه ایــن اتهــام را بــه ســوژه های 
ــه  ــرا ک ــرد؛ چ ــی ک ــده از آن وارد م ــر آم ــی ب سیاس
ــع  ــص و توزی ــی اســت، تخصی ــازی سیاس خصوصی س
دسترســی بــه امکانــات آموزشــی سیاســی اســت. نحــوه 
ــد  ــیدن، بلن ــاس پوش ــان در دانشــگاه، لب ــرش زن ی پذی
ــا در صحــن دانشــگاه  ــردن آن ه ــه ک ــا گری ــدن ی خندی
سیاســی اســت، حضــور تــن هــای دانشــجویان در کنــار 
ــا رانده شــدن آن هــا از اجتمــاع، سیاســی اســت.  هــم، ی
ــردن  ــع ک ــک جم ــیقی، کم ــرت موس ــزاری کنس برگ
بــرای زلزلــه زدگان، نــگاه نقادانــه به اســاتید در دانشــگاه 
و حتــی انتخــاب موضــوع بــرای پژوهــش و پایان نامــه، 
سیاســی اســت. در واقــع آن هــا بودنــد کــه می خواســتند 
ــد  ــلطه بکنن ــرای س ــزاری ب ــه اب ــل ب ــت را تبدی سیاس
ــی و  ــر اجتماع ــن ام ــتر بی ــه بیش ــر چ ــن راه ه و از ای

ــد، چراکــه مــردم از هــر آنچــه  ــه بیندازن سیاســی فاصل
ــتند. ــز داش ــد، گری ــر آن زده می ش ــت ب ــام سیاس ن

در جامعــه ای بســته و اقتدارگــرا طبیعتــا علاقــه ی مــردم 
ــه کــم می شــود و اکثرشــان،  ــه امــور سیاســی رفته رفت ب
اندیشــه ی سیاســی مســتقل را، اگــر اصــلا وجــود داشــته 
ــازی  ــی ب ــی و نوع ــه و باورنکردن ــد، غیرواقع گرایان باش
ــرای هــوا و هــوس هــای اهلــش می داننــد کــه هیــچ  ب

ربطــی بــه دغدغه هــای روزمــره ی آن هــا نــدارد. 2
در موقعیتــی ایــن چنیــن اســت کــه همه چیــز بــه نظــر 
سیاســی می رســد امــا سیاســتی کاذب. سیاســتی کــه بــه 
ــرده  ــه ک ــت گریزی« را نهادین ــه، »سیاس ــورت آگاهان ص
اســت. زمانــی کــه مــردم نــه حیــات سیاســی دارنــد و 
ــه  ــده، چــه برســد ب ــراز عقی ــرای اب ــری ب ــچ مف ــه هی ن
ــدرت  ــه توســط ق ــر آنچــه ک ســازمان دهی سیاســی؛ ه
ــع باشــد،  ــد ســوژه ی مطی ــن می شــود، بای ــالا تعیی از ب
امــا اگــر در برابــر ایــن تقدیــر مقاومــت کنــد، متهــم بــه 

می شــود. »سیاســت زدگی« 
کارویــژه ی  بــه  تبدیــل  عمــل  در  سیاســت زدایی 
ــا  ــید، ام ــته باش ــکل داش ــد تش ــد؛ می توانی ــت  ش دول
تشــکل یابی نکنیــد. می توانیــد کنشــگر باشــید امــا 
ــا   ــید، ام ــجو باش ــد دانش ــد. می توانی ــازمان دهی نکنی س
ــر را  ــد. هن ــکان بکنی ــش دلق ــه نمای ــل ب 1۶ آذر را تبدی
بــه مــا واگــذار کنیــد. می توانیــد اعتــراض کنیــد امــا در 
ــد  ــم. می توانی ــی کنی ــن م ــان تعیی ــا برایت ــه م ــی ک قالب
انتقــاد کنیــد، امــا ننویســید. در معــرض نباشــید. پنهــان 
شــوید و درس بخوانیــد، چراکــه دانشــگاه تنهــا مکانــی 
ــه از  ــی ای اســت ک ــش توســط آکادم ــرای کســب دان ب

ــم. ــرده ای ــن ک ــرادش را تعیی ــش اف پی
نمایشــی  بــود.  بزرگــی  نمایــش  به دنبــال  دولــت 
ــود.  ــه ب ــه راه انداخت ــی ب ــوان آزادی خواه ــا عن ــه ب ک
عروســک های  دانشــگاه ها،  بوروکــرات  مدیــران 
خیمه شــب بازی ایــن نمایــش بــزرگ بودنــد. »سیاســت 
ــد.  ــان نمی مان ــد نه ــه بع ــی ب ــک جای ــا از ی دروغ« ام
ــن  بازداشــت و احضــار و زندانی شــدن دانشــجویان، ای
روندهــا را بیــش از گذشــته افشــا می کــرد و پایــان ایــن 

صحنــه را اعــلام می کــرد.
میانجی تغییر

جنبــش دانشــجویی خواهــان تغییــر وضــع موجــود، در 
طــی این ســال هــا بــا دانشــگاهی کــه به صورت مســتمر 
ــی کاری« را  ــت زدگی« و »سیاس ــد »سیاس ــی مانن مفاهیم

سازوکارهای بازار که 
دانشجو را مصرف کننده 

می خواست با سازوکارهای 
حاکمیتی که سیاست را تنها 

در منطق محدود قدرت 
خودش تفسیر و تایید می 

کرد، پیوند خورد؛ امری که 
توسط سوژه های همسویش 

بازتولید می شد و اینگونه 
»سیاست زدایی« پنهان را در 

دستور کارش قرار داد.

‘
‘
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بــه ایــن جریــان فرافکنــی می کــرد، دســت و پنجــه نرم 
مــی کــرد. دانشــگاهی کــه مــی تــوان تغییــر را در ایــن 
ســال هــا درونــش مشــاهده کــرد؛ جریــان دانشــجویی 
در ســال 1۳۷۸، بعــد از ســال ها دوبــاره خیابــان را 
ــن  ــرد، از صح ــل ک ــود تبدی ــش خ ــی از کن ــه بخش ب
ــی  ــل آن های ــلاف می ــرد و برخ ــروی ک ــگاه پیش دانش
ــرای  ــی ب ــا مکان ــان تنه ــد خیاب ــه می خواســتند بگوین ک
ــه  ــردم ک ــچ نشــانگانی از حضــور م ــردد اســت و هی ت
منجــر بــه کنشــی غیــر از آن چــه تعریــف شــده اســت 
ــت را  ــاره سیاس ــد، دوب ــته باش ــود داش ــد وج نمی توان
تعریــف کردنــد. خیابــان بــا کنــش دانشــجویان دوبــاره 
معنــا یافتــه بــود. دانشــجویان، مســاله ای کــه قــرار بــود 
ــن  ــد. اولی ــرار دادن ــد را مخاطــب ق ــد پنهــان بمان از دی
رویارویــی جمعــی رخ داده بــود. تــلاش بــرای بیــرون 
ــردم  ــت م ــه می خواســت حاکمی ــزی ک ــدن هــر چی ران
ــرای  ــا ب ــردم ام ــود. م ــد شــروع شــده ب ــگ کن را کمرن
ــوز اراده ای نداشــتند. ســایه ی  ــان هن ــه خیاب پیوســتن ب
ــرد.  ــی ک ــنگینی م ــوز س ــه ی شــصت هن ــگ و ده جن
علی رغــم اینکــه دوم خــرداد رخــدادی بــود کــه 
گسســتی در وضعیــت پدیــدار کــرده بــود، تــا ســال ها 
ــه جــز در  ــود، ب ــان موقعیتــی دســت نیافتنی ب بعــد خیاب
ــود  ــی ب ــا فضای ــوز تنه ــات، هن ــات. انتخاب ــان انتخاب زم
کــه امــکان هــای دیگــری را هــم ممکــن می کــرد. بــه 
همیــن خاطــر بــود کــه انتخابــات در ســال های بعــدی 
و بالاخــص 1۳۸۸ تبدیــل بــه عنصــری همگانــی و 

امــری جمعــی شــد.
در ســال ۸۸، ســازمان دهی تشــکل های دانشــجویی 
بــود و »ســوژه ی  چنــدی قبــل در هــم پاشــیده 
ــود.  ــده« کــم کــم در حــال ســاخته شــدن ب مصرف کنن
ــرد.  ــینی ک ــان عقب نش ــر خیاب صحــن دانشــگاه در براب
ایــن بــار ایــن خیابــان بــود کــه در پیونــد بــا دانشــگاه 
ــه  ــل ب ــرض، تبدی ــردم معت ــجویی و م ــن دانش و فعالی
اجتماعــی بــزرگ شــد. انــگار همــه در ایــن میــان برابــر 
بودنــد و سیاســت آغــار شــده بــود. از موازنــه ی ســود 
هــا و زیــان هــا دســت کشــیده و طرفیــن ایــن صحنــه 
بــه کمــک هــم آمــده و جهــان مشــترکی ســاختند کــه 
بــر آمــده از گفتمانــی بــود کــه بــا هــم ســاخته بودنــد. 
ــدی  ــه در فرآین ــرای رای ک ــی ب ــال دادخواه ــه دنب ب
چندیــن ماهــه تبدیــل بــه دادخواســتی عمومــی و کلــی 
ــود و  ــم ب ــان، ه ــن می ــجویی در ای ــان دانش ــد. جری ش

هــم نبــود. صحــن دانشــگاه و خیابــان بــه کمــک هــم 
ــد.  ــده بودن ــه آم ــه صحن ــیاری ب ــد. بس ــته بودن برخاس
ــه  ــد ک ــود، هرچن ــده ب ــر ش ــترس پذی ــت دس سیاس

ــود. ــی نب ــان همگان همچن
ــداد  ــت روی ــار می رف ــط انتظ ــم فق ــاز ه ــا 1۳۹۶ ب ت
ــان را  ــر خیاب ــرکوب ب ــم س ــفر حاک ــی، اتمس انتخابات
بشــکند، کــه نــه خواســتی بــود و نــه توانــی، تــا آنجــا 
کــه دی مــاه ۹۶ و آبــان ۹۸ پدیــد آمــد. خیابــان تجلــی 
ــجویی و  ــان دانش ــه جری ــی ک ــت. تجل ــری داش دیگ
ــرد و  ــرار نک ــدی برق ــا آن پیون ــان ب ــگاه در خیاب دانش
ــت  ــعی داش ــزا، س ــی مج ــگاه در اجتماع ــن دانش صح
خــود را در نســبت بــا خیابــان بــاز تعریــف کنــد. خیابان 
و صحــن دانشــگاه دچــار گسســت شــده بودنــد. جریان 
دانشــجویی ســعی داشــت بــه ســمت سیاســت مردمــی 
حرکــت کنــد و خیابــان، مردمــی کــه نامرئــی بودنــد را 
ــت  ــجویی می خواس ــان دانش ــود و جری ــرده ب ــی ک مرئ
ــرای تمامــی مــردم  ــن را در دانشــگاهی کــه دیگــر ب ای
نبــود، نشــان بدهــد. ســاختار بــه صــورت کلــی نتواســته 
ــد.  ــک کن ــی اش منف ــات سیاس ــگاه را از حی ــود دانش ب
ــت  ــت هس ــی سیاس ــا جای ــه »ت ــتند ک ــون نمی دانس چ
کــه مــردم معــرف و ارجاع دهنــده بــه ســوژه هایی 
ــاب  ــه حس ــاب ب ــی از حس ــوه ی خاص ــه جل ــند ک باش
ــی  ــه ی متمم ــه منزل ــهم را ب ــهم بی س ــا س ــا ی نیامده ه
ــت  ــه ثب ــه ب ــای جامع ــاب بخش ه ــوع حس ــر ن ــر ه ب
برســاند«۳، و در تمامــی ایــن ســال هــا تــلاش شــد کــه 
ــی از  ــوان بخش ــود را به عن ــی خ ــجویان، نمایندگ دانش
ــد نقــش میانجــی  را  ــا نتوانن ــد ت مــردم از دســت بدهن
ــی  ــنفکران باق ــدک روش ــد. ان ــازی کن ــان ب ــن می در ای
ــا اعمــال  ــه از سیاســت کــه ب ــا خوانشــی کهن ــده، ب مان
قــدرت در آمیختــه اســت در دانشــگاهی کــه متولیانــش، 
ــد،  ــرده  و می کنن ــج ک ــی را در آن تروی ــت زدگ سیاس
ــت را  ــه سیاس ــد ک ــی کنن ــن م ــرد را تبیی ــن رویک ای
ــا  بایــد کنــار گذاشــت، امراجتماعــی را مــی خواهنــد ب
ــد و  ــر سیاســی جداســازی کنن ــه از ام گسســتی آگاهان
ــرکوب و  ــی س ــد. هژمون ــلام کنن ــان سیاســت را اع پای
مصــرف آنچنــان خــود را در ایــن ســاختار حفــظ کــرده 

ــت.  ــان نیس ــس از آن در ام ــه هیچ ک ک
بــرای امــکان سیاســت، بایــد گذشــته را بازخوانــی کرد. 
بایــد بتــوان بــا هــر آنچــه کــه پشــت سرگذاشــته ایــم، 
ــوان »اکنونیــت« خــود  ــا بت مواجــه ای انتقــادی کــرد، ت

ساختار دانشگاه در تمامیتش، 
در حال »سیاسی کاری« 

بود، در حالی که این اتهام 
را به سوژه های سیاسی بر 

آمده از آن وارد می کرد؛ 
چرا که خصوصی سازی 

سیاسی است، تخصیص و 
توزیع دسترسی به امکانات 

آموزشی سیاسی است. نحوه 
ی پذیرش زنان در دانشگاه، 
لباس پوشیدن، بلند خندیدن 
یا گریه کردن آن ها در صحن 

دانشگاه سیاسی است، 
حضور تن های دانشجویان 

در کنار هم، یا رانده شدن 
آن ها از اجتماع، سیاسی 
است. برگزاری کنسرت 

موسیقی، کمک جمع کردن 
برای زلزله زدگان، نگاه نقادانه 

به اساتید در دانشگاه و 
حتی انتخاب موضوع برای 

پژوهش و پایان نامه، سیاسی 
است. 

‘

‘
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ــرد.  ــف ک ــه، توصی ــا رفت ــر م ــه ب ــی ک را از دل تاریخ
ــد  ــده پیون ــته و آین ــه گذش ــان ب ــون، توام ــناخت اکن ش
ــایی  ــع را شناس ــر واق ــوان ام ــد بت ــت. بای ــورده اس خ
کــرد تــا آینــده ای کــه مــی خواهیــم از درون آن، خلــق 
ــرد  ــد ک ــوان نق ــی ت ــه م ــن بی رحمان ــرای همی شــود. ب
ــا  ــرد ت ــی ک ــا را بازخوان ــاره رخداده ــاره و چندب و دوب

ــده گشــوده شــود. آین
بــه همیــن خاطــر اســت کــه اکنــون مــا دوبــاره نقطــه ی 
دانشــگاه  امــر سیاســی در  فراخوانده ایــم.  را  آغــاز 
ــاز  ــن راســتا آغ ــه در ای ــدی ک ــا شــود و رون ــد احی بای
شــده نبایــد متوقــف شــود. سیاســتی کــه تولیــد فکــر و 
اندیشــه کنــد، تفکــر و کنشــی کــه بــه میانجــی پیامدهای 
عملــی یــک رهنمــود تجویــزی بــه هــم گــره بخورنــد. 
سیاســتی کــه بتوانــد ســوژه های مداخله گــر خلــق 
کنــد، کــه نگذارنــد شــکاف به گونــه ای زیــاد شــود کــه 
تمــام میانجی هــا را در ایــن میــان محــو کنــد. سیاســتی 
ــاز  ــع ب ــه جم ــق را ب ــاره احســاس تعل ــد دوب ــه بتوان ک
گردانــد و خــودِ طــرد و حــذف را، ایــن بــار طــرد کنــد.

  1- بنگرید به:

 Neoliberalism, Higher education and the knowledge.)2005(.Olssen,M.Peters 

 2 -بنگرید به: »قدرت بی قدرتان«، نوشته ی واتسلاف هاول، ترجمه ی احسان کیانی خواه، فرهنگ نشر نو

  ۳-بنگرید به: »ده تز درباره ی سیاست«، نوشته ی ژاک رانسیر، ترجمه ی امید مهرگان، رخداد نو

 در تمامی این سال ها 
تلاش شد که دانشجویان، 
نمایندگی خود را به عنوان 

بخشی از مردم از دست 
بدهند تا نتوانند نقش میانجی 

را در این میان بازی کند. 
اندک روشنفکران باقی 
مانده، با خوانشی کهنه 
از سیاست که با اعمال 

قدرت در آمیخته است در 
دانشگاهی که متولیانش، 
سیاست زدگی را در آن 

ترویج کرده  و می کنند، این 
رویکرد را تبیین می کنند 

که سیاست را باید کنار 
گذاشت، امراجتماعی را می 
خواهند با گسستی آگاهانه 

از امر سیاسی جداسازی 
کنند و پایان سیاست را 

اعلام کنند. هژمونی سرکوب 
و مصرف آنچنان خود را 

در این ساختار حفظ کرده 
که هیچ کس از آن در امان 

نیست.

‘

‘

منابع
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تبرها را فرود آرید
حسین رضایی و تهمورث امیران 

در آتش جن  زدگان
»در همــه جوامــع و در وقت پریشــانی و تردیــد و تزلزل 
یــا در دوران گــذار و تحــول همیشــه اراذلــی رنگارنــگ 

از اعمــاق جامعــه برمی آینــد.« - داستایوفســکی 1

درخشــان  تصویــری  داستایوفســکی  »جــن زدگان« 
و مانــدگار از جامعه ای ســت کــه بــر اثــر ســال ها 
حکمرانــی اســتبدادی و ســرکوب و طــرد و حــذف توان 
ــن  ــش را از دســت داده اســت. چنی اندیشــیدن و آرمان
ــب  ــی هویت طل ــا و گعده های ــدان فرقه ه ــه ای زه جامع
ــت  ــری مثب ــق تغیی ــی از تحق ــل ناتوان ــه به دلی اســت ک
ــرت و  ــم، نف ــی خش ــز برون فکن ــی ج ــی عمل و ایجاب
ویرانگــری گســترده ندارنــد. فرقه هایــی کــه »آرمانشــان 
والا، مبلغانشــان کوتــاه« هســتند. انــگار نیــروی درونــی 
جامعــه کــه امکانــی بــرای تغییــر رهایی بخــش در 
بیــرون پیــدا نکــرده همچــون ســائق مــرگ و تخریــب 
ــورش خــود در  ــز را از ی ــته و هیچ چی ــه درون بازگش ب

ــان نگذاشــته اســت.  ام
ــاره ی وضعیــت بیشــتر  ــالا درب ــردن توصیــف ب ــکار ب ب
ــاز  ــاید در آغ ــران ش ــروز ای ــی2«  ام ــای سیاس »نیروه
ــهامت  ــی ش ــا کم ــد، ام ــر آی ــه نظ ــزاف ب ــی گ ادعای
مواجهــه بــا حقیقــت همــراه بــا تامــل عینــی در 
وضعیــت به ســرعت مــا را بــه بازشناســی طیــف 
می کنــد.  رهنمــون  فرصت طلبــان  ایــن  از  وســیعی 
ــد  ــت راه دوری بروی ــازی نیس ــا نی ــدن آن ه ــرای دی ب
ــه  ــری ب ــت س ــد. کافی س ــو بیفتی ــه تکاپ ــدان ب ــا چن ی
ــی  ــه جولان ده ــد دقیق ــرف چن ــا ظ ــد ت ــر بزنی توییت

ــتپانوویچ ها  ــر س ــتاوروگین  ها و پیوت ــرور س ــرور ک ک
را از نزدیــک ببینیــد. جن زدگانــی رقت انگیــز کــه 
ــر روز  ــی ه ــل اخلاق ــده و اص ــر قاع ــه ه ــا ب بی اعتن
می دهنــد.  قــرار  خــود  آمــاج حمــلات  را  کســی 
ــال  ــی، و در ح ــزار از زندگ ــی بی ــوان کارامازوف های ای
پراکنــدن تخــم مــرگ بــر همه چیــز و همه کــس. 
شــاید بی آنکــه بدانیــم داســتان ایــن روزهــای مــا 
را داستایوفســکی، ایــن روایتگــر ســیاهی های بشــر 
ــار  ــم مــردم را اینچنیــن گرفت نوشــته اســت کــه ناچاری
میــان مفتــش اعظــم و خیــل ســتاوروگین های به ظاهــر 
ــا نویســنده ی زبردســت  ــم. دریغــا کــه گوی ــارز ببینی مب
فرامــوش کــرده داســتان رهایی بخــش در میــان همــه ی 
ــا پرنــس میشــکین  ــه یــک آلیوشــا ی ــن تاریکی هــا ب ای
هــم نیــاز دارد تــا حداقــل امیــدی بــرای رســتگاری در 

ــد.  ــده بمان ــده زن آین
دانشــگاه نیــز به عنــوان نهــادی اجتماعــی چنــدان 
بیــرون از ایــن مناســبات نبــوده اســت و چه بســا برخــی 
از نبردهــای هویت طلبانــه  ی امــروز در فضــای مجــازی 
ــروز  ــه ی دی ــای فرقه گرایان ــا و تنش ه ــه ی جدل ه ادام
در دانشــگاه  هســتند. در ســال های اخیــر تفــوق منطــق 
ــادی از  ــمار زی ــر فضــای دانشــگاه و ش ــی ب هویت طلب
ــات  ــر شــکل گیری مطالب دانشــجویان در عمــل راه را ب
جمعــی و همگانــی بســته اســت و صدافســوس کــه از 
ایــن رهگــذر بیشــتر نیــروی فعالیــن دانشــجویی درون 
رقابت هــای فرقــه ای در حــال فرســودن اســت. نیرویــی 
هــم کــه تــلاش کنــد در بیــرون از ایــن مناســبات قــرار 
ــدارد  ــته ای ن ــه و دارودس ــه فرق ــا ک ــا از آن ج ــرد ی گی
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ــا  ــد ب ــلاش کن ــر ت ــا اگ ــود، ی ــنیده نمی ش ــش ش صدای
ــن فضــا  ــاد از ای ــر انتق ــب ب ــه جمعــی ل ســامان دادن ب
بگشــاید به ســرعت بــا هجوم هــای پیاپــی رمــه ی 
و  ســرکوب  می شــود.  خفــه  صدایــش  کین تــوزان 
انســداد سیاســی نیــز به کمــک فرقه گرایــان می آیــد 
چراکــه آن هــا بــا توســل بــه »گــرای امنیتــی« هــر نقــدی 
ــرای  ــام »گ ــد. اته ــاقط می کنن ــار س را پیشــاپیش از اعتب
ــر هــر  ــان را در براب ــی« همچــون ســپری فرقه گرای امنیت
نقــدی رویین تــن کــرده و هزینــه ی کوچکتریــن نقــدی 

ــت.  ــرده اس ــالا ب ــیار ب ــا را بس ــر فرقه ه ب
ــر سرشــت رمــه وار جماعتشــان  ــکا ب ــا ات ــان ب فرقه گرای
ــر از آن  ــد و فرات ــه می کنن ــه خف ــدی را در نطف ــر نق ه
حیــات سیاســی منتقــد را بــا انــواع اتهامــات و توهین هــا 
ــد  ــه ی نق ــودن هزین ــالا ب ــن ب ــازند. همی ــزل می س متزل
موجــب شــده اســت کــه طیــف گســترده ای از منتقــدان 
لــب  آن هــا  برابــر  در  فرقه گرایــی  و  هویت طلبــی 
ــج  ــا بغرن ــاله آنج ــوند. مس ــین ش ــد و گوشه نش فروبندن
می شــود کــه هویت طلبــیِ موجــود بــا نوعــی از دســت 
رفتــن امکان سیاســت در دانشــگاه همزمان شــده اســت. 
ــی  ــا تصادف ــی ی ــی اتفاق ــن همزمان ــد ای ــر نمی آی به نظ
باشــد بلکــه بیشــتر بــر وجــود رابطــه ای پیچیــده میــان 
سیاســت و هویــت دلالــت دارد. رابطــه ای کــه درک آن 
ــه  ــن مقال ــتن ای ــا در نوش ــرک م ــروی مح ــن نی مهمتری
ــی در دانشــگاه،  ــم گهگاه ــوز ه ــه هن ــوده اســت. البت ب
ماننــد تجمعــات 1۶ آذر ســال گذشــته کنش هــای 
ــش  ــای رهایی بخ ــا ایده ه ــی ب ــی و همگان ــی کل جمع
دیــده می شــود، امــا همیــن کنش هــا هــم معمــولا 

ــتند.  ــذر هس ــی و زودگ موقت
ــا کامــلا آگاهیــم کــه نقــد هویت طلبــی و کین تــوزی  م
ــی  ــی بی دقت ــه کم ــت ک ــه ی پرتگاهی س ــت در لب حرک
می توانــد خــودِ نقــد را نیــز بــه درون مغــاک کین تــوزی 
ــا  ــم ت ــلاش کرده ای ــاس ت ــن اس ــر ای ــد. ب ــاب کن پرت
ــوزی  ــه کین ت ــته ب ــود آغش ــوزی، خ ــر کین ت ــان ب نقدم
ــه  ــازی بلک ــن ب ــی از زمی ــون بخش ــه همچ ــد و ن نباش
تلاشــی در جهــت حرکــت بــه ســمت نقــدِ خــودِ زمیــن ِ 
بــازیِ هویت طلبــی در کلیــت آن باشــد. از طــرف دیگــر 
نقــد  حتــی  می توانــد  هویت طلبــی  کــه  می دانیــم 
ــای  ــتای گســترش رقابت ه ــز در راس ــی را نی هویت طلب
ــا وجــود ایــن امــروز  ــرد. ب ــه به خدمــت گی هویت طلبان
ســر  کین توزانــه  هویت طلبــی  نقــد  از  نمی توانیــم 
ــرم  ــه ه ــت ک ــر مدتی س ــال دیگ ــون ح ــم چ ــاز زنی ب

ــوزی  ــد کین ت ــه گســترش و رش ــی را ک ــای جهنم گرم
ــس  ــان ح ــر صورت هایم ــرد آرام آرام ب ــد ک برپاخواه
می کنیــم. داستایوفســکی در انتهــای جــن زدگان شــهر را 
در حالیکــه توســط فرقه گرایــان بــه آتــش کشــیده شــده 
ــده ی  ــه آین ــم ک ــا داری ــر بن ــد. اگ ــر می کن اســت تصوی
ــان  ــان در ام ــوزان و هویت طلب ــش کین ت ــر آت ــا از ش م
ــتی و  ــدون سس ــه ب ــت ک ــد آن اس ــروز موع ــد ام بمان
ــی و  ــی، فرقه گرای ــی هویت طلب ــد اصول ــه نق ــت ب لکن

ــم. ــوزی بپردازی کین ت
 

افق کلی و ریشه های انضمامی
»بی عدالتــی حقیقــی همیشــه جایــی قــرار دارد کــه 
ــه خــود را عــادل و  آدمــی در آن می ایســتد و کورکوران

ــو ــد« - آدورن ــی می کن ــم معرف ــری را ظال دیگ

نیــک می دانیــم کــه خــود مــا نیــز در مقــام نویســندگان 
گســتره ای  و  جمعی تــر  حالــت  در  و  مقالــه،  ایــن 
ــابق دانشــجویی  ــی و س ــن فعل ــوان فعالی وســیع تر به عن
کــه داعیــه دار همراهــی بــا بخشــی از جریان هــای 
ــود  ــا درون خ ــته ایم، دقیق ــال های گذش ــجویی س دانش
ــال  ــه به دنب ــم ک ــرار داری ــزی ق ــت تنش آمی ــن واقعی ای

هویت طلبیِ موجود با 
نوعی از دست رفتن امکان 

سیاست در دانشگاه همزمان 
شده است. به نظر نمی آید 

این همزمانی اتفاقی یا 
تصادفی باشد بلکه بیشتر بر 
وجود رابطه ای پیچیده میان 

سیاست و هویت دلالت 
دارد. رابطه ای که درک آن 

مهمترین نیروی محرک ما در 
نوشتن این مقاله بوده است. 

‘
‘
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این کــه  ادعــای  بنابرایــن  هســتیم.  آن  صورتبنــدی  
ــارج  ــرفِ خ ــی و بی ط ــگاه عین ــت از جای ــن یادداش ای
از وضعیــت نمادیــن نوشــته شــده اســت، نه تنهــا 
ــی و  ــراپا غیرسیاس ــه س ــده، بلک ــن و گمراه کنن دروغی
بیــرون از جایــگاه کنــش تاریخی ســت. در عیــن حــال 
ــای  ــه از ادع ــت ن ــه حقیق ــته ب ــن نوش ــد ای ــا، تعه ام
ــا از  ــه دقیق ــی، بلک ــی و بیرون ــری خنث ــتن نقطه نظ داش
ــت  ــن وضعی ــخص درون ای ــگاه مش ــک جای ــاذ ی اتخ
ــلال  ــاندن و انح ــوض پوش ــه به ع ــود ک ــی می ش ناش
ــش  ــه ی پرتن ــای رابط ــال افش ــمکش، به دنب ــن کش ای
سیاســت و هویــت اســت. به واقــع در ایــن مقالــه 
ــه ی  ــردنِ رابط ــق دنبال ک ــا از طری ــم ت ــلاش می کنی ت
مبهــمِ سیاســت و هویــت، امــکان نوعــی سیاســتِ 
ــت  ــی و وضعی ــق تاریخ ــی را در اف ــکال و مردم رادی

ــم.  ــت وجو کنی ــود جس ــی خ انضمام
سیاســت و هویــت در هــر وضعیــت همچــون دو 
ــا  ــدام از آن ه ــه هرک ــد ک ــی عمــل می کنن قطــبِ مخالف
ــی  ــه بیان ــده ی دیگری ســت. ب ــده و زاین ــی زایی به طریق
بــا قســمی تنــشِ ضــروری و مولد میــان طرفیــن رویارو 
ــه   ــا ســنتزی را به مثاب ــت ی ــوع کلی ــچ ن ــه هی هســتیم ک
ــازد. در  ــتین برنمی س ــت راس ــکلی از سیاس ــم ش تجس
تقابــل میــان سیاســت و هویــت، طــرف دوم ایــن رابطــه 
در حکــم ایجــاد فضایــی انضمامــی بــرای معنــا داشــتن 
و کاذب نبــودن اولی ســت، و از طــرف دیگــر فرورفتــن 
ــه  ــزِ دســت یابی ب ــرضِ توهم آمی ــت و ف در منطــق هوی
ــان  ــی به جــز پای ــز معنای ــر نی ــتِ یک پارچــه و توپُ هوی

ایــن تنــش، و در نتیجــه پایــان سیاســت نــدارد. 
ــه از  ــازیم زمانی ک ــن س ــد روش ــز بای ــر چی ــل از ه قب
عرصــه ای  منظورمــان  می کنیــم  سیاســت صحبــت 
نیســت کــه بــا دولــت، رقابــت بیــن قدرت هــا و 
بلکــه  دارد،  ســروکار  گروه هــا  منافــع  و  احــزاب 
ــه ای  ــت ریش ــاد گسس ــان ایج ــت هم ــس سیاس برعک
ــای  ــش بخش ه ــه ازپی ــت ک ــم پلیسی-انتظامی س در نظ
ــد.  ــع می کن مختلــف اجتمــاع و ســهم هرکــدام را توزی
سیاســت همــان لحظــه ی به صحنه آمــدن مطرودیــن 
ــه  ــدون بخــش« جامع ــام »بخــش ب ــن در مق و محذوفی
ــه نیســت.  ــر اجتماعــی ثانوی ــه ام ــا نســبت ب اســت، ام
به واقــع هیــچ هویــت جزئــی، گــروه یــا طبقــه ی 
ــی  ــا سیاس ــه ذات ــدارد ک ــود ن ــده ای وج ازپیش تعیین ش
ــه  ــه هیچوج ــت ب ــال رخ داد سیاس ــن ح ــد. در عی باش

نیســت.  اجتماعــی  امــر  از  منفــک  یــا  بی ارتبــاط 
همــواره مجموعــه ی درهم پیچیــده ای از بحران هــا و 
گســل های اجتماعــی مختلــف، زمینــه ی رخ داد سیاســت 
را فراهــم می کننــد. بنابرایــن سیاســت بــه هویــت نیــاز 
ــف  ــای مختل ــه میانجی ه ــه ب ــدون توج ــه ب دارد، وگرن
ــدل  ــا ب ــا آن ه ــط ب ــای مرتب ــی و هویت یابی ه اجتماع
ــه عرصــه ای انتزاعــی می شــود کــه همــگان را حــول  ب
دشــمنی انتزاعــی میــان »مــا« و »آن ها«یــی کاذب بســیج 
ــا دشــمن مشــترک:  می کنــد. ایده هایــی مثــل »مبــارزه ب
اســتبداد در برابــر آزادی، ســنت در برابــر مدرنیتــه و...«، 
ــان،  ــی سیاست زده ش ــی و حت ــر سیاس ــلاف ظاه برخ
ــب  ــه در قال ــکاف از جامع ــری بی ش ــه ی تصوی ــا ارائ ب
ســرپوش  درخدمــت  به خوبــی  بی شــکل  تــوده ای 
در  موجــود  واقعــا  تضادهــای  زدن  دور  و  نهــادن 
ــرای  ــق راه را ب ــن طری ــدرن هســتند و بدی ــه ی م جامع
انــواع سیاســت هایی بــاز می کننــد کــه در ماهیــت 

ــی اند.  ــی ضدسیاس ــی و حت ــا غیرسیاس ــود ازقض خ
بنابرایــن در هــر جامعــه ای تفکیک هــا و حلقه هــای 
مشــخصی  وجــود دارد کــه هــر فــرد یــا گروهــی 
ــد  ــن حلقه هــا پیون ــا تعــدادی از ای ــک ی ــا ی به نوعــی ب
ــد.  ــی می کن ــا هویت یاب ــا آن ه ــاط ب ــد و در ارتب می یاب
ــت  ــل سیاس ــوض تقلی ــه به ع ــی ک ــام آن گفتارهای تم
بــه عرصه هایــی نظیــر انتخابــات و باقی مانــدن در 
ــم  ــی، چش ــهم خواهی های جزئ ــات و س ــطح مطالب س
ــاد  ــا ایج ــه ب ــد ک ــی دارن ــت کل ــه ای سیاس ــه  گون ب
زنجیــره ای واحــد از ایــن جزئیــات بــه تغییــری واقعــی 
منجــر شــود، در وضعیــت فعلــی بــا دو بحــران اساســی 
بــر  چشم بســتن  به راســتی  کــه  هســتند  روبــه رو 
ــتین  ــت راس ــکان سیاس ــد ام ــا می توان ــدام از آن ه هرک
ــاله ی  ــه مس ــران اول ب ــدازد. بح ــق ان ــتر به تعوی را بیش
ســرکوب و پیامدهــای ناگزیــر آن یعنــی از دســت رفتــن 
ــی  ــام افتراق ــی نظ ــدان نوع ــازماندهی و فق ــکان س ام
به مثابــه پیش شــرط های  دارد، عواملــی کــه  اشــاره 
یــک سیاســت مترقــی شــناخته می شــوند و پیامــد 

ــت.  ــی اس ــداد سیاس ــان انس ــطه ی فقدانش بی واس
ــا  ــده گرفــت، م ــوان نادی ــن بحــران را نمی ت ــد ای هرچن
ــم.  ــه بحــران دوم بپردازی ــم ب ــا داری ــن نوشــتار بن در ای
ایــن بحــران بــه مــا یــادآوری می کنــد کــه اگــر راهــی 
بــه سیاســت مترقــی جــز از خــلال هویت هــای جزئــی 
ــن  ــواره ای ــن حــال هم ــدارد، در عی ــر وجــود ن و متکث

سیاست به هویت نیاز 
دارد، وگرنه بدون توجه به 

میانجی های مختلف اجتماعی 
و هویت یابی های مرتبط 
با آن ها بدل به عرصه ای 

انتزاعی می شود که همگان 
را حول دشمنی انتزاعی میان 
»ما« و »آن ها«یی کاذب بسیج 

می کند. 

‘
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خطــر نیــز در کمیــن اســت کــه ســوژه ها و گروه هــای 
ــای  ــا حلقه ه ــان ب ــی خــود آن چن ــف در هویت یاب مختل
ــت  ــا غرق شــدن در هوی ــه ب ــور اینهمــان شــوند ک مذک
خیالــیِ کامــلا منســجم و بــدون شــکاف خــود، بــه روی 
ــع  ــوند. به واق ــته ش ــی  بس ــام  و همگان ــته های ع خواس
ــت و  ــا حقیق ــط ب ــه ای مرتب ــام عرص ــت در مق سیاس
ــروز شــکافی  ــی، همــواره متضمــن وجــود و ب ــر کل ام
ــور  ــه ام ــا را نســبت ب ــا آن ه ــور جزئی ســت ت درون ام
همگانــی گشــوده کنــد، حــال آن کــه هویت طلبــی 
امــری  به ســوی  گشوده شــدن  به عــوض  برعکــس 
ــاختن  ــود و س ــه خ ــت ب ــار بازگش ــه دچ ــی همیش کل
ــب  ــود. هویت طل ــخت می ش ــی سفت وس ــی هویت خیال
بــه کمــک ســاخت ایــن هویــت خیالــی همــه تضادهای 
درونــی و عــدم موفقیــت خــودش را بــه دشــمنی بیرونی 
ــمن  ــن دش ــب ای ــل هویت طل ــد. در تخی ــبت می ده نس
به عنــوان تنهــا مانــع تحقــق هویــت  او شــناخته می شــود 
کــه گویــی خوشــبختی و لذتــش را ربــوده اســت. 
ــی، ایجــاد ســناریویی  ــای لاکان ــزی در معن کارکــرد فانت
خیالی ســت جهــت پوشــاندن فقــدان و خــلاء ناگزیــر و 
برســازنده ی ســوژه )و مغــاک میــل دیگــری( بــا توپــری 
کیــف. روی دیگــر ایــن ســازوکار البتــه ایجــاد ایمــاژی 
ــود انســجام و  ــدم وج ــه ع ــی بیرونی ســت ک از مزاحم
هارمونــی بــر روی آن برون فکنــی و فرافکنــی می شــود. 
قربانــی بــرای هویت طلــب کارکــردی دوگانــه دارد، هــم 
به صورتــی کاذب به جــای مســاله ی اصلــی نشســته 
ــر  ــق منج ــن طری ــه ای ــم ب ــود، و ه ــر آن می ش و مظه
ــی  ــا خــود مســاله ی اصل ــه ب ــدم مواجه ــکار و ع ــه ان ب

می شــود.
ــره و سیاســت  هویت طلــب نه تنهــا امــکان ایجــاد زنجی
مردمــی به مثابــه یــک فضــای بــاز و همگانــی را منتفــی 
به منزلــه ی  را  دیگــر  گــروه  هــر  بلکــه  می ســازد، 
ــر  ــود تصوی ــف خ ــه کی ــوف ب ــوه معط ــدی بالق تهدی
ــوض  ــز به ع ــا را نی ــا آن ه ــه ب ــوع رابط ــر ن ــرده و ه ک
ــی  ــی مبتن ــه رابطــه ای اخلاق ــدل ب رابطــه ای سیاســی، ب
بــر خیــر و شــر می کنــد. اگــر سیاســت به واقــع 
عرصــه ای مرتبــط بــا حقیقــت اســت، آن گاه بــرای فــرد/
گــروه هویت طلــب میــل بــه مرزبنــدی بــا دیگــری خود 
ــر  ــوی دیگ ــای کذب گ ــوه گروه ه ــاخت انب را در برس
متجلــی می ســازد. زمانی کــه حقانیــت هویت طلــب 
ــا  ــت، نهایت ــاه کاری دیگری س ــر کذب بودن/گن ــی ب مبتن

ــب  ــتِ هویت طل ــا حقیق ــوند ت ــاه کار ش ــد گن ــه بای هم
کــه  ماشینی ســت  هویت طلــب  شــود.  تضمیــن 
ــان  ــخ را چن ــد. او تاری ــد می کن ــری تولی ــه دیگ بی وقف
بازخوانــی می کنــد توگویــی یگانــه نیــروی مقــاوم 
ــا و  ــی گروه ه ــه تمام ــت ک ــوده اس ــری ب ــر ش در براب
ــرود  ــم ف ــر تعظی ــل آن س ــر در مقاب ــای دیگ هویت ه
ــه تکریمــش بســته بودنــد. هرکنشــی و  آورده و کمــر ب
هــر ســخنی کــه خــلاف ایــن امــر را ثابــت کنــد بایــد 
ــای  ــام گروه ه ــد از تم ــب بای ــود. هویت طل ــر ش تکفی
ــره  ــا را یکس ــد آن ه ــا بتوان ــد ت ــی کن ــر تاریخ زدای دیگ
ــه  ــی ب ــگاه شــر بنشــاند؛ هرچــه باشــد بی اعتنای در جای
ــر  ــی از مشــخصات ضمی ــان واقع ــخ و جه ــان، تاری زم

ــت. ــودآگاه اس ناخ
بــرای هویت طلــب وجــود گروهــی دیگــر کــه در 
ازقضــا  می کنــد،  مقاومــت  موجــود  وضــع  برابــر 
ــا« هســتی اش  ــه »واقع ــر از نیروی ســت ک تحمل ناپذیرت
تهدیــد  گــروه  ایــن  چراکــه  می کنــد،  تهدیــد  را 
مســتقیمی بــر هویــت اوســت. به همین خاطــر نیــز 
ــه ی  ــه حلق ــا ب ــی از غیرخودی ه ــه یک ــض آن ک به مح
مربــوط بــه آن هــا نزدیــک می شــود، هویت طلبــان 
همچــون »مالــکان« ایــن حیطــه و ایــن مطالبــات تمــام 
هســتی خــود، یعنــی هویــت خــود را درمعــرض تهدیــد 
می بیننــد. آن هــا بلافاصلــه و به شــدت عکس العمــل 
ــی،  ــواع اتهام زن ــا چاشــنی ان ــا ب ــد؛ عموم نشــان می دهن

ــف.  ــی و تحری دروغ گوی
ــگان  ــازی هم ــه گناهکارس ــه ب ــب چگون ــا هویت طل ام
ــه ی اجتماعــی۳  ــن زمین ــت می یابــد؟ او در کدامی دس
و بــه مــدد چــه برداشــتی از جهــان می توانــد هــر 
ــه  ــاند؟ او چگون ــکار بنش ــگاه گناه ــری را در جای دیگ
جایــگاه خــود را همچــون یگانــه ســوژه ی برحــقِ درون 

ــازد؟ ــروع می س ــم مش ــن نظ ای
 

هویت طلب به کمک ساخت 
این هویت خیالی همه 

تضادهای درونی و عدم 
موفقیت خودش را به دشمنی 

بیرونی نسبت می دهد. در 
تخیل هویت طلب این دشمن 

به عنوان تنها مانع تحقق 
هویت  او شناخته می شود که 
گویی خوشبختی و لذتش را 

ربوده است. 

‘
‘
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درون شب سیاه هویت طلبی
»آزادی عــام نمی توانــد نــه اثــری ایجابــی داشــته باشــد 
و نــه کنشــی ایجابــی؛ تنهــا کاری کــه بــرای وی باقــی 
ــه آزادی  ــت ک ــت؛ اینجاس ــلبی اس ــی س ــد کنش می مان

چیــزی جــز خشــمی ویرانگــر نیســت.« - هــگل ۴

هویت طلــب بــه هیچ وجــه علیــه کلیــت نیســت، بلکــه 
او تنهــا کلیــت انضمامــی موجــود را بــا کلیــت انتزاعــی 
جایگزیــن می ســازد؛ چرخشــی بــه ظاهــر ســاده امــا در 
عمــل بنیانــی. هویت طلــب پیوســته از آزادی و برابــری 
مطلــق دم می زنــد امــا در عمــل ســازوکاری بــرای تحقق 
ــف  ــد تعری ــه نمی دهــد. اگــر هــم ســعی کن ــا ارائ آن ه
ــری  ــا براب ــن آزادی ی ــخصی از ای ــدی مش ــا صورتبن ی
مطلــق بــه دســت دهــد آنچنــان تخیلــی و بی ربــط بــه 
زمینــه ی مــادی و امکان هــای عینــی اســت کــه چیــزی 
ــز«۵   ــی جنون آمی ــیخته نخوت ــان افسارگس ــش از »هذی بی
نیســت. گویــی آزادی و برابــری در گفتــار او دال هایــی 
ــر آزادی  ــول. هویت طلــب پیوســته ب ــد مدل هســتند فاق
ــرای  ــازوکاری ب ــچ س ــا هی ــد، ام ــد می کن ــگان تاکی هم
ــتر  ــذارد؛ او بیش ــای نمی گ ــش پ ــن آزادی پی ــق ای تحق
در حــال مصــرف آزادی و برابــری اســت. چنیــن اســت 
ــود  ــه خ ــت بلک ــی اش آگاه نیس ــه هویت طلب ــه او ب ک
را ابــزار تحقــق والاتریــن آرمان هــا و اندیشــه های 

ــد. ــانی می دان انس
ــازوکارهای  ــلاب فرانســه س ــگل در تفســیرش از انق ه
ــقِ دیگــری  ــیِ مطل ــر نف ــی بناشــده ب برســازنده ی هویت
را بــه بهتریــن شــکل فــاش می کنــد. بــه بــاور او 
ایــن  و  بودنــد  آزادی مطلــق  ژاکوبن هــا خواســتار 
ــود.  ــه ب ــلاب فرانس ــه ای انق ــزی و ریش ــض مرک تناق

همــواره  بتوانــد  »هرکــس  چنان کــه  مطلــق  آزادی 
ــه  ــزی ک ــد و آن چی ــدام کن ــر کاری اق ــه ه یکپارچــه ب
ــد کنــش داده شــده و دانســته  از کنــش همــگان برمی آی
ــق  ــی مطل ــی همگون ــا به میانج ــد«۶  تنه ــی باش هرکس
ــه بیــان ســاده تر  تمامــی شــهروندان ممکــن می شــود. ب
و بــا کمــی تقلیل گرایــی می تــوان گفــت تنهــا در 
جامعــه ای همــه می تواننــد هــر چــه می خواهنــد بکننــد 
کــه همــه شــبیه هــم باشــند و هیــچ تمایــز یــا اختلافــی 
میــان آن هــا نباشــد وگرنــه در صــورت وجــود اختــلاف 
میــان اراده هــای متکثــر یــا متمایــز بایــد حداقــل یکــی 
ــود  ــته های خ ــی از خواس ــا بعض ــی از آن ه ــا بخش ی
ــا  ــات مهی ــتمرار حی ــکان اس ــا ام ــد ت ــرکوب کنن را س
ــق را  ــگل خواســت آزادی مطل ــا ه ــن معن ــود. در ای ش
ــد  ــی می دان ــی و توخال ــری ته ــه ام ــلاب فرانس در انق
ــد.  ــق یاب ــچ نظــم اجتماعــی تحق ــد در هی ــه نمی توان ک
چراکــه نظــم اجتماعــی خصوصــا در دوره ی مــدرن و با 
ــذاری  ــه حــدی از تمایزگ ــر ب ــای آن، ناگزی پیچیدگی ه

ــاز دارد.  نی
امــا ایــن پایــان ماجــرا نیســت. از آنجــا کــه آزادی مطلق 
نمی توانــد بــه هیــچ تعریــف یــا بیانــی از خــود دســت 
ــه  ــدا شــدن گروهی ســت ک ــا راه تحققــش پی ــد تنه یاب
ــع  ــروه در واق ــن گ ــد. »ای ــده آن می نام ــود را نماین خ
ــد  ــان نمی کن ــر اذع ــن ام ــه ای ــا ب ــه اســت. ام ــک فرق ی
ــن باعــث ســلب مشــروعیتش خواهــد شــد.«۷   ــرا ای زی
فرقــه بــا ایجــاد اینهمانــی میــان خــود و اراده ی همگانی 
هــر هویــت دیگــر را نــه علیــه خــود بلکــه علیــه اراده ی 
مــردم یــا همــان خواســت آزادی مطلــق می نامــد. بــرای 
ــدارد. شــما  ــی ای وجــود ن ــت بینابین ــچ وضعی شــما هی
یــا بــا فرقــه هســتید و در جهــت رهایــی، یــا علیــه آن و 
اگــر علیــه آن باشــید در برابــر خواســت همگانــی آزادی 
ــت  ــزاوار عقوب ــکار و س ــا گناه ــد و طبع ــرار گرفته ای ق
هســتید. بنابرایــن بــرای فرقــه ای کــه خــود را نماینــده ی 
ــک  ــه ی ــرور ن ــد ت ــری می دان ــام آزادی و براب تام و تم
ــه هیچکــس  ــه ای ضــروری اســت ک حــق بلکــه وظیف

نبایــد از گزنــد آن در امــان بمانــد.
بی تردیــد آزادی و برابــری همچــون پیش شــرط های 
ــق  ــده ی اف ــد تعیین کنن ــر اندیشــه ی رهایی بخــش بای ه
ــران  ــا بح ــند ام ــی باش ــا جنبش ــروه ی ــر گ ــی ه حرکت
آنجایــی ظهــور می کنــد کــه یــک گــروه، غاصبانــه خــود 
را نماینــده ی تام و تمــام آزادی و برابــری بدانــد و بدیــن 
ــی و  ــای همگان ــر روی کنش ه ــا راه را ب ــق ازقض طری

برای فرد/گروه هویت طلب 
میل به مرزبندی با دیگری 
خود را در برساخت انبوه 

گروه های کذب گوی دیگر 
متجلی می سازد. زمانی که 

حقانیت هویت طلب مبتنی 
بر کذب بودن/گناه کاری 

دیگری ست، نهایتا همه باید 
گناه کار شوند تا حقیقتِ 

هویت طلب تضمین شود. 

‘

‘
هویت طلب پیوسته بر آزادی 
همگان تاکید می کند، اما هیچ 

سازوکاری برای تحقق این 
آزادی پیش پای نمی گذارد؛ 

او بیشتر در حال مصرف 
آزادی و برابری است. چنین 

است که او به هویت طلبی اش 
آگاه نیست بلکه خود را ابزار 

تحقق والاترین آرمان ها و 
اندیشه های انسانی می داند.

‘

‘
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عمومــی ببنــدد. ایــن گــروه خــود را نماینــده  ی حقیقــت 
و  معیــار  بدین واســطه  و  می دانــد  زمیــن  روی  در 
ــه  ــر از هم ــار آن هاســت؛ بالات ــت در اختی ــلاک حقیق م
حــق توزیــع حــق. ایــن گــروه بــه مــدد یکــی بودنــش 
ــا حقیقــت و بــه تبــع آن جایــگاه ســاختاری اش حــق  ب
دارد تعییــن کنــد چــه کســی حــق اســت و چــه کســی 
ــزان  ــه می ــق چ ــن منط ــه ای ــه پیداســت ک ناحــق. ناگفت
ــم  ــق توتالیتارینیس ــا منط ــی ب ــی و یکی بودگ از اینهمان
بــه  کــه  توانســته  توتالیتــر  اگــر  دارد.  درخــود  را 
حکومــت برســد، فرقــه هنــوز تــا رســیدن بــه آن نقطــه 
ــت  ــردگان  و تثبی ــام ب ــع قی ــد. به واق ــلاش کن ــد ت بای
ــاب  ــار ارب ــا گــذار از گفت ــردگان۸، متناســب ب اخــلاق ب
بــه گفتــار دانشــگاه نــزد لاکان اســت۹.  در این جــا 
ــه  ــت و آن چ ــه هس ــان آن چ ــه ی می ــه فاصل حزب/فرق
بایــد باشــد )آرمــان( را تعلیــق کــرده و بــه ایــن طریــق 
کــه  می دهــد  راه  تمامیت طلبانــه ای  خشــونت  بــه 
ــه اســتناد ضــرورت تاریخــی مشــروع  ــی را ب هــر عمل
ــاداری  ــا وف ــا در انقــلاب فرانســه ب می ســازد. ژاکوبن ه
سفت وســخت و کامــلا واقعــی خــود بــه آرمان هــا 
ــب  ــن ترتی ــد و بدی ــا بودن ــوری آن ه ــق ف ــال تحق به دنب
ــونت ها  ــن خش ــا ویران گرتری ــا را ب ــن آرمان ه والاتری
ــا  ــل ب ــود را در تقاب ــه خ ــا ک ــاختند. آن ه ــان س توام
اربــاب ســنتی تعریــف می کردنــد، خودشــان بــه اربابــی 
کــه  کافی ســت  تنهــا  شــدند.  بــدل  تمامیت طلــب 
ــیند  ــل« بنش ــای »عام ــزب به ج ــاری ح ــش« انحص »دان

ــق شــود.  ــا محق ــور تمام ــا گــذار مذک ت
ــان  ــاه و مختصرم ــز کوت ــن گری ــم ای حــال شــاید بتوانی
بهتــر  درک  و  ســنجش  خدمــت  در  را  هــگل  بــه 
ــی  ــر حت ــی کلان ت ــگاه و در بیان ــون دانش ــت اکن وضعی
ــم.  ــه کار گیری ــور ب ــر کش ــم ب ــی حاک ــای سیاس فض
ــن دانشــجویی غــرق در  ــادی از فعالی امــروز بخــش زی
ــر  ــاس ب ــه از اس ــتند ک ــه ای هس ــبات هویت طلبان مناس
ــون  ــی چ ــت. هویت طلب ــده اس ــا ش ــری بن ــی دیگ نف
ــادی را  ــای زی ــده، نیروه ــگاه را درنوردی ــی دانش طوفان
ــوان آن هــا را فرســوده  ــه و ت ــه جــان یکدیگــر انداخت ب

ــت. اس
ــای فروخــورده ی  ــا و بحران ه ــم ضربه ه دانشــگاه به رغ
پــس از جنبــش ســبز در اوایــل دهــه ی نــود و خصوصــا 
ــه عرصــه ی تلاشــی  ــت، آرام آرام ب ــر دول ــس از تغیی پ
ــد.  ــل ش ــود تبدی ــاماندهی خ ــتای بازس ــده در راس خزن
بــر ایــن اســاس در آن ســال ها جنبشــی در جهــت 

احیــای تشــکل های سیاســی و صنفــی دانشــجویی 
شــکل گرفــت. در ایــن میــان از حــول و حــوش ســال 
ــه،  ــران و علام ــگاه ته ــژه در دانش ــه، به وی ۹۴ رفته رفت
پویش هایــی تحــت نــام فعالیــن صنفــی به وجــود 
آمدنــد کــه بــا طــرح مســاله ی نقــد کالایی ســازی 
آمــوزش و خصوصی ســازی خدمــات در دانشــگاه، 
امیــد بــه شــکل گیری مطالباتــی کلــی و همگانــی را در 
ــد.  ــده کردن ــف گســترده ای از دانشــجویان زن ــان طی می
ــید  ــر می رس ــات دی ۹۶ به نظ ــس از اتفاق ــا پ خصوص
ــر  ــم ب ــار حاک ــور، گفت ــی کش ــای سیاس ــر فض ــا تغیی ب
ــز در حــال چرخــش  ــی آن نی دانشــگاه و مســائل کانون
هســتند و عمومیــت بحران هــا و مشــکلات صنفــی 
ضــرورت شــکل گیری ائتلافــی جمعــی را بیــش از 
پیــش آشــکار کــرده بــود. زنهــار کــه ایــن بیشــتر امیــدی 

ــود.  ــر آب ب ــی ب ــی و خیال واه
جماعتــی درون فعــالان صنفــی از همــان آغــاز، فعالیــت 
خــود را بــر نقــد و نفــی گروه هــای دیگــر دانشــجویی 
بنــا کــرده بــود. نقدهایــی کــه در ابتــدا بــه نظــر می آمــد 
حاصــل ســوتفاهم و عــدم شــناخت اســت و امیــد بــود 
ــان  ــم از می ــترک کم ک ــت مش ــو و فعالی ــا گفتگ ــا ب ت
برداشــته شــوند. امــا طولــی نکشــید کــه مشــخص شــد 
ایــن نقدهــا یــا بهتــر بگوییــم »گناهکارســازی دیگــری 
در پوشــش نقــد« نــه امــری اتفاقــی یــا بیرونــی نســبت 
ــت  ــت فعالی ــر و سرش ــه جوه ــروه، بلک ــن گ ــه ای ب
ــر روزه  ــد ه ــا به بع ــود. از اینج ــکل داده ب ــا را ش آن ه
ــود  ــف ب ــات مختل ــب ها و اتهام ــن، برچس ــیل عناوی س
ــد؛  ــه می ش ــران روان ــوی دیگ ــا به س ــط آن ه ــه توس ک
ــکل  ــازش کار، تش ــته، س ــون وابس ــی همچ کلیدواژه های
جعلــی و ... تنهــا بخشــی از برچســب هایی بودنــد 
ــن  ــکل ها و فعالی ــراد، تش ــایر اف ــان س ــه یاریش ــه ب ک
ــد  ــاب می کردن ــاه پرت ــه ی گن ــه ورط ــجویی را ب دانش
تــا مبــادا کســی بخواهــد در »مبــارزه« و »مقاومــت« بــا 
ــر  ــه اگ ــدر شــور شــد ک ــا شــریک شــود! آش آنق آن ه
ــی  ــائل صنف ــاره ی مس ــری درب ــن دیگ ــا انجم ــرد ی ف
اظهارنظــر یــا عملــی می کــرد آن هــا به نــام »مصــادره«ی 
گفتارشــان بــه آن انجمــن حملــه می کردنــد. ایــن گــروه 
»مالــکان« گفتــار صنفــی بودنــد و دیگــری حــق نداشــت 
ــار صنفــی، نقــد  ــه داران گفت ــه آن نزدیــک شــود. داعی ب
ــال  ــری ح ــت براب ــارزه در جه ــازی و مب خصوصی س
از  نئولیبرال تــر  خــود  آیرونیــک  به نحــوی  دیگــر 
ــن  ــا در ای ــم دقیق ــر نئولیبرالیس ــد. مک ــا بودن نئولیبرال ه

فرقه با ایجاد اینهمانی میان 
خود و اراده ی همگانی هر 

هویت دیگر را نه علیه خود 
بلکه علیه اراده ی مردم یا 

همان خواست آزادی مطلق 
می نامد. برای شما هیچ 

وضعیت بینابینی ای وجود 
ندارد. شما یا با فرقه هستید 
و در جهت رهایی، یا علیه 
آن و اگر علیه آن باشید در 

برابر خواست همگانی آزادی 
قرار گرفته اید و طبعا گناهکار 

و سزاوار عقوبت هستید. 

‘
‘
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ــی  ــا از جای ــات دقیق ــک الهی ــون ی ــه همچ ــت ک اس
ــه  ــد و علی ــد کــه خــود را معــارض، منتق ــرون می زن بی

آن نشــان می دهــد.
در ایــن میــان امــا مهم تریــن اســم رمــز ایــن برون فکنــیِ 
خشــم و نفــرت از دیگــری، در طــرح دوگانــه ی تشــکل 
مستقل-تشــکل قدرت ســاخته بازنمایــی شــد. سرشــت 
ــود  ــاش می ش ــی ف ــه آنجای ــن دوگان ــه ی ای هویت طلبان
کــه در آن همــه ی تشــکل های دیگــر در دســته ی 
قدرت ســاخته قــرار می گیرنــد و ناگفتــه مشــخص 
اســت کــه تنهــا فعــالان صنفــی، ایــن فرســتادگان تاریــخ 
ــه  ــیِ دانشــگاه، مســتقل ب در دوره ی انحطــاط و وادادگ
ــات  ــاخته« در ادبی ــکل قدرت س ــد. »تش ــاب می آین حس
ــه  ــه برچســبی شــد ک ــل ب ــروه به ســرعت تبدی ــن گ ای
ــلامی،  ــای اس ــی انجمن ه ــوان تمام ــش می ت ــه کمک ب
ــد و  ــجویان متح ــه ی دانش ــی، اتحادی ــای علم انجمن ه
ــرو  ــوط در قلم ــه هب ــگاهی را ب ــای دانش ــایر نهاده س
گناهــکاری متهــم کــرد و پــس از ایــن هبــوط همگانــی، 
آزادی و  نماینــدگان راســتین  مــا  طبیعی ســت کــه 
ــاه  ــری از گن ــازِ ب ــروی پاک ب ــا نی ــق تنه ــری مطل براب

هســتیم.
البتــه تعهــد اخلاقــی در اینجــا ایجــاب می کنــد تــا یادی 
ــدی  ــجویان دغدغه من ــترده ی دانش ــداد گس ــم از تع کنی
صنفــی  شــوراهای  در  گذشــته  ســال های  در  کــه 
دانشــگاه های مختلــف فعــال بوده انــد و در جهــت 
احقــاق حقــوق دانشــجویان پــای کار ایســتاده اند. 

ــی  ــر در پ ــه کمت ــا ک ــا از آنج ــجویان اتفاق ــن داش ای
ــناخته اند،  ــولا ناش ــد معم ــم بوده ان ــم و رس ــام و اس ن
ــه  ــه ب ــدن بلک ــه سلبریتی ش ــه ب ــا ن ــد آن ه ــه تعه چراک
ــوده  ــجویان ب ــی دانش ــت های صنف ــات و خواس مطالب
ــن  ــب از »فعالی ــن مطل ــی در ای ــن وقت ــت. بنابرای اس

صنفــی« یــاد می کنیــم منظورمــان دقیقــا گــروه مشــخص 
و بسته ای ســت کــه بــه مــدد قدرتشــان در فضــای 
ــکان گفتمــان  ــه مال ــه یگان رســانه ای خودشــان را به مثاب
ــای  ــن نبرده ــا درانداخت ــا ب ــد. آن ه ــا زده ان ــی ج صنف
ــن  ــد و بدی ــود کردن ــی فضــای دانشــگاه را غبارآل هویت
ترتیــب امــکان کنــش واقعــی فعــالان صنفــی دغدغه مند 

ــد. ــدوش کرده ان ــز مخ را نی
ــر بســیاری آشــکار ســاخته  حــال دیگــر گــذر زمــان ب
ــال  ــا به دنب ــی تنه ــکل از هویت طلب ــن ش ــه ای ــت ک اس
ــی  ــلال نف ــود از خ ــرای خ ــر ب ــی توپ ــاختن هویت س
ــه  ــود را یگان ــا خ ــود. آن ه ــن ب ــا و فعالی ــایر گروه ه س
برابری خواهــان واقعــی می دانســتند و همــه ی نیــرو 
و هم وغمشــان صــرف »فــاش کــردن« جعلی بــودن 
هویــت ســایر فعالیــن دانشــجویی شــد. بــه بیــان هــگل 
ــن اراده ی  ــه ای ــت ک ــردن چیزی س ــران ک ــا در وی »تنه
منفــی حســی از خویــش همچــون باشــنده دارد«1۰.  امــا 
ایــن نیــروی ویران کننــده وقتــی بیــرون را سراســر 
ــر  ــته و منج ــز بازگش ــه درون نی ــر ب ــد ناگزی درنوردی
ــود. در  ــی می ش ــعابات درون ــام انش ــواع و اقس ــه ان ب
ــی  ــد و با اصول ــای متعه ــته آن بخش ه ــال های گذش س
کــه منتقــد ایــن رویه هــای هویت طلبانــه بودنــد نیــز بــا 
ــی  ــن جماعــت مواجــه می شــدند. خیل ــر ای ســیر تکفی
ــوزی  ــت کین ت ــارش می رف ــه انتظ ــه ک ــر از آنچ زودت

ــود. ــر ایــن فضــا غالــب شــده ب ب
 

ورطه ی ارتداد و رمانتیسیسم
ــه  ــه آنچــه بیرونی ســت، ب ــردگان نخســت ب »اخــلاق ب
ــد و  ــه می گوی ــت، ن ــه جز-اوس ــه آنچ ــر، ب ــه دیگ آنچ

ــا کنــش آفرینندگــی اوســت« - نیچــه  ایــن همان

این گروه »مالکان« گفتار 
صنفی بودند و دیگری حق 
نداشت به آن نزدیک شود. 

داعیه داران گفتار صنفی، نقد 
خصوصی سازی و مبارزه 

در جهت برابری حال دیگر 
به نحوی آیرونیک خود 

نئولیبرال تر از نئولیبرال ها 
بودند. مکر نئولیبرالیسم دقیقا 
در این است که همچون یک 
الهیات دقیقا از جایی بیرون 
می زند که خود را معارض، 

منتقد و علیه آن نشان 
می دهد.

‘

‘



مهر ۱۳۹۹

1۴
ــای  ــه  ی کنش ه ــی و مجموع ــی ذهن ــوزی نگرش کین ت
برآمــده از ایــن نگــرش اســت کــه خــود حاصــل انــواع 
ــت.  ــرکوب های بیرونی س ــا و س ــا، محرومیت ه ضعف ه
ــک  ــال ی ــه درقب ــت ک ــه ای واکنشی س ــوزی تکان کین ت
واقعــه ی آســیب زا درون فــرد به وجــود می آیــد، و 
ــی  ــش حقیق ــی در واکن ــا ناتوان ــکان ی ــدم ام ــل ع به دلی
بــه آن، مــداوم به تعویــق افتــاده و از ایــن طریــق ذهــن 
ــرر  ــه ی مک ــل تجرب ــژه به دلی ــد. به وی ــموم می کن را مس
عاطفــه ی ایجادشــده در اثــر مواجهــه بــا واقعــه ی 
آســیب زا و ویژگــی انتشــاری آن، ایــن خشــم ســرکوفته 
ــاز  ــراه و همس ــواره هم ــی هم ــی و فرافکن ــا برون فکن ب
هویت طلبــی اســت. اگــر فــردِ هویت طلــب حیاتــش در 
گــرو نفــی دیگــری و گناهــکار دانســتن اوســت، پــس 
گام بعــدی ضرورتــا نوعــی نفــرت و خشــم و بیــزاری 

عملــی از دیگری ســت. 
ــن  ــت«11 و ای ــت مسری س ــوزی به غای ــروس کین ت »وی
واکنــش بیمارگــون چندسالی ســت کــه بــه جــان فعــالان 
ــی{  ــرف }بعض ــک ط ــت. از ی ــاده اس ــجویی افت دانش
به اصطــلاح فعــالان صنفــی را داریــم کــه مبنــا و بنیــان 
ــرای رســتگار  ــده از خــود ب ــی برآم ــه عمل عمل شــان ن
ســاختن آینــده بلکــه کنشــی منفــی معطــوف بــه 
ــردگان  ــلاق ب ــا اخ ــوزی ی ــه کین ت ــت. البت ــری اس دیگ
ــوان آن را در کنــش  ــن گــروه نیســت و می ت خــاص ای
بیشــتر گعده هــا و فرقه هــای فضــای مجــازی نیــز 
ــن  ــی ممک ــردگان زمان ــورش ب ــه ش ــول نیچ ــد. به ق دی
ــد  ــی و تولی ــدرت آفرینندگ ــوزی ق ــه کین ت ــود ک می ش
ــه  ــای کین توزان ــی ارزش ه ــا به بیان ــد، ی ــدا کن ارزش پی
فراگیــر شــوند.12 امــروزه رمــه ی کین تــوزان در فضــای 
ــا  ــد ت ــدا می کنن ــازه پی ــه ای ت ــر روز طعم ــازی ه مج
ــورش  ــا ی ــری ب ــن اختلاف نظ ــه ی کوچکتری ــه بهان ب
بی امــان خــود هســتی سیاســی فــرد را در معــرض 

ــد.  ــرار دهن ــودی ق ناب
شــلر در اثــر مانــدگار خــود، »کین تــوزی«، دو جلــوه ی 
ــد  ــپ مرت ــک و تی ــپ رمانتی ــوزی را تی ــوی کین  ت معن
کین تــوزی  صــوری  ســاختار  می کنــد.  معرفــی 
به دلیــل  نــه  الــف،  ابــژه ی  تاییــد  بــر  مبتنی ســت 
ویژگی هــا و کیفیــت ذاتــی آن ابــژه، بلکــه به دلیــل 
آن کــه ضــد ابــژه ی ب اســت.1۳  بــر ایــن اســاس 
از  درخشــان  تصویــری  کــه  فردی ســت  رمانیتــک 
گذشــته ســاخته اســت، امــا ایــن تصویــر نــه بــر مبنــای 
ــه  ــل ب ــاس می ــه براس ــت آن دوره بلک ــای مثب ارزش ه

گریــز از اکنــون اســتوار اســت. فــرد در برابــر دهشــت 
موجــود و ناتوانــی خــود از تغییــر وضعیــت، گذشــته ای 
خیالــی می ســازد و از شــر مواجهــه بــا واقعیــت پرتنــش 
ــپ  ــه تی ــت ک ــه پیداس ــد. ناگفت ــرار می کن ــر ف و قاه
ایرانی ســت  ســلطنت طلبی  سرشــت نمای  رمانتیــک 
ــال  ــه دنب ــا ب ــی تنه ــته ای خیال ــاختن گذش ــا س ــه ب ک
فقدان هــای وضعیــت  و  بحران هــا  از  کــردن  فــرار 

کنونی ســت.
بــا وجــود ایــن اگــر در برســاخت تیــپ رمانتیــک واژه ی 
گذشــته را برداریــم و بــه جــای آن آینــده را جایگزیــن 
کنیــم آنــگاه رمانیتک هــا را می توانیــم در گســتره ای 
نیــز  دیگــر  از گروه هــای  بســیاری  درون  وســیع تر 
ــه ویژگــی اصلی شــان وعــده ی  ــی ک ــم. گروه های بازیابی
آینــده ای خیالی ســت کــه تنهــا کیفیــت محصلــش ضــد 
وضعیــت اکنــون بــودن اســت. گویــا در نگــره ی آن هــا 
ــی  ــخص« جایگاه ــرایط مش ــخص از ش ــل مش »تحلی
نــدارد و همــه ی تضادهــا و حل وفصــل آن هــا بــه 
آینــده ای نامشــخص حوالــه داده می شــود، حــال آن کــه 
اگــر کســی ادعــا می کنــد افقــی روشــن در آینــده 
می بینــد بایــد از تحلیــل امــروز بیآغــازد و نشــان دهــد 
به میانجــی کدامیــن نیروهــای مــادی و امکان هــای 
ــت یافتنی  ــد دس ــده می ده ــه وع ــده ای را ک ــی آین عین
ــند  ــل نباش ــا در تحلی ــن میانجی ه ــر ای ــا اگ ــد. ام می دان
آن تصویــر درخشــان و رهایی بخــش از آینــده در اصــل 
ــد  ــک می کن ــرد کم ــه ف ــه ب ــت ک ــری تخیلی س تصوی
ــی  ــر کنون ــتناک و ویرانگ ــانه های دهش ــار نش ــر ب از زی
فــرار کنــد. بــه بیــان دیگــر فــرد کین تــوز از آن جــا کــه 
تــوان مقابلــه بــا واقعیت تلــخ کنونــی را نــدارد تصویری 
درخشــان ولــی بی پایــه، از آینــده می ســازد تــا خــود را 
بــه مــدد آن تســکین دهــد؛ او آینــده را بــه نفــع آرامــش 
ــورد  ــا در م ــن دقیق ــا ای ــد. آی ــرف می کن ــش مص اکنون
همان هایــی صــادق نیســت کــه در شــرایطی کــه خــودِ 
امــکان کنــش سیاســی در دانشــگاه محــل بحــث اســت، 
ــلاب« لاس  ــا واژه ی »انق ــر ب ــر توییت ــی نظی در فضاهای
می زننــد؟ ایــن ویژگــی به غایــت غریــب کین تــوز 
اســت کــه درواقــع میلــی بــه برآورده شــدن خواســته اش 
ــوان از پذیــرش عواقــب میلــش اســت،  ــدارد.1۴ او نات ن
ــع  ــی به واق ــی ورزد ول ــل م ــی می ــه چیزهای ــرا ب ظاه
بدتریــن اتفــاق برایــش دســت یابی بــه آن هاســت. 
ــه  ــت، ب ــان ازدست رفته س ــه آرم ــوز ب ــیفتگی کین ت ش
ــظ  ــودن را حف ــی ب ــت و قربان ــت شکس ــه موقعی آن چ

اگر این میانجی ها در تحلیل 
نباشند آن تصویر درخشان 
و رهایی بخش از آینده در 
اصل تصویری تخیلی ست 
که به فرد کمک می کند از 

زیر بار نشانه های دهشتناک 
و ویرانگر کنونی فرار کند. 

به بیان دیگر فرد کین توز 
از آن جا که توان مقابله با 

واقعیت تلخ کنونی را ندارد 
تصویری درخشان ولی 

بی پایه، از آینده می سازد تا 
خود را به مدد آن تسکین 

دهد؛ او آینده را به نفع 
آرامش اکنونش مصرف 

می کند. 

‘

‘
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می کنــد و لــذت حاصــل از پرخــاش و تخریــب را 
تمهیــدی  به واقــع  پرخاشــگری  می بخشــد.  تــداوم 
دفاعــی بــرای پوشــاندن خــلا ناکامــی در دخالــت موثــر 

ــت موجــود اســت.  در وضعی
ــف  ــم طی ــا می توانی ــن م ــا همچنی ــار رمانتیک ه در کن
گســترده ای از مرتدهــا را نیــز در دانشــگاه و همینطــور 
در فضــای سیاســی کلان کشــور بازشناســی کنیــم. 
ــته  ــت در گذش ــول شکس ــد محص ــوزی می توان کین ت
ــاره ایمــان  ــه به یکب ــد کســی نیســت ک ــز باشــد. مرت نی
دینــی، سیاســی یــا فرهنگــی خــود را تغییــر می دهــد و 
ــش  ــد. برعکــس او بی ــا می کن ــای قدیمــی را ره باوره
ــدش  ــای جدی ــول باوره ــوا و اص ــع محت ــه تاب از آنک
ــادات  ــا اعتق ــان ب ــی و بی ام ــرد دائم ــد نب ــد در بن باش
ــه  ــدش را ب ــادات جدی ــد اعتق قدیمــی اش اســت. »مرت
خاطــر خودشــان تاییــد نمی کنــد، او گرفتــار زنجیــره ای 
گذشــته ی  علیــه  انتقام جویانــه  اعمــال  از  پیوســته 
معنــوی خویــش می شــود. درواقــع، او در اســارت ایــن 
ــچ نیســت  ــد هی ــان جدی ــد و ایم ــی می مان ــته باق گذش
ــی و رد  ــرای نف ــلاک به دردبخــوری ب ــزان و م مگــر می
ایمــان قدیــم«1۵  پــس مرتــد برخــلاف آن کــه در ظاهــر 
ــد آن  ــه بن ــره ب ــت، یکس ــم اس ــان قدی ــده از ایم رهاش

ــدارد.  ــدن از آن ن ــرون آم ــرای بی ــده و راهــی ب درآم
ــا  ــران ب ــی در ای ــروز اصلاح طلب ــه ام ــدارد ک ــن ن گفت
ــه آن  ــن بیش ازهم ــت، و ای ــده اس ــه ش ــران مواج بح
ســوژه هایی را دچــار پریشــانی کــرده اســت کــه خــود 
را کامــلا در چارچــوب آن تعریــف کــرده بودنــد. از یک 
ــی  ــم. آن اصلاح طلبان ــتی را داری ــکار فتیشیس ــرف ان ط
ــرای مواجهــه ی انتقــادی  ــه توانایــی ب کــه فاقــد هرگون
ــد  ــان نقطــه ی دی ــا خــود و گذشته شــان هســتند، چن ب
خــود را تنظیــم می کننــد کــه نســبت بــه نقطــه ی 
آســیب زایی کــه اختگــی دیگــری را برمــلا می کنــد در 
ــه ای  ــا به گون ــرار داشــته باشــند. آن ه ــن ق ــه ای ام فاصل
رفتــار می کننــد کــه گویــی هیــچ واقعــه ی آســیب زایی 
را اصــلا تجربــه نکرده انــد. آن تشــکل هایی کــه ظهــور 
ــان  ــی اصلاح طلب ــطه ی هژمون ــا به واس ــان تنه و بروزش
ــی  ــز به کل ــا نی ــت آن ه ــا شکس ــود، ب ــده ب ــق ش محق
ــب  ــه ی جال ــده اند. نکت ــو ش ــگاه مح ــن دانش از صح
این جاســت کــه حتــی واکنش شــان بــه شکســت 
نیــز دقیقــا مثــل خــود اصلاح طلبــان از اســاس نفــی و 
انــکار واقعــه بــوده اســت. در حالــی کــه از کوچکتریــن 
مطالبــه ای  شــده اند  عاجــز  دانشــگاه  در  کنشــی 

ــوم  ــر دو مفه ــد ب ــا تاکی ــی« را ب ــگاه مل ــر »دانش نظی
»ایران شــهری« و »آزادی خواهــی« مطــرح می کننــد. 
ــه  ــد ک ــی می رس ــان مهملات ــه هم ــا ب ــد نهایت ــن رون ای
ــت:  ــبک اس ــش صاحب س ــی در بیان ــی ایران اصلاح طلب
»فهــم جایــگاه صحیــح ســنت ایرانــی درکنــار گســترش 

ــی«. 1۶ ــح و اصول ــورت صحی ــه به ص مدرنیت
ــروز  ــه ام ــان )ســابق(ای ک ــورد آن اصلاح طلب ــا در م ام
ــکلی  ــر ش ــا ه ــل ب ــود را در تقاب ــی خ ــکلی افراط به ش
به گونــه ای  و  می کننــد  تعریــف  اصلاح طلبــی  از 
چــه  هســتند،  آن هــا  تخریــب  درگیــر  وسواســی 

گفــت؟  می تــوان 
بحــران چندســال گذشــته اختگــی اصلاح طلبــان را 
به گونــه ای انکارناپذیــر افشــا کــرده اســت، و ایــن امــر 
بــرای آن اصلاح طلبــان )ســابق( معنایــی جــز فروپاشــی 
توهــم عینــی آن هــا نداشــته اســت. آن هــا بــاور خــود را 
بــه »دیگــری بــزرگ«ای معطــوف کــرده بودنــد کــه بــا 
ــال  ــود را اعم ــلات خ ــتند تمای ــر آن می توانس ــه ب تکی
کننــد، به واقــع دیگــری بــزرگ بــه نیابــت از آن هــا بــاور 
ــم. این طــور  ــی بمانی ــد باق ــا در این جــا نبای می کــرد. ام
نبــوده کــه مرتــدان واقعــا توهماتــی داشــته اند کــه بعــد 
از وقایــع چنــد ســال گذشــته فروپاشــیده باشــد، بلکــه 
چیــزی کــه فروپاشــیده به واقــع بــاور آن هــا بــه نیــروی 
اجرایــی خــود توهــم ایدئولوژیــک بــوده اســت. آن هــا 
ــا  ــروز نقصان ه ــازه ام ــه ت ــد ک ــی نبوده ان ــا مومنان صرف
و عــدم کفایــت اصلاح طلبــی واقعــا موجــود در ایــران 
را دریابنــد بلکــه برعکــس، آن چــه بــه آن بــاور داشــتند 
نیــروی خــود دیگــری بــزرگ بــوده اســت. به یک معنــا 
تنهــا کســی کــه از واقعیــت بی خبــر بــوده خــود 

دیگــری بــزرگ بــوده اســت. 
مرتــدان هویت طلــب از درک جایــگاه خــود درون 
ــان  ــون »ج ــا همچ ــتند. آن ه ــز هس ــت عاج ــن واقعی ای
زیبــا«ی هگلــی از بازشناســی خــود در پیامــد واقــع تــن 
ــا بحران هــای  ــه ب می زننــد، و می خواهنــد در مواجه
ــد.  ــه دارن ــاک نگ ــش را پ ــت های خوی ــیب زا دس آس
ــه  ــب در مواجه ــدان هویت طل ــون مرت ــش بیمارگ واکن
ــه  ــدر نمادینی ســت ک ــا پ ــی ب ــدال ادیپ ــران، ج ــا بح ب
ــن  ــت. ای ــر اس ــی، واقعی ت ــدر واقع ــر پ ــا از ه ازقض
مواجهــه ی بیمارگــون علی رغــم ظاهــر رادیــکال و 
ــش  ــد حملات ــس را از گزن ــه هیچک ــرش ک تخریب گ
ــدر  ــه پ مســتنثی نمی ســازد، عمــلا وابســتگی ســلبی ب

را تقویــت می کنــد.

آن تشکل هایی که ظهور و 
بروزشان تنها به واسطه ی 

هژمونی اصلاح طلبان 
محقق شده بود، با شکست 

آن ها نیز به کلی از صحن 
دانشگاه محو شده اند. نکته ی 

جالب این جاست که حتی 
واکنش شان به شکست نیز 

دقیقا مثل خود اصلاح طلبان 
از اساس نفی و انکار واقعه 
بوده است. در حالی که از 

کوچکترین کنشی در دانشگاه 
عاجز شده اند مطالبه ای نظیر 

»دانشگاه ملی« را با تاکید 
بر دو مفهوم »ایران شهری« 

و »آزادی خواهی« مطرح 
می کنند. 

‘

‘
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بــه  را  خــود  هویــت  کــه  را  کســانی  از  بســیاری 
رفورمیســم انتخاباتــی ســال های گذشــته گــره زده 
ــدان  ــی مرت ــته و عین ــوه ی برجس ــوان جل ــد می ت بودن
ــدی  ــه چن ــی ک ــب دانســت. ازقضــا همان های هویت طل
ــه راه  ــیمانم« ب ــش »پش ــازی جنب ــای مج ــش در فض پی
انداختــه بودنــد، در حدفاصــل ســال های ۹2 تــا ۹۶ 
ــی  ــد اصلاح طلب ــا و قواع ــال درون معیاره ــام و کم تم
از  بیــرون  نمی تواننــد  آن هــا  بودنــد.  شــده  حــل 
ــروز رای دادن  ــر دی ــند. اگ ــی بیاندیش ــای اجتماع موده
گفتــار هژمونیــک بــود و از آن هویــت می گرفتنــد، 
امــروز هــم از نفــی دائمــی اصلاح طلبــان هویــت 
ــون  ــا همچ ــرای آن ه ــات ب ــاله ی انتخاب ــد. مس می گیرن
ــی از  ــال رهای ــا به دنب ــه تنه ــت ک ــتینی« ا س ــاه نخس »گن
ــت  ــه حرک ــا را ب ــه آن ه ــزه ای ک ــتند. »انگی ــر آن هس ش
وامــی دارد مبــارزه علیــه بــاوری قدیمــی اســت و فقــط 

ــد«  1۷ ــه می زین ــت ک ــاور اس ــن ب ــی ای ــرای نف ب
به هرترتیــب ناکامــی در تجربــه ی بلــوغ به هردلیلــی 
کــه باشــد به معنــای ناکامــی در یــک گــذر اســت: گــذر 
ــه ی تفســیر  ــه تکــرار تفســیر و ارائ از تفســیر تکــرار، ب
ــد  ــو می توان جدیــدی کــه به واقــع همــان ظهــور امــر ن
باشــد. امــا هویت طلبــان مرتــد چنــان در تمنــای 
رهایــی از گذشــته ی خویــش غــرق شــده اند کــه 
امکانــی بــرای اندیشــیدن بــه و ســاختن آینــده ندارنــد. 
ــز  ــا نی ــادی از رمانتیک ه ــداد زی ــه تع ــت ک ــب اس جال
ــر  ــد و ب ــی« بوده ان ــن انتخابات ــل »فعالی ــال های قب در س
ــرز  ــی در م ــوان کین توزان ــا را می ت ــاس آن ه ــن اس ای
ــود  ــا وج ــت. ب ــا دانس ــا و مرتده ــترک رمانتیک ه مش
ایــن امــا امــروز گســترده ترین محــل تجمــع مرتدهــا در 
ــلامی  ــای اس ــیاری از انجمن ه ــد بس ــگاه، بی تردی دانش

ــا هســتند.  و الســابقون آن ه
کین تــوز هویــت خــود را تنهــا از طریــق نفــی دیگــری 
ــا  ــوز تنه ــت کین ت ــم، هوی ــر بگویی ــازد. دقیق ت برمی س
پــس از دو نفــی بــه اثبــات می رســد: اولا دیگــری شــر 
ــن  ــس از ای ــازه پ ــن دیگــری نیســتم. ت ــا م اســت، ثانی
ــر  ــن خی ــس م ــم پ ــم بگوی ــه می توان ــی اســت ک دو نف
هســتم.1۸  کین تــوزان هویت طلــب در همــان حــال 
ــود را از  ــت خ ــد و هوی ــی دیگری ان ــال نف ــه به دنب ک
ــته  ــری وابس ــه آن دیگ ــد، ب ــب می کنن ــی آن کس دل نف
ــت  ــا الزامی س ــرای آن ه ــری ب ــود دیگ ــوند. وج می ش
ــا  چراکــه هویتشــان درگــرو نفــی اوســت. به راســتی آی
ــه  ــان ب ــار مهاجم ــز درون گفت ــان ج ــروز اصلاح طلب ام

ــد؟  ــروز خاصــی دارن آن هــا، هیــچ ظهــور و ب

ــه  ــور ک ــد همانط ــی می توان ــب هویت طلب ــن ترتی بدی
مانــع مشــارکت در عرصــه ی کلــی و همگانــی سیاســت 
باشــد، نتیجــه یــا محصــول شکســت نیــز باشــد. 
شکســت ســوژه در سیاسی شــدن به دلایــل حــادث 
ــرکوب  ــر س ــی نظی ــم از بیرون ــف )اع و تاریخــی مختل
ــود  ــی خ ــل ناکام ــی مث ــی، و درون ــلات خارج و مداخ
بازیگــران( می توانــد منجــر بــه درون گرایــی و بازگشــت 
ــود.  ــز بش ــی نی ــای جزئ ــواع هویت ه ــه ان ــتی ب نیهیلیس
ــد  ــای منجم ــن هویت ه ــت: ای ــان یکی س ــه هم چن نتیج
به عــوض بازشــدن به ســوی تجربه هــای مشــترک و 
ــه  ــی ک ــک شــر مطلق ــال ایجــاد ی ــا درقب ــی، تنه همگان
ــاس  ــده دارد احس ــا به عه ــت را تمام ــئولیت شکس مس

ــش می کننــد.  آرام
در عــوض می تــوان نشــان داد کــه آن گروه هایــی کــه از 
ابتــدا فاصلــه ی انتقــادی خــود را از اصلاح طلبــان حفــظ 
ــی  ــه فعل ــت خــود را گره خــورده ب ــه هوی ــد، ن می کردن
ــای  ــه ناکامی ه ــد، و ن ــدادن دیده ان ــا ن ــل رای دادن ی مث
ــی  ــی سیاس ــان زندگ ــای پای ــی را به معن ــش انتخابات کن
خــود درک کرده انــد. به واقــع آن انتخــاب سیاســتی 
کــه بیشــتر بــا جنبش هــای اجتماعــی ســروکار دارد تــا 
رفورمیســم انتخاباتــی، از همــان ابتــدا متضمــن پذیــرش 
یــک منظــر تحلیلی ســت کــه به عــوض خیره شــدن 
ــود در  ــت خ ــدرت و جســتجوی هوی ــای ق ــه بازی ه ب
ــان، چشــم به ســوی جامعــه داشــته و امکان هــای  آن می
گسســت از وضعیــت موجــود را به انتظــار بنشــیند. 
البتــه ایــن به معنــای نقدناپذیــری کنش هــای ایــن 
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــر س ــر نیســت، بلکــه مســاله ب منظ
اساســا مشــارکت در انتخابــات بــرای سیاســتی کــه دل 
ــه غایــت کنــش  ــی دارد، ن ــر کل در گــرو حقیقــت و ام
ــزاری در جهــت فراهــم شــدن  سیاســی بلکــه صرفــا اب
ــوان از آن در  ــی می ت ــه گاه ــت ک ــت اس ــکان سیاس ام
ســطح مدیریتــی )و به نــدرت در ســطح سیاســی( بهــره 
گرفــت. بنابرایــن می تــوان درقبــال مشــارکت انتخاباتــی 
خصوصــا در ســال ۹۶ مواضــع مختلفــی داشــت، 
ــر  ــی دیگ ــد و بعض ــاع می کنن ــوز از آن دف ــی هن بعض
ــن  ــا مســاله ای ــد. ام ــتباهی اســتراتژیک می دانن آن را اش
ــز در  ــته نی ــادی گذش ــی انتق ــی بازخوان ــه حت ــت ک اس
ــه در  ــه ی کین توزان ــن همهم ــری از ای ــرو فاصله گی گ
بــدل کــردن حضــور یــا تحریــم انتخابــات بــه بحرانــی 
ــا ســنجش دقیــق و فهــم امکان هــا و  ــا ب هویتی ســت، ت
ــاز شــود.  خطاهــای آن کنــش، راهــی به ســوی آینــده ب
بدیــن ترتیــب عرصــه تمامــا از فعالینــی کــه بــا حفــظ 

این طور نبوده که مرتدان 
واقعا توهماتی داشته اند 

که بعد از وقایع چند سال 
گذشته فروپاشیده باشد، بلکه 
چیزی که فروپاشیده به واقع 
باور آن ها به نیروی اجرایی 

خود توهم ایدئولوژیک بوده 
است. آن ها صرفا مومنانی 

نبوده اند که تازه امروز 
نقصان ها و عدم کفایت 

اصلاح طلبی واقعا موجود 
در ایران را دریابند بلکه 

برعکس، آن چه به آن باور 
داشتند نیروی خود دیگری 

بزرگ بوده است. 

‘
‘
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ــای  ــت کم در معن ــان، دس ــود از اصلاح طلب ــتقلال خ اس
رســمی آن، پــروژه ی خــود را دموکراســی خواهی1۹ 
ــروز  ــه ام ــد ک ــت، هرچن ــوده اس ــی نب ــد خال می دانن
زیــر هجــوم کین تــوزان و هویت طلبــان به ســختی 

ــت. ــری از آن یاف ــوان اث می ت
 

در جستجوی رستگاری
ــت.  ــد هویت زدایی س ــان فرآین ــی هم ــدنِ ایجاب سوژه ش
آن چــه اهمیــت دارد دقیقــه ی هویت زدایی ســت، یعنــی 
ــت }...{  ــا موجودی ــت ی ــک هوی ــت از ی ــر جه تغیی
ــوده  ــگان گش ــه روی هم ــه ب ــدن ک ــکانِ سوژه ش ــه م ب

اســت. - رانســیر

امــروز ســخن گفتــن از بغرنجــی و بن بســت وضعیــت 
دیگــر تبدیــل بــه تکــرار مکــررات و توضیــح واضحات 
ــه  ــیدن ب ــد اندیش ــی می مان ــه باق ــت، آن چ ــده اس ش
ــد  ــه بتوان ــش و تفکری ســت ک ــه ی کن سیاســت به منزل
ــد.  ــان ده ــود نش ــت موج ــوی وضعی ــه فراس ــی ب راه
ــوان  ــت به عن ــتجوی سیاس ــد در جس ــا بای ــن معن به ای
ــه  ــع ب ــا و مناف ــر از هویت ه ــه فرات ــیم ک ــازادی باش م
آن امــر کلــی پیونــد می خــورد. تنهــا سیاســت در ایــن 
معناســت کــه می توانــد مبــارزه ی گروه هــای اجتماعــی 
مختلــف را در قالــب کلــی مــردم معنــا بخشــد. تجربه ی 
تاریخــی مــا نیــز ثابــت می کنــد هــرگاه جنبشــی اساســی 
ــاف،  ــا، اصن ــا، گروه ه ــر از هویت ه ــه فرات ــکل گرفت ش
ــا  ــزا، و ب ــخص و مج ــی، مش ــات جزئ ــع و مطالب مناف
ــوده اســت. سیاســت  حفــظ نوعــی چشــم انداز کلــی ب
ــا هویت هــا و مطالبــات جزئــی  کل گــرا اگرچــه بایــد ب
مشــخص در وضعیــت انضمامــی میانجــی شــود، ولــی 
بــا آن هــا یکــی نیســت. و فــرض اینهمانــی و نمایندگــی 
ــا  ــی ب ــای جزئ ــان هویت ه ــاری می ــطه و انحص بی واس
آن مــازاد کلیتــی کــه در وضعیــت ادغام شــدنی نیســت 
ــی  ــا زمان ــا تنه ــی دارد. هویت ه ــب خطرناک ــز عواق نی

ــه عــلاوه  ــه« شــوند ک ــی »دوخت ــر کل ــه ام ــد ب می توانن
ــا و  ــواع اجحاف ه ــی ان ــود و نف ــع موج ــی وض ــر نف ب
نابرابری هــا، به عــوض آن کــه سیاســت را بــه عرصــه ای 
تخصصــی و محــدود به خــود بــدل کننــد نوعــی کســر 

شــدن و بــه تبــع آن گشــودگی را تجربــه کننــد. 
ــد.  ــخ زدا باش ــی و تاری ــد غیرتاریخ ــی نمی توان کل گرای
کل گرایــی وقتــی کاذب نیســت، کــه بــا ســنت مبارزاتــی 
مــردم پیونــد داشــته باشــد. دموکراســی به قــول رانســیر 
ــرای  ــری ب ــام دیگ ــه ن ــی بلک ــم سیاس ــی رژی ــه نوع ن
ــی  ــا ســنت تاریخــی مبارزات خــود سیاســت اســت و ب
ــد دارد.  ــی پیون ــی حقیق ــوژه ی سیاس ــه  س ــردم به مثاب م
از انقــلاب مشــروطه و نهضــت ملــی، تــا انقــلاب 
ــی  ــل نف ــدام قاب ــان ۹۸ هیچک ــبز و آب ــش س ۵۷، جنب
و انــکار نیســتند. حتــی نقــد رخدادهــای پیشــین 
ــا  ــه اساس ــود ک ــن می ش ــی ممک ــا از دل آن وضعیت تنه
محصــول خــود آن رخــداد اســت. بنابرایــن بازخوانــی 
ایــن ســراپا  ولــی  امــری ضروری ســت،  انتقــادی 
ــته  ــه از گذش ــش کین توزان ــته و خوان ــی گذش ــا نف ب
هویتی کــردن  به عــوض  اســت.  متفــاوت  حــال  و 
ــد  ــا نیازمن ــی، م ــای تاریخ ــا و پویش ه ــن جنبش ه ای
انتقــال تجربــه ی تاریخــی ایــن مبــارزات هســتیم. 
ــوان  ــه می ت ــر ســنت مبارزاتی ســت ک ــه ب ــا تکی ــا ب تنه
ــاخت.  ــادار س ــز معن ــین را نی ــت های پیش ــی شکس حت
ــه  ــن ب ــر بنیامی ــه والت ــور ک ــا، آن ط ــمپتوم های تروم س
ــط شــامل اعمــال فراموش شــده ی  ــه فق ــه، ن ــا آموخت م
گذشــته می شــود، بلکــه ناکامی هــای فراموش شــده 
باقــی  پایــدار  به صــورت  و  دربرمی گیــرد  نیــز  را 
می مانــد. بدیــن معنــا سیاســت عرصــه ی تولــد دوبــاره 
ــه  ــت، چنان ک ــته اس ــارزات گذش ــازی مب و رستگارس
ــال  ــام داد، و چندس ــال ۵۷ انج ــن کار را در قب ۸۸ همی
ــت  ــک سیاس ــه ی ــان داده ک ــی نش ــز به خوب ــته نی گذش
رادیــکال تنهــا بــا محتوایــی اجتماعــی می توانــد بــرای 

ــد.  ــا باش ــروز راهگش ام
ــاری  ــه پافش ــن نکت ــر ای ــر ب ــار دیگ ــد ب ــان بای در پای
کنیــم کــه کین تــوزی و هویت طلبــی دارای چنــان 
ــت  ــر مقاوم ــی ه ــه به راحت ــتند ک ــی هس ــرو و توان نی
فــردی را از ســر راه برداشــته و بــا هجــوم و اتهام زنــی 
و توهین هــای پیاپــی کل حیــات سیاســی منتقــد را 
ــه  ــن اگرچ ــانند. بنابرای ــودی می کش ــتانه ی ناب ــه آس ب
ــر  ــذال ش ــن ابت ــر ای ــردی در براب ــت ف ــوان مقاوم می ت
ــی  ــن سیاس ــی و همچنی ــه ای اخلاق ــم وظیف را در حک
تلقــی کــرد، امــا بــرای غلبــه بــر ایــن فضــای بیمارگــون 
به هیچوجــه بســنده نیســت. مبــارزه بــا کین تــوزی 

قطعا اولین گام در جهت 
شکل گیری این اراده ی 

جمعی به رسمیت شناختنِ 
بحران و بازشناسی ویژگی ها، 

کیفیت ها و خصلت های 
گوناگون آن است. ما با 

این نوشته تلاش کرده ایم 
که قدم های اولیه ای در این 
راستا برداریم. در عین حال 

اما، این متن در کنار محتوای 
انتقادی اش اگر ادعایی 
در مقام کنشی اجرایی-

سیاسی داشته باشد همانا 
فراخوانی ست به اندیشیدن 

در باب بحرانی که در 
سال های اخیر همه ی ما را 

دربرگرفته است. 

‘

‘



مهر ۱۳۹۹

18
و هویت طلبــی به منظــور تحقــق شــرایط سیاســت 
راســتین و مترقــی تنهــا و تنهــا بــه مــدد اراده ای جمعــی 

ــود.  ــن می ش ــی ممک ــی گروه و مقاومت
ــا قطعــا اولیــن گام در جهــت شــکل گیری  ــر ایــن مبن ب
ایــن اراده ی جمعــی به رســمیت شــناختنِ بحــران و 
خصلت هــای  و  کیفیت هــا  ویژگی هــا،  بازشناســی 
گوناگــون آن اســت. مــا بــا ایــن نوشــته تــلاش کرده ایــم 
کــه قدم هــای اولیــه ای در ایــن راســتا برداریــم. در عیــن 
حــال امــا، ایــن متــن در کنــار محتــوای انتقــادی اش اگــر 
ادعایــی در مقــام کنشــی اجرایی-سیاســی داشــته باشــد 
ــی  ــاب بحران ــه اندیشــیدن در ب ــا فراخوانی ســت ب همان
کــه در ســال های اخیــر همــه ی مــا را دربرگرفتــه 
اســت. مــا ادعــا نداریم کــه ایــن متــن بازنمایــیِ جامع و 

شــاملی از هویت طلبــی و پیامدهــا و بحران هــای همــراه 
ــا آن پیــش نهــاده اســت، بلکــه ایــن نوشــته را طــرح  ب
اولیــه ای می دانیــم از بحرانــی کــه علی رغــم آن کــه 
ــا  ــد، هزینه ه ــاره می کنن ــه آن اش ــوت ب ــیاری در خل بس
ــع از طــرح  ــروز مان ــه ام ــا ب ــه ت و آســیب های پیش گفت
آن در حــوزه ی عمومــی شــده اســت. امیدواریــم کــه این 
نوشــته آغــاز کننــده ی زنجیــره ای از بحث هــای انتقــادی 
شــفاهی و مکتــوب باشــد تــا از میــان نقــد ســیاهی های 
پیش آمــده ی امــروز دریچــه ای در جســتجوی رســتگاری 
در فــردا پیــدا کنیــم. ایــن مهــم بدســت نمی آیــد 
ــرا  ــی. زی ــی و همگان ــی عموم ــطه ی بحث ــر به واس مگ
ــو گفتــه اســت »رســتگاری امــری  همانطــور کــه آدورن

جمعی ســت، چنانکــه نگون بختــی«.

1  داستایوفسکی، فئودور )1۳۸۶(، »جن زدگان«، ترجمه ی سروش حبیبی، نشر نیلوفر، ص ۶2۶

2  همین جا باید اعلام کنیم که توجه این مطلب مشخصا بر نیروهای سیاسی ست، یعنی آن گروه های کمابیش سازمان یافته ای که داعیه ی هویت و نمایندگی 

مشخصی دارند و نه مردمی که به صورت بی واسطه در قالب کنش های خودجوش جمعی دست به اعتراض می زنند.

۳  در این مقاله به دلیل محدودیت فضا از پرداختن به زمینه های اجتماعی گسترش کین توزی خودداری کرده ایم. این زمینه ها به صورت تیتروار از یک سو 

به اقتدارگرایی و فقدان نهادهای میانجی مربوط می شود، و از سوی دیگر به وضعیت نئولیبرالی که اولا مسبب ایجاد انواع نابرابری و تفاوت هاست، و ثانیا 

سوژه ای تولید می کند که نه فقط در اقتصاد، بلکه در تمام حوزه ها در حال رقابت با دیگران، و به دنبال کسب اعتبار است. برای پیگیری این بحث بنگرید به 

سایر مطالب این شماره از نشریه ی »انکار«. در این شماره چندین مقاله به طرق مختلف به این زمینه ها و تاثیرگذاری آن ها بر فضای دانشگاه اشاره کرده اند.

۴ هگل، گ.و.ف )1۳۹۰(، »پدیدارشناسی جان«، ترجمه ی باقر پرهام، انتشارات کندوکاو، ص ۶۳2

 ۵  همان، ص ۴۳2

۶  همان، ص ۶2۸

۷  تیلور، چارلز )1۳۷۹(، »هگل و جامعه ی مدرن«، ترجمه ی منوچهر حقیقی راد، نشر مرکز، ص 22۵

۸  همین جا باید ذکر کرد که در ترمینولوژی نیچه، بردگان اشاره به فرودستان اجتماعی ندارد، بلکه نهایتا تثبیت اخلاق بردگان به معنای ایجاد شکل جدیدی 

از مهتری ست. 

۹  زوپانچیچ، النکا )1۳۹۶(، »کوتاه ترین سایه: مفهوم حقیقت در فلسفه ی نیچه«، ترجمه ی صالح نجفی و علی عباس بیگی، نشر هرمس، ص ۶۰

1۰  هگل، گ.و.ف )1۳۸۵(، »عقل در تاریخ«، ترجمه ی حمید عنایت، نشر شفیعی، ص ۵

11  شلر، ماکس )1۳۹2(، »کین توزی«، ترجمه ی صالح نجفی و جواد گنجی، نشر ثالث، ص ۴۳

12  نیچه، فردریش )1۳۹۶(، »تبارشناسی اخلاق«، ترجمه ی داریوش آشوری، نشر آگه، ص ۴۳

1۳  شلر، ماکس )1۳۹2(، »کین توزی«، ترجمه ی صالح نجفی و جواد گنجی، نشر ثالث، ص ۶۵

1۴  همان، ص ۴۶

1۵  همان، ص ۶۳

1۶  بیانیه ی هیئت موسس »تادا« به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1۳۹۸

1۷ همان، ص ۶۳

1۸  دلوز، ژیل )1۳۹۰(، »نیچه و فلسفه«، ترجمه ی لیلا کوچکمنش، نشر رخدادنو، صص 1۹۸-1۹۳

1۹ در این جا منظور از خواست دموکراسی به هیچ وجه آن معنای تقلیل یافته ای نیست که از بازتولید مادی جامعه غافل باشد. بنگرید به شماره ی دوم 

نشریه ی دانشجویی انکار.

منابع و توضیحات
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درباره »علم آفرین« ها : آنها که می دانند چگونه 
آرمان ذاکری»تولید علم« کنند

کســب  بوروکراتیــک  فرآیندهــای  دقــت  بــه   -1
ــه  ــد چگون ــند. می دانن ــی را می شناس ــروعیت علم مش
ــم«  ــد عل ــت و »تولی ــالا رف ــم ب ــای عل ــد از نردبان  ه بای
کــرد. همیشــه ســرگرم شــمردن امتیــازات و اضافه کــردن 
ــا  تعــداد مقــالات و انتشــاراتند. آنهــا بســیار آدمهــای ب
ــدی  ــا ح ــی و ت ــته های فن ــتند. در رش ــه ای هس عرض
علــوم پایــه بیشــتر رویــت می شــوند؛ در علــوم انســانی 
ــوند.  ــر می ش ــد تکثی ــم دارن ــد آنجــا ه ــر چن ــر. ه کمت
مقــالات ISI آنهــا خیلــی زود ســر بــه فلــک می گــذارد. 
ــی-  ــولا انگلیس ــی -معم ــان خارج ــه زب ــان ب تسلطش
خــوب اســت و بــه ســرعت قــادر بــه برقــراری 
ارتباطــات بین المللی انــد. ایــده مهاجــرت معمــولا 
پــس ذهــن خیلــی از آنهــا وجــود دارد. بــا افــول جهــان 
وطنــی متاثــر از گفتارهــای چــپ، آنهــا اغلــب مروجیــن 
نوعــی جهــان وطنــی جدید انــد. هــر جــا امــکان 
موفقیــت بیشــتری باشــد، آنهــا همانجــا حاضرنــد. آنهــا 
ــد.   ــداکاری نمی کنن ــخصی، ف ــت ش ــرای موفقی ــز ب ج
2-بــا دو تجربــه شــخصی »علم آفرین هــا« را بهتــر 
ــی  ــه ۹۰، زمان ــی ده ــالهای ابتدای ــم. س ــف می کن توصی
کــه در انجمــن علمــی جامعه شناســی دانشــگاه تربیــت 
مــدرس فعــال بــودم، بــا یکــی از فعــالان علمــی از یکی 
دیگــر از رشــته ها آشــنا شــدم و قــرار شــد بــا هــم برنامه 
مشــترکی برگــزار کنیــم. در اولیــن قــرار و بــه محــض 
ــن از  ــخن گفت ــه س ــروع ب ــرد ش ــت، آن ف ــاز صحب آغ
»نــوع برنامــه« کــرد. اگــر فقــط اســاتید دانشــگاه باشــند 
ــر از  ــاز دارد، اگ ــود و ۳ امتی ــد ب ــلان خواه ــش ف نام

بیــرون از دانشــگاه هــم کســی را دعــوت کنیــم 2 امتیــاز 
دیگــر هــم اضافــه خواهــد شــد، اگــر از شهرســتانها هم 
کســانی حاضــر باشــند، حداقــل از ســه اســتان و یــک 
ــی  ــتمان مل ــم نشس ــاد بگیری ــلان نه ــم از ف ــه ه مصوب
خواهــد بــود و ۵ امتیــاز دیگــر نیــز اضافــه خواهــد شــد 
و از همــه مهمتــر کافــی اســت حواســمان را جمــع کنیم 
و برنامــه را جــوری برگــزار کنیــم کــه بتوانیــم از یــک 
اســتاد خارجــی هــم در برنامــه اســتفاده کنیــم. آن وقــت 
برنامــه بین المللــی خواهــد شــد و ۵ امتیــار دیگــر هــم 
ــم امتیازهــا و  ــا رق ــه خواهــد شــد. مطمئن ــا اضاف ــه م ب
ــت در  ــازات درس ــله مراتب امتی ــتها و سلس ــام نشس ن
ذهنــم باقــی نمانــده اســت. رقمهــا و نامهــا مهــم نبودند. 
ــان  ــازات در جری ــردن امتی ــالا ب ــرای ب رقابتــی جــدی ب
ــد روز  ــت. چن ــله مراتب موفقی ــی سلس ــرای ط ــود؛ ب ب
ــل  ــوران تجلی ــه مام ــدم ک ــد پارچه نوشــته هایی را دی بع
از فتح الفتوح هــا، بــه دیــوار زده بودنــد تــا »نمونــه 

ــند.  ــا« بکش ــه رخ »معمولی ه ــا را ب ــودن« نمونه ه ب
ــطه  ــه واس ــه ب ــردد ک ــر می گ ــی ب ــه زمان ــه دوم ب تجرب
شــغل یکــی از دوســتانم در ســازمان دانشــجویان 
وزارت علــوم بــا چیــزی بــه اســم »دانشــجوی نمونــه« 
آشــنا شــدم. جشــنواره ای کــه هــر ســال بــا طــی مراحل 
ــور  ــه کش ــجویان نمون ــد و دانش ــام می ش ــی انج دقیق
ــا داوری  ــض، ب ــه ای عری ــرد. آیین نام ــاب می ک را انتخ
ــه  ــجوی نمون ــن دانش ــده دار تعیی ــده عه ــق و پیچی دقی
اســت. از فعالیــت تحقیقاتــی و معــدل دوره گرفتــه تــا 
ــال در بســیج و  ــادی و فع ــت ع ــرآن و عضوی ــظ ق حف
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عضویــت در ســایر تشــکل های مجــوزدار دانشــگاه 
و عضویــت در هــلال احمــر و شــوراهای صنفــی 
و همــکاری بــا نهــاد رهبــری و چــاپ و ترجمــه 
ــم و تالیــف و ترجمــه در  ــاب و تجــاری ســازی عل کت
موضوعــات قرآنی و مشــارکت در نشــریات دانشــجویی 
ــک  ــزار و ی ــای علمــی و ه ــام در المپیاده و کســب مق
ــجوی  ــازات دانش ــر امتی ــط دیگ ــی رب ــط و ب ــز بارب چی
ــد. دوســت مــن تعریــف می کــرد  ــه را رقــم می زن نمون
ــب  ــت در اغل ــه در دس ــا، رزوم ــه »نمونه«ه ــه چگون ک
ــتند  ــاز« داش ــط »امتی ــر و بی رب ــای متکث ــن حوزه ه ای
ــان  ــن و آن چن ــن چنی ــه ای ــد ک ــی« می آوردن و »گواه

ــوند.   ــه« ش ــا »نمون ــد ت بود ه ان
تمایــز  موفقیت انــد.  دنبــال  بــه  ۳-»علم آفرین هــا« 
می جوینــد و جایگاهــی متفــاوت طلــب می کننــد و 
منزلــت می خواهنــد. »نخبــه«، »فعــال علمــی«، »نمونــه«، 
ــوان؛  ــه نات ــد و ن ــه متقلب ان ــا ن ــر«؛ »برجســته«. آنه »برت
ــم  ــدان عل ــت در می ــب موفقی ــرای کس ــان را ب توانش
هزینــه کرده انــد، بــی هیــچ قیــد دیگــری. آنهــا همیشــه 
ــد  ــی نمی کن ــچ فرق ــد. هی ــران ناراضی ان ــای ای از فض
ــت  ــات لازم، هیچ وق ــی ســر کار باشــد. امکان چــه دولت
ــا  ــه ب ــت، همیش ــی نیس ــا کاف ــم آنه ــد عل ــرای تولی ب
ــود را  ــرند خ ــاج س ــه ت ــورها ک ــر کش ــگان دیگ نخب
فقــدان  و  مالــی  تنگناهــای  از  و  می کننــد  مقایســه 
امکانــات و وســائل بــرای »تولیــد علــم« گلــه می کننــد. 
معمــولا ســاختارهای موجــود ضروریــات اولیــه تولیــد 
ــه  ــا اینهم ــد. ب ــم نمی کن ــا فراه ــرای آنه ــم ب ــم را ه عل

آنهــا ادامــه می دهنــد و می ســوزند و می ســازند. 

ــش  ــی پی ــولا ســه مســیر احتمال ــا« معم ۴-»علم آفرین ه
ــاری  ــه تج ــا ب ــد؛ ی ــرت می کنن ــا مهاج ــد. ی روی دارن
ــی«  ــان علم ــه »کارآفرین ــد و ب ــم می پردازن ــازی عل س
ــوند  ــذب می ش ــگاه ها ج ــا در دانش ــوند ی ــدل می ش ب
و اســتاد دانشــگاه می شــوند. آنهــا ترکیبــی از موفقیــت 

ــد.  ــب می کنن ــم طل ــا ه ــی را ب ــت علم ــی و منزل مال
می کننــد.  پرهیــز  سیاســت  از  ۵-»علم آفرین«هــا 
ــد  ــت باش ــن دول ــت. ای ــان اس ــه کار خودش ــان ب سرش
یــا آن دولــت، آنهــا حضــور دارنــد. نــه چنــدان 
انقلابی انــد و نــه چنــدان غیــر انقلابــی. موقعیت هــا گاه 
ــی  ــر. انقلاب ــر انقلابی ت ــد و گاه غی ــان می کن انقلابی ترش
ــی  ــر موضوع ــد روی ه ــا می توانن ــار؛ آنه ــه کن ــودن ب ب

کار کننــد و خیلــی زود آن را بــدل بــه »تولیــد علمــی« 
کننــد. مهــم نیســت موضــوع و مســئله چــه باشــد، آنهــا 
راهــش را بلدنــد. بنیــاد ملــی نخبــگان، معاونــت علمــی 
ریاســت جمهــوری، پارکهــای علــم و فنــاوری و مراکــز 
ــی  ــای خیل ــان پاتوق ه ــش بنی ــرکت های دان ــد و ش رش

ــت.  از آنهاس
ــد  ــتگاه هایی می آین ــولا از خاس ــا« معم ۶-»علم آفرین ه
کــه پیونــد ســفت و محکمــی بــا منابــع قــدرت ندارنــد. 
رانتخــوار و فاســد نیســتند و فقــط ســهم خودشــان را از 
ــی  ــد. آنهــا نمی خواهنــد معمول ــا طلــب می کنن ایــن دنی
و بازنــده باشــند. در جهانــی کــه منابــع محــدود اســت 
ــای  ــای رقابته ــه دری ــن ب ــا ت ــده، آنه ــت بازن و اکثری
ســهمگین می دهنــد، حتــی ســخت می جنگنــد تــا 
ــار ســاختار  ــا از کن ــد. آنه ــد خــود را نجــات دهن بتوانن
قــدرت می گذرنــد، بــه ســاختار بــاج می دهنــد و 
امکاناتــی هــم -نــه آنچنــان کــه چنگــی بــه دل زنــد-  از 
ســاختار دریافــت می کننــد. آنهــا بــه راحتــی از فیلترهای 
سیاســی رد می شــوند و در رده هــای میانــی بوروکراســی 
جــا خــوش می کننــد، هــر چنــد بــه دلیــل فقــدان شــبکه 
روابــط سیاســی و خاندانــی و مذهبــی قدرتمنــد ســخت 
ــود  ــی را از آن خ ــالای بوروکراس ــب ب ــد مرات می توانن
ــاب  ــدرت حس ــاختار ق ــاد روی س ــا زی ــه آنه ــد. ن کنن
ــی  ــت چندان ــدرت اهمی ــه ســاختار ق ــد و ن ــاز می کنن ب
بــرای آنهــا قائــل اســت. هــر چــه باشــد »انقلابی گــری« 
ــا  ــال ام ــر ح ــه ه ــد. ب ــولا می لنگ ــا معم »علم آفرین«ه
آنهــا تــا جایــی کــه در ســاختار حضــور دارنــد، موتلــف 
نانوشــته »رانتخوار«هــا هســتند. جزئــی از نمایشــی کــه 

ــد.  ــن می کن ــا را تضمی ــات »رانت خوار«ه ــداوم حی ت
۷-»علم آفرین هــا« بخشــی از محصــولات یــک ســاختار 
ــه  ــه  ن ــه ای ک ــی - سیاســی اند. در جامع ــن اجتماع معی
فقــط هزینه هــای فعالیــت سیاســی و ابــراز عقایــد 
سیاســی مســتقل، کــه هزینــه اشــکال مختلــف فعالیــت 
جمعــی ولــو خیریــه ای بســیار بالاســت، افــراد توانمند و 
باهوشــی کــه نــه می خواهنــد و نــه می تواننــد رانتخــوار 
و وابســته بــه شــبکه روابــط قــدرت شــوند و نــه تــوان 
ــی و  ــت سیاس ــای فعالی ــن هزینه ه ــل پرداخت ــا می و ی
ــه خــود  ــوارد خــود ب ــد، در بســیاری م جمعــی را دارن
ــیر را  ــاختارها مس ــوند: س ــده می ش ــیر ران ــن مس ــه ای ب
ــدن  ــدل ش ــیر ب ــد؛ مس ــذاری کرده ان ــا ریل گ ــرای آنه ب
بــه ســوژه جهان وطــن موفقیت جــوی بی اعتنــا بــه 

»علم آفرین ها« به دنبال 
موفقیت اند. تمایز می جویند 

و جایگاهی متفاوت 
طلب می کنند و منزلت 

می خواهند. »نخبه«، »فعال 
علمی«، »نمونه«، »برتر«؛ 

»برجسته«. آنها نه متقلب اند 
و نه ناتوان؛ توانشان را برای 

کسب موفقیت در میدان 
علم هزینه کرده اند، بی هیچ 
قید دیگری. آنها همیشه از 

فضای ایران ناراضی اند. هیچ 
فرقی نمی کند چه دولتی 

سر کار باشد. امکانات لازم، 
هیچ وقت برای تولید علم 

آنها کافی نیست، همیشه با 
نخبگان دیگر کشورها که 
تاج سرند خود را مقایسه 

می کنند و از تنگناهای مالی و 
فقدان امکانات و وسائل برای 

»تولید علم« گله می کنند.

‘

‘
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جامعــه.

۸-ترکیبــی از فضــای بســته فرهنگــی - سیاســی و 
موفقیت جــوی  -ســوژه  نولیبــرال  ســوژه  هژمونــی 
بی اعتنــا بــه جمــع- »علم آفرین« هــا را »علم آفریــن« 
یــاد  دانشــجویی  دوران  همــان  از  آنهــا  می کنــد. 
فعالیت هــای  در  »ســوختن«  جــای  بــه  می گیرنــد 
سیاســی و صنفــی، در »جشــنواره حرکــت« و »جشــنواره 
دانشــجوی نمونــه« و »بنیــاد ملــی نخبــگان« و ... بــرای 
رســیدن بــه »موفقیــت«، »رقابــت« کننــد و انجمن هــای 
علمــی را در مســیر تجاری ســازی علــم براننــد و 
اســتارت آپ و شــرکت دانش بنیــان درســت کننــد. 
ــد-  ــه باش ــر چ ــی را -ه ــن رقابت ــات چنی ــا الزام آنه
فراهــم می کننــد و بــه تکنیســین های مقاله نویســی 
ــدرک  ــه و آن م ــن گواهینام ــذ ای ــراع و اخ ــت اخت و ثب
ــوند،  ــدل می ش ــز ب ــرکت و آن مرک ــن ش ــیس ای و تاس
ــرار  ــور برق ــه و کش ــائل جامع ــا مس ــی ب ــه ربط بی آنک
کننــد. نســل قدیمی تــر آنهــا، - اگــر مهاجــرت نکــرده 
از صاحبــان شــرکت های  بخشــی  باشــند-  حــالا 
ــت  ــای هیئ ــاختار اعض ــمتی از س ــا قس ــان ی دانش بنی
ــا  ــم، آنه ــان عل ــورند. در جه ــگاه های کش ــی دانش علم
ــا  ــد کــه همه ســاله میــزان آن ب موتــور رشــد علمی ای ان
ــنجیده  ــر آن س ــات و نظای ــت اختراع ــالات ISI و ثب مق
می شــود. در چنیــن نمایشــی کــه همــه ســاله از رشــد 
علمــی کشــور ارائــه می شــود و عــدد تولیــدات علمــی 
دانشــگاه های کشــور بــه دقــت محاســبه می شــود آنهــا 

ــد.  لازم ان
کــه  ســاختاری اند  محصــول  ۹-»علم آفرین هــا« 
اصلی تریــن  در  را  خــود  تصمیمــات  پیشــاپیش 
ــت و  ــرده اس ــاذ ک ــی اتخ ــات اجتماع ــای حی حوزه ه
ــه حــل  ــه همیــن دلیــل »پژوهــش مســتقل« کمکــی ب ب
مســائلش نمی کننــد. اقلیتــی از پژوهش هــا کــه در 
گوشــه و کنــار و بــا هــزار و یــک مصیبــت و بــه شــکل 
ــن ســاختار  ــار؛ در ای ــه کن ــی انجــام می شــوند ب تصادف
اغلــب پژوهش هــا بــه ســه کار می آینــد : نخســت 
بازاری انــد کــه عــده ای از آن ســود می برنــد؛ دوم 
ــی«  ــرای »علمی نمای ــک ب ــاختار بوروکراتی ــاز س ــه نی ب
پاســخ می دهنــد و ســوم بــار ناتوانــی ســاختار در 
ــود  ــای موج ــه رونده ــی ک ــات اساس ــاذ تصمیم اتخ
ــای  ــا متهم ه ــند. آنه ــه دوش می کش ــد ب ــر ده را تغیی

ند.  مناســبی ا

1۰-بــه بیــان خیلــی ســاده؛ ســاختار نمی خواهــد 
ــت  ــا« دس ــد؛ »علم آفرین ه ــل کن ــی را ح ــائل اصل مس
بــه پژوهش هایــی می زننــد کــه مســائل اصلــی را حــل 
ــا  ــن پژوهش ه ــا همی ــاختار ب ــت س ــد و در نهای نمی کن
ــرفت  ــدر پیش ــه چه ق ــد ک ــش می ده ــدام نمای ــم م ه
ــا ســرکوفت  ــه آنه ــدام ب ــرده اســت و هــم م علمــی ک
ــد.  ــی را حــل کنن ــد مســائل اصل ــد کــه نمی توانن می زن
»علم آفرین هــا« امــا سرشــان را پاییــن می اندازنــد، 
پولشــان را می گیرنــد و بــاز پژوهــش می کننــد و ISI بــر 
ISI می افزاینــد. پژوهش هایــی کــه بــه کار حــل مســئله 
ــه  ــگرانی ک ــوند و پژوهش ــین می ش ــد حاشیه نش می آین
ــارج  ــود را خ ــب خ ــئله اند، مخاط ــل مس ــال ح ــه دنب ب
ــه  ــی ب ــد و در جهان از فضــای رســمی دانشــگاه می یابن
مراتــب سیاســی تر بــا جامعــه مدنــی پیونــد می خورنــد. 
بــه ایــن ترتیــب، دانشــگاه هــر چــه بیشــتر ســرزندگی 
اجتماعــی و ارتباطــش را بــا اساســی ترین مســائل 
دانشــگاهی  از دســت می دهــد.  اجتماعــی  حیــات 
جمع گرایــی،  و  تشــکل یابی  فاقــد  سیاســت زدوده، 
بی پیونــد بــا مســائل جامعــه و دردهــای مــردم، ســاکت 
ــت  ــوب »رانت خوارها«س ــم مطل ــدا ه ــر و ص و بی س
حاکمیــت  رونــد  »علم آفرین«هــا.  هــم خواســته  و 
»علم آفرین«هــا در اتحــادی نانوشــته بــا »رانت خوار«هــا 

ــازه آغــاز شــده اســت.  ت

ساختار نمی خواهد 
مسائل اصلی را حل کند؛ 

»علم آفرین ها« دست به 
پژوهش هایی می زنند که 

مسائل اصلی را حل نمی کند 
و در نهایت ساختار با همین 
پژوهش ها هم مدام نمایش 
می دهد که چه قدر پیشرفت 

علمی کرده است و هم مدام 
به آنها سرکوفت می زند که 
نمی توانند مسائل اصلی را 

حل کنند. »علم آفرین ها« اما 
سرشان را پایین می اندازند، 

پولشان را می گیرند و باز 
 ISI بر ISI پژوهش می کنند و

می افزایند.

‘

‘
»علم آفرین ها« معمولا از 
خاستگاه هایی می آیند که 
پیوند سفت و محکمی با 

منابع قدرت ندارند. رانتخوار 
و فاسد نیستند و فقط سهم 

خودشان را از این دنیا طلب 
می کنند. آنها نمی خواهند 

معمولی و بازنده باشند. در 
جهانی که منابع محدود است 
و اکثریت بازنده، آنها تن به 

دریای رقابتهای سهمگین 
می دهند، حتی سخت 

می جنگند تا بتوانند خود 
را نجات دهند. آنها از کنار 
ساختار قدرت می گذرند، 
به ساختار باج می دهند و 
امکاناتی هم - نه آنچنان 
که چنگی به دل زند-  از 

ساختار دریافت می کنند

‘

‘
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دانشجوی اعتباری
محبوبه میرزایی و مهدی پرنیانچی

ــود  ــی معتقــد ب ــد آلمان ــت، فیلســوف فقی ــی همبول زمان
ــل در دانشــگاه »زیســتن  ــی از تحصی ــه مقصــود اصل ک
ــرای  ــه ای ب ــوان طلیع ــگاه بعن ــت. دانش ــا« اس در ایده ه
ــوغ  ــکان بل ــود ام ــا ب ــی، بن ــناخت و آگاه ــق ش تحق
فکــری آدمــی را فراهــم آورد و »میــل بــه دانســتن« وی 
ــوان و  ــز حی ــه تمای ــوان نقط ــطو از آن بعن ــه ارس را، ک
انســان یــاد می کــرد، ارضــا کنــد. امــا امــروزه دانشــگاه 
ــردد.  ــده ای نمی گ ــن ای ــق چنی ــدار تحق ــر م ــر ب دیگ
گفتمــان دیگــری دانشــگاه ها را احاطــه کــرده و مطابــق 
می کنــد.  تولیــد  را  خــود  مطلــوب  ســوژه های  آن، 
فوکــو در رابطــه بــا قــدرت و نحــوه اعمــال آن معتقــد 
اســت کــه گفتمــان قــدرت، امــری ســاری و جــاری در 
جامعــه اســت و فقــط مختــص بــه یــک رابطــه ی خطــی 
از بــالا بــه پاییــن نیســت، بلکــه در شــبکه ی پیچیــده ای 
ــن  ــود. 1 ای ــد می ش ــهروندن بازتولی ــان ش ــط می از رواب
قــدرت فقــط از طــرف حاکمــان اعمــال نمی شــود بلکــه 
همــه افــراد در مســیر اعمــال آن بســیج می شــوند. 
نوعــی گفتمــان نیــز امــروزه جهــان مــا را در  بــر گرفتــه 
ــا یکدیگــر  ــه رقابــت ب کــه افــراد را در همــه ی ابعــاد ب
ــرف  ــان را ص ــای زندگی ش ــام جنبه ه ــا تم ــته ت گماش
ــان،  ــن گفتم ــد. ای ــود« کنن ــاندن »س ــر رس ــه حداکث ب
یعنــی گفتمــان نئولیبرالیســم، دانشــگاه  ها را نیــز بدســت 
ــد  ــوژه م ــد س ــال تولی ــم در ح ــا ه ــه  و در آنج گرفت
نظــر خــود، یعنــی تحقــق »انســان اقتصــادی«2  اســت. 
ــر  ــم را از منظ ــدارد نئولیبرالیس ــا ن ــر بن ــته ی حاض نوش
ــی  ــه آن را عقلانیت ــد، بلک ــی کن ــی بررس ــاد سیاس اقتص
بحســاب مــی آورد کــه امــروزه تخــم ارزش هــای بــازار 

ــه ی  ــا ارائ ــته و ب ــی کاش ــای زندگ ــی جنبه ه را در تمام
تفســیری از ســوژه ی انســانی کــه فقــط بدنبــال کســب 
ســود اســت، همــه چیــز را در راســتای افزایــش ســرمایه 

ــه کــرده اســت. فرمول
دموکراســی را می تــوان فــرم بالنــده ای از حکومــت داری 
ــه  ــم ب ــود و ه ــه خ ــم ب ــردم ه ــه در آن م ــت ک دانس
حاکمانشــان حکومــت می کننــد. نوعــی حاکمیــت 
ــن  ــر چنی ــی دیگ ــروزه از دموکراس ــه ام ــی. البت همگان
ــده ی  ــه بناســت نماین ــی ک ــده. دولت ــی نمان ــی باق معنای
ــر عمــوم سیاســتگذاری  ــردم باشــد و در راســتای خی م
ــازار  ــم ب ــظ حری ــت و حف ــط در راســتای امنی ــد، فق کن
ــازار شــناخته  ــوان بازیگــر دیگــرِ ب گام برمــی دارد و بعن
ــزی  ــده چی ــز مصرف کنن ــم بج ــهروندان ه ــود. ش می ش
نیســتند و واژگانــی مثل برابــری، خودآیینــی و آزادی نیز 
از محتــوای خــود تهــی و تمامــا بــا ارزش هــای اقتصادی 
ــرال  ــت نئولیب ــد داده شــده اند. عقلانی ــم پیون ــن مفاهی ای
ــد و  ــی ح ــه آزادی ب ــای آزادی را ب ــی معن ــز از طرف نی
حصــر در بــازار، و معنــای شــهروندی را بــه حــق رای 
در یــک انتخابــات چندســال یک بــار تقلیــل داده اســت. 
ــن  ــم از ای ــرورش ه ــه و پ ــم، اندیش ــرْ عل ــن منظ از ای
ــعه  ــت توس ــا در خدم ــد و تمام ــتثنی نبودن ــده مس قاع
ــه  ــت ک ــوان گف ــر می ت ــد. دیگ ــکل گرفته ان ــرمایه ش س
ــهروندی و  ــت ش ــود ظرفی ــا بهب ــم ب ــذاری عل هدف گ
ــق  ــرای تحق ــف ب ــای مختل ــاختن راه ه ــی و س پیش بین

ــدارد. ۴ ــچ نســبتی ن ــک۳  هی زندگــی نی
ــده محــوری را  ــار ای ــوان چه ــه لحــاظ تاریخــی می ت ب
ــدی  ــی و دانشــگاه صورتبن ــوزش عال ــود آم حــول وج

گسترش دسترسی شهروندان 
به آموزش و فراهم آوردن 

امکان آموزش رایگان عموم 
مردم، با هدف این بوده که 

مردم از این طریق واجد 
تجربه ی »آزادی« شوند. از 
این نظر آموزش رایگان و 

قابل دسترس یکی از شروط 
ضروری دموکراسی بوده 

است. گسترش آموزش عالی 
هیچگاه با این هدف نبوده 
است که ثروت، شهرت و 

اعتبار برای کسانی که آن را 
فرا می گیرند به همراه آورد، 

بلکه ایده ای بوده است که 
بتواند نابرابری را در جامعه 
کاهش دهد و شهروندان را 

به سمت مشارکت آگاهانه در 
امور عمومی سوق دهد

‘
‘
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ــه،  ــروزی کلم ــی ام ــه معن ــگاه ب ــتین دانش ــرد. نخس ک
ــفی  ــده فلس ــا ای ــس، ب ــلادی در پاری ــرن 1۳ می در ق
ــه  ــده ی دوم ک ــد. ای ــیس ش ــات تاس ــه الهی ــت ب خدم
ــده  ــد ای دانشــگاه های ســده هجدهــم ملهــم از آن بودن
خدمــت بــه اهــداف عالــی دولت-ملــت  بــود. ســومین 
ایــده ی مهــم کــه بــر پایــه ی نظریــات همبولــت شــکل 
ــود، کــه دانشــگاه های  گرفــت »جســتجوی حقیقــت« ب
ســده نوزدهــم و بیســتم بیــش از هرچیــز تحــت تاثیــر 
ایــن ایــده بودنــد. امــا ایــده آخــر کــه در چنــد دهــه ی 
اخیــر در امریــکا پــا گرفــت و در تضــاد کامــل بــا ایده ی 
ســوم بــود، ایــده ی دانشــگاه درآمــدزا و کارآفریــن یــا به 

ــود. ۵ ــازار« ب ــت ب ــگاه در خدم ــاده تر، »دانش ــان س زب
ــه آمــوزش و فراهــم  گســترش دسترســی شــهروندان ب
آوردن امــکان آمــوزش رایــگان عمــوم مــردم، بــا هــدف 
ــه ی  ــق واجــد تجرب ــن طری ــردم از ای ــه م ــوده ک ــن ب ای
»آزادی« شــوند. از ایــن نظــر آمــوزش رایــگان و قابــل 
ــوده  دســترس یکــی از شــروط ضــروری دموکراســی ب
ــن  ــا ای ــگاه ب ــی هیچ ــوزش عال ــترش آم ــت. گس اس
ــار  ــهرت و اعتب ــروت، ش ــه ث ــت ک ــوده اس ــدف نب ه
ــراه  ــه هم ــد ب ــرا می گیرن ــه آن را ف ــانی ک ــرای کس ب
ــری  ــد نابراب ــوده اســت کــه بتوان آورد، بلکــه ایــده ای ب
را در جامعــه کاهــش دهــد و شــهروندان را بــه ســمت 
مشــارکت آگاهانــه در امــور عمومــی ســوق دهــد. تغییر 
محتــوای ایــن ایــده و در عــوض، تعریف کــردن ارزش 
بــازاری رشــته بعنــوان کارکــرد فراگیــری آن، اثــر مــورد 
انتظــار خــود را بــر فضــای دانشــگاه ها گذاشــته اســت. 
نتیجــه ی حاکم شــدن چنیــن عقلانیتــی، نخســت، عــدم 
ــزاری و  ــرد اب ــه کارک ــی ک ــری علوم ــه فراگی ــت ب رغب
ــوم  ــمت عل ــا س ــن توجه ه ــته اند و رفت ــی نداش تکنیک
مهندســی و فنــی و پزشــکی بــود. امــا در نهایــت ایــن 
ــه اختگــی  ــه ب ــود ک ــم و دانشــگاه ب ســاحت خــود عل
ــدان  ــه فرزن ــد ک ــا بودن ــن خانواده ه ــدا ای ــید. ابت رس
خــود را از رفتــن بــه ســمت رشــته های علــوم انســانی 
ــا  ــوان از آنه ــی »نت ــان عرف ــه زب ــه ب ــته هایی ک و رش
ــان و  ــذر زم ــا گ ــا ب ــد. ام ــع می کردن ــول دراورد« من پ
ســلطه ی همــه جانبــه ی فرهنــگ بــازار، دیگــر دانشــگاه 
و علم آموزی ســت کــه اهمیــت خــود را از دســت 
داده و ایــن خــود دانشــجویان هســتند کــه چنیــن 
ــر  ــم س ــد. می توانی ــد می کنن ــا بازتولی ــی را مدام فرهنگ
ــه  ــم ک ــاره کنی ــی را نظ ــگ عموم ــم و فرهن بچرخانی
ــم  ــه عل ــه عرص ــی ب ــه کمک ــمندانی ک ــه دانش ــر ب دیگ

ــذار  ــراد تاثیرگ ــا اف ــی و ی ــران انقلاب ــا رهب ــد، ی کرده ان
ــا  ــود ی ــد و وج ــی نمی ده ــه، بهای ــرو در جامع و پیش
عــدم وجــود آنهــا را بــه حســاب نمــی آورد. در عــوض 
ــلبریتی های  ــهور، س ــکاران مش ــوود، ورزش ــی هالی اهال
بی هویــت و در یــک کلام افــراد بســیار ثروت منــد 
هســتند کــه تمــام توجه هــا را بــه خــود جلــب کرده انــد 
ــه  ــای جامع ــوان الگوه ــرادی بعن ــال اف ــن ح و در عی
دانشگاه های شــان  از  اکثــرا  کــه  می شــوند  معرفــی 
تــرک تحصیــل نمودنــد و در عــوض کارآفرینانــی 
ــا  ــبوک ی ــذاران فیس ــد بنیانگ ــده اند؛ مانن ــد ش ثروت من
مایکروســافت۶.  عقلانیــت نئولیبــرال، با زدودن ســوژگی 
ــود  ــد خ ــه را در بن ــان جامع ــردم، چن ــی م و خودآیین
ــق  ــه تحق ــردی، ن ــر ف ــور ه ــر تص ــه دیگ ــد ک می کش
یــک جامعــه ایــده آل و رهایــی از اشــکال ســلطه، بلکــه 
ــت  ــن شخصیت هایی س ــی از چنی ــه یک ــدن ب تبدیل ش
کــه بازتولیدکننــده ی تمــام ایــن مناســبات نابرابــر باشــد. 
ــم  ــن ه ــه دانشــگاه رفت ــن شرایطی ســت ک تحــت چنی
ــب  ــرای کس ــکویی ب ــه س ــدل ب ــجویان ب ــرای دانش ب
اعتبــار می شــود. اعتبــاری کــه بایــد بــرای آن هــا 
افزایــش موقعیــت شــغلی، افزایــش درامــد، و در یــک 
کلام، کمــک بــه توســعه جریــان ســرمایه را بــه همــراه 

داشــته باشــد.
ــه   ــت حقن ــی جه ــای اساس ــه گام ه ــران از جمل در ای
ــه آن  ــگاه ب ــگاه و ن ــه دانش ــازار آزاد ب ــای ب ایده آل ه
بــه مثابــه بنگاهــی کــه قــرار اســت ســرمایه ی انســانی 
ــه  ــان موســوم ب و مالــی فراهــم آورد، توســط اقتصاددان
ــه  مکتــب نیــاوران برداشــته شــد. ایــن گــروهِ معتقــد ب
آزادســازی اقتصــادی از همــان ســال های ابتدایــی 
ــه در  ــی ک ــر نقش ــلاوه ب ــروز ع ــه ام ــا ب ــه ی۶۰ ت ده
ــاد کلان  ــت اقتص ــعه و مدیری ــای توس ــم برنامه ه تنظی
کشــور داشــته اند، بــا تاســیس نهادهــای آموزشــی 
دانشــگاهی تاثیــر بســیاری بــر تربیــت نیــروی اجرایــی 
ــای  ــازار آزاد در حوزه ه ــه اصــول ب ــد ب و فکــری معتق

مدیریــت و اقتصــاد گذاشــته اند. ۷
ــه۶۰  ــود را از ده ــاوران کار خ ــب نی ــان مکت  اقتصاددان
ــوزش در  ــیوه ی آم ــن ش ــگان ای ــن دانش آموخت ــا اولی ب
رشــته ی »مهندســی  سیســتم های اقتصــادی و اجتماعــی« 
در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان آغــاز کردنــد. ایــن گــروه 
ــد  ــع کاشناسی ارش ــرش دانشــجویان مقط ــه پذی ــدا ب ابت
ــش  ــوزش و پژوه ــی آم ــه ی عال ــی در »موسس مهندس
در مدیریــت و برنامــه« بــا هــدف تربیــت آنــان جهــت 

عقلانیت نئولیبرال، تنها 
یک ایده  مختص نمونه ی 
تاثیرگذاری که از آن یاد 
کردیم، یعنی موسسات 

مربوط به مکتب نیاورانی ها 
نیست. بلکه جوی ست 

که می رود تا همه سطوح 
زندگی فردی و اجتماعی 

را در نوردد. آموزش، جایی 
که بنا بود انسان هایی آگاه و 

خردمند پرورش دهد و منجر 
به حرکت جمعی به سمت 

زندگی نیک گردد، نیز از 
این نگرشِ هژمونیک  شده 

مستثنی نیست

‘
‘
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تمامــا  منظــری  از  ســازمان ها  تحلیــل  و  مدیریــت 
برنامه ریزی هــای  پرداخــت.  تکنیکــی  و  مهندســی 
درســی، اهــداف تعریــف  شــده بــرای یــک دانشــجوی 
ایــده آل و شــیوه ی آزمــون و پذیــرش دانشــجو در ایــن 
موسســه آیینــه تمام قــد آن چیزی ســت کــه از دانشــگاه 
ســرمایه محور و تحــت ســیطره نــگاه کارکــردی بــه علــم 
و نهــاد آموزشــی گفتــه شــد. چراکــه علی رغــم ادعــای 
ــه  ــر این  ک ــی ب ــی مبن ــای آموزش ــن نهاده ــان ای موسس
ــد  ــته ای می توانن ــر رش ــانس ه ــدرک لیس ــا م ــراد ب اف
ــه ایــن موسســات آزمــون دهنــد، حجــم  ــرای ورود ب ب
بــالای مباحــث تخصصــی علــوم مهندســی و کامپیوتری 
ــون ورودی عمــلا ورود دانشــجویان رشــته های  در آزم
کــه  اتفاقــی  می ســاخت.  ناممکــن  را  غیرمهندســی 
درحــال حاضــر گریبان گیــر تمــام گرایشــات رشــته های 
مدیریــت و برخــی گرایشــات رشــته اقتصــاد اســت. بــه 
ــک  ــوزان رشــته ریاضی -فیزی ــه دانش آم ــب ک ــن ترتی ای
شــانس بســیار بیشــتری از دانش آمــوزان علــوم انســانی 
ــا  ــد. این ه ــته ها دارن ــن رش ــدن در ای ــرای پذیرفته ش ب
همــه نمــودی از تــلاش حداکثــری نهادهــای آموزشــی 
در جهــت زدودن هرگونــه نگاه انســانی و حــذف ارزش 
دانــش اجتماعــی، تاریخــی و سیاســی و در عــوض ارج 
نهــادن بــه اعــداد و ارقــام و مواجهــه بــا امــور اجتماعــی 
ــا هــدف کســب بیشــینه ی  همچــون یــک تکنســین و ب

ســود اســت.
موسســان مکتــب نیــاوران بعدتــر جهــت تثبیــت پایــگاه 
خــود و گســترش مشــروعیت و اثرگــذاری ایــن تلقــی 
ــگاه  ــکده ای در دانش ــیس دانش ــه تاس ــت ب ــم دس از عل
شــریف زدنــد. ام بــی ای  یکــی از رشــته های ســر 
ــر از ده  ــه در کمت ــت ک ــکده اس ــن دانش ــرآورده از ای ب
ــن  ــه یکــی از پرطرفدارتری ــن رشــته ب ــدرک ای  ســال م
مــدارک تحصیلــی در کشــور بــرای ورود بــه بــازار کار 
تبدیــل شــده  اســت. درواقــع دانش آموختــگان ام بــی ای 
ــال  ــادی در ح ــگان اقتص ــوزه دانش آموخت ــر از ح فرات
تاثیرگــذاری هســتند. »بــه آن هــا آمــوزش داده می شــود 
ــد. در  ــدت ســود را بیشــینه کنن ــه در کوتاه م ــه چگون ک
ــده شــده  ــره گنجان ــون مذاک ــی ای۸ فن دروس طــرح ام ب
ــب  ــی را کس ــر محصول ــروش ه ــی ف ــا توانای ــت ت اس
کننــد و قــدرت تصویــب و جــذب ســرمایه بــرای هــر 
طرحــی را داشــته باشــند. دروس »کارآفرینــی« آنان را در 
ــد.  ــز توانمنــد می کن ــد و فــروش همــه چی جهــت خری
دروس »منابــع انســانی« در عصــر مقررات زدایــی از 

ــیال  ــروی کار س ــا نی ــازی ب ــاهِ ب ــروی کار، راه وچ نی
را یــاد می دهــد و دروس »اقتصــاد مالــی« در دوران 
رواج بــازار مالــی روش کار بــا ســیالیت ســرمایه مالــی 
ــه  ــخ و جامع ــاب تاری ــی ای در غی ــی ام ب ــواد درس را. م
ــه  ــود ب ــه ی خ ــرای دانش آموخت ــه را ب ــی، جامع شناس
ــا هرکــس و  ــازاری تبدیــل می کنــد کــه در مواجهــه ب ب

ــدار«۹.  ــا خری ــد فروشــنده باشــی و ی ــا بای ــز ی هرچی
ــان  ــت اقتصاددان ــت مدیری ــکده های تح ــرد دانش عملک
یــک  از  یک پارچــه ای  نمونــه ی  نیــاوران  مکتــب 
ــق  ــر تحق ــوط ب ــای من ــده از ارزش ه ــگاه تهی ش دانش
ــاس  ــهروندانی آگاه و حس ــاخت ش ــی و س ــر جمع خی
بــه مناســبات قــدرت، گــردش اطلاعــات و دموکراســی 
ــتبداد  ــه اس ــع ب ــی راج ــور درجای ــراد فرهادپ ــت. م اس
ــش  ــا کن ــده ی ــی عقی ــا نوع ــتبداد صرف می نویسد:»اس
ــز  ــه چی ــه هم ــه جــوی اســت ک ــی نیســت، بلک سیاس
را در بــر می گیــرد و در همــه ابعــاد بشــر رســوب 
ــره  ــا زندگــی روزم ــه ت ــان گرفت ــد. از تفکــر و زب می کن
و روابــط شــخصی« 1۰ مســئله همین جاســت. نــگاه 
ــری  ــه تعبی ــا ب ــان ی ــه جه ــی ب ــودمحورانه و مکانیک س
عقلانیــت نئولیبــرال، تنهــا یــک ایــده  مختــص نمونــه ی 
ــات  ــی موسس ــم، یعن ــاد کردی ــه از آن ی ــذاری ک تاثیرگ
بلکــه  نیســت.  نیاورانی هــا  مکتــب  بــه  مربــوط 
جوی ســت کــه مــی رود تــا همــه ســطوح زندگــی فردی 
و اجتماعــی را در نــوردد. آمــوزش، جایــی کــه بنــا بــود 
ــر  ــد و منج ــرورش ده ــد پ ــان هایی آگاه و خردمن انس
ــه ســمت زندگــی نیــک گــردد،  ــه حرکــت جمعــی ب ب
نیــز از ایــن نگــرشِ هژمونیــک  شــده مســتثنی نیســت. 
ــد نهادهــای آموزشــی  ــد می کن ــراون تاکی همانطورکــه ب
در ایــن فراینــد در همدســتی بــا اقتصــاد و سیاســت بــه 
محلــی بــرای رفــع نیازهــا و پاســخ بــه سفارشــات آنــان 
ــت  ــن عقلانی ــان ای ــی منادی ــک جای ــا ی ــد.11  ت در می آی
نهادهــا و مدیــران آن هــا بودنــد. ولــی امــروزه بــا نگاهی 
ــه  ــوازی ک ــب برنامه هــای آکادمی هــای م ــه غال گــذرا ب
توســط انجمن هــای علمی  دانشــجویی در دانشــگاه ها 
و بــه منظــور پاســخ بــه درخواســت های آموزشــی 
ــت  ــجویان فعالی ــرای دانش ــی ب ــارت درس ــارج از چ خ
ــه  ــجویان ب ــرد دانش ــاهد عملک ــوان ش ــد، می ت می کنن
ــت،  ــن عقلانی ــده ای ــوژه های رام ش ــا س ــه تنه ــه ن مثاب
ــه  ــود. ب بلکــه از اصلــی تریــن نیروهــای بازتولیــد آن ب
ایــن منظــور پنجــاه برنامــه ی دو تــرم اخیــر انجمن هــای 
علمی دانشــجویی در دو دانشــگاه علامــه طباطبایــی 

 ۵۳ درصد برنامه های دو 
ترم اخیر انجمن های علمی 

دانشگاه علامه، تماما در 
راستای افزایش رزومه 
و انباشت گواهی های 

دوره های مختلف طراحی 
شده بودند. این دوره ها حتی 

تخصصی ترین مهارت ها 
را در یک الی چهار جلسه 

به همراه گواهی تائید 
دانشگاه آموزش می دهند و 

موضوعاتی چون فنون مقاله 
نویسی، مذاکرات تجاری، 

دعوت به فعالیت جهت 
چاپ مقاله، طراحی بیزنس 

مدل و قص علی هذا را شامل 
می شوند. 

‘
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ــی ۵۳  ــن بررس ــی ای ــده اند. ط ــی ش ــر بررس و امیرکبی
ــر انجمن هــای علمــی  ــرم اخی درصــد برنامه هــای دو ت
دانشــگاه علامــه، تمامــا در راســتای افزایــش رزومــه و 
انباشــت گواهی هــای دوره هــای مختلــف طراحــی شــده 
ــن مهارت هــا  ــی تخصصی تری ــن دوره هــا حت ــد. ای بودن
را در یــک الــی چهــار جلســه بــه همــراه گواهــی تائیــد 
دانشــگاه آمــوزش می دهنــد و موضوعاتــی چــون 
ــه  ــه نویســی، مذاکــرات تجــاری، دعــوت ب ــون مقال فن
ــدل  ــس م ــه، طراحــی بیزن ــت جهــت چــاپ مقال فعالی
و قص علی هــذا را شــامل می شــوند. در کنــار ایــن 
ــا  ــه، تنه ــگاه علام ــی دانش ــت فرهنگ ــا، معاون انجمن ه
دانشــگاه تخصصــی علــوم انســانی کشــور، نیــز دســت  
ــال آســوده از ســمتی دوره هــای  ــا خی ــه کار شــده و ب ب
ــر  ــمت دیگ ــورس« و از س ــد ب ــا ص ــی »صفرت آموزش
جلســات گفت وگــوی آزاد بــا اســاتید مطــرح و تحــت 
عناوینــی چــون »معنــای زندگــی و مواجهــه بــا مــرگ« 
ــه تناقــض سیاســت های دانشــگاه  ــد. البت برگــزار می کن
ــا دوره هــای مختلــف  در برگــزاری ایــن گفت وگوهــا  ب
مختــص انباشــت رزومــه، بورســیه، و یــا بــازار بــورس، 
نــه از جهــت دغدغــه ی دانشــگاه دربــاره ســطح آگاهــی 
و آموزشــی دانشــجویان، بلکــه از نــگاه بــه دانشــجویان 
ــاوت  ــت های متف ــا درخواس ــتری هایی ب ــه مش ــه مثاب ب

برمی خیــزد.
در دانشــگاه های علــوم مهندســی وضعیــت بســیار 
ــه  ــک را ب ــی تکنی ــگاه پل ــا دانش ــت. م ــر اس وخیم ت
علــوم  دانشــگاه های  میــان  در  شــهرت اش  دلیــل 
حوزه هــای  در  فعــال  دانشــجویان  بــه  مهندســی 
ــی  ــا بررس ــم و ب ــی انتخــاب کرده ای ــی و اجتماع سیاس
ایــن  علمی دانشــجویی  انجمن هــای  برنامه هــای 
دانشــگاه در دو تــرم اخیــر، بــا آمــار ۷۶ درصــدی بــرای 
ــوزش  ــویق و آم ــه تش ــص ب ــا مخت ــای تمام برنامه ه
ــان و  ــه کارآفرین ــدن ب ــل ش ــت تبدی ــجویان جه دانش
ــی  ــدازی کســب و کار اینترنت ــتارتاپی، راه ان ــران اس مدی
ــوزش کســب  ــه آم ــوط ب ــر موضــوع دیگــری مرب و ه
ــا  ــدیم. تنه ــه ش ــی مواج ــرمایه مال ــش س ــود و افزای س
یــک نــگاه اجمالــی بــه کانــال انجمن هــای علمــی ایــن 
ــوچ،  ــای »تایم کُ ــوان ه ــا عن ــت ت ــی اس ــگاه کاف دانش
ــت  ــرا فس ــت«، »چ ــاری سرنوش ــان و معم ــد زم تولی
ــر«، »نقــش رزومه نویســی  ــده برت ــورس«، »مســابقه ای ب
ــتارتاپی«  ــد اس ــم کارآم ــکل گیری تی ــه«، »ش و مصاحب
ــر کنــد. امــروزه اطلاعیه هــای مختلــف  چشــمانتان را پ

ــری  ــای فک ــده فض ــگاه ها تداعی کنن ــای دانش برنامه ه
ــری و  ــی حداکث ــت آمادگ ــجویان جه ــوی دانش و تکاپ
ــان  ــتارتاپ ها و کارآفرین ــت اس ــدان رقاب ــدن در می دوی
ــل  ــجویان اش تبدی ــرای دانش ــگاه ب ــت.گویی دانش اس
ــا  ــته و ب ــد چشــم بس ــه بای ــده اســت ک ــی ش ــه تونل ب
ــرد  ــت ب ــان دس ــن می ــت و در ای ــرعت از آن گذش س
ــا  ــرد، ب ــوان بلندک ــه می ت ــی و تائیدی ــه از گواه و هرچ
ــازار کار  ــه ب ــوط ب ــردی مرب ــاه و کارک ــای کوت دوره ه
خــود را بــه هنــر تایم کوچینــگ مزیــن کــرد و در 
نهایــت بــا غنیمت هــای حاصــل از ایــن گــذرگاه، 
سرنوشــت بهتــری بــرای »خــود« معمــاری نمــود. 
مســیر غالبــی کــه در آن تنهــا ســعادت شــخصی آن هــم 
ــود. در  ــب می ش ــت آن، طل ــن حال در جامعه زدوده تری
ــروزه  ــرد ام ــا ک ــوان ادع ــه می ت ــت ک ــن فضایی س چنی
ــتگاه و  ــر خاس ــا ه ــر و ب ــر قش ــجویی از ه ــر دانش ه
دغدغــه، زمانــی کــه وارد دانشــگاه می شــود دســت بــه 

بازتولیــد ایــن ایده آل هــا می زنــد.
هیچــگاه  آمــوزش  بــه  مــردم  دسترســی گســترده 
ــوزش را  ــا آم ــرده، ام ــن نک ــی را تضمی ــری حقیق براب
بعنــوان ارزشــی کــه خودآیینــی شــهروندان را تضمیــن 
ــب  ــای غال ــی ارزش ه ــد. وقت ــت می نمای ــد تثبی می کن
ــا  ــه ب ــی ک ــد، خانواده های ــده بگیرن ــی آن را نادی فرهنگ
ــا  ــده اند آن را تقاض ــه ش ــان احاط ــت های بدهی ش لیس
ــد توســعه ی ســرمایه از مســیر آن نگــذرد،  ــد، رون نکنن
ــار بودجــه خــود  ــا آن را از محــل اعتب ــه دولت ه و البت
خــط بزننــد تــا مناســک الهیــات »کاهــش هزینه هــا« را 
به جــا آورده باشــند، ایــن پــروژه  کــه در ابتــدا هــدف اش 
ــه  ــردم ب ــوم م ــه عم ــتر ب ــه بیش ــی هرچ ــی بخش آگاه
منظــور احقــاق دموکراســی و حاکمیــت مــردم بــر خــود 
بــود، بیــش از پیــش بــه عقــب رانــده خواهــد شــد و بــا 
تبدیــل دانشــگاه بــه یکــی از اجــزای اساســی مکانیســم 
ــدان  ــن می ــران ای ــگاه و کنش  گ ــرمایه، دانش ــد س تولی
ــه امــکان رهایی بخشــی  یعنــی دانشــجویان را از هرگون
کــه پیــش از آن می توانســت داشــته باشــد تهــی 
ــر  ــم ب ــای حاک ــه فض ــب ک ــن ترتی ــه ای ــازد . ب می س
زیســت روزمــره افــراد تحــت تاثیــر سیاســت های 
فرهنگــی و اقتصــادی، ایده آل هــا و آرزوهایــی را بــرای 
ــر  ــوط ب ــی من ــه همگ ــازد ک ــود برمی س ــوژه های خ س
موفقیــت و فربهــی شــخصی هرچــه بیشــتر اســت. در 
ایــن راســتا دانشــگاه نقــش ماشــینی را دارد کــه افــراد 
ــد،  ــت می یابن ــه آن دس ــه ب ــت ناعادلان ــک رقاب ــی ی ط

امروزه اطلاعیه های مختلف 
برنامه های دانشگاه ها 

تداعی کننده فضای فکری و 
تکاپوی دانشجویان جهت 

آمادگی حداکثری و دویدن 
در میدان رقابت استارتاپ ها 

و کارآفرینان است.گویی 
دانشگاه برای دانشجویان اش 

تبدیل به تونلی شده است که 
باید چشم بسته و با سرعت 
از آن گذشت و در این میان 
دست برد و هرچه از گواهی 
و تائیدیه می توان بلندکرد، با 
دوره های کوتاه و کارکردی 

مربوط به بازار کار خود را به 
هنر تایم کوچینگ مزین کرد 
و در نهایت با غنیمت های 

حاصل از این گذرگاه، 
سرنوشت بهتری برای »خود« 
معماری نمود. مسیر غالبی که 

در آن تنها سعادت شخصی 
آن هم در جامعه زدوده ترین 

حالت آن، طلب می شود. 

‘
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ســپس درطــول چهــار یــا شــش ســالی کــه ایــن کالا را 
ــد  ــه می توانن ــد هرچ ــلاش می کنن ــد ت ــت دارن در خدم
ــتری  ــزوده ی بیش ــرده و ارزش اف ــود ک ــب س از آن کس
بــرای خــود جمــع آوری کننــد. ایــن گفتمــان مســلط بــر 
تمــام فعالیت هــای دانشــجویان، اعــم از درس خوانــدن 
ــت در  ــا فعالی ــه ت ــه گرفت ــالا در رزوم ــدل ب ــرای مع ب
انجمن هــا و تشــکل هایی اســت کــه روزی محــل 
ــگاه  ــی در دانش ــت های جمع ــق خواس ــری و تحق پیگی
ــک  ــروزه هری ــه ام ــد، درحالی ک ــه بوده ان ــی جامع و حت
بــه نوعــی در خدمــت اهــداف دانشــجوی کارآفریــن و 
ــوان  ــه عن ــت ک ــن فضایی س ــد. درچنی ــر درآمده ان مدی
ــی  ــته های فن ــه در رش ــجویی چ ــای دانش ــر برنامه ه اکث
ــق  ــمت تحق ــه س ــانی رو ب ــته های علوم انس ــه رش و چ
ــه  ــی ک ــد، واژگان ــت« دارن ــب »موفقی ــا« و کس »آرزوه
ــر  ــادل جمعی ت ــن مع همچــون بســیاری دیگــر جایگزی
ــر  ــده اند12.  دیگ ــان« ش ــروزی« و »آرم ــی »پی ــود یعن خ
در دانشــگاه افــراد از آرمان هــای مشــترک و امــکان 
پیــروزی در مطالبــات جمعــی صحبــت نمی کننــد، 
چــرا کــه ســخت درگیــر رقابــت در پربــار کــردن انبــان 
ــه آرزوی  ــف ب ــای مختل ــا گواهی ه ــود ب ــه ی خ رزوم
ــن  ــی ای ــتند. ط ــت هس ــان موفقی ــن از نردب ــالا رفت ب
ــت و دســت آوردهای شــخصی،  ــس موفقی ــد تقدی فراین

اندیشــیدن بــه دیگــری، که پیــش از تســلط ایــن گفتمان 
ــود، از  ــن ب ــگاه ممک ــر در دانش ــای دیگ ــش از هرج بی
ــرا  ــت. چ ــده اس ــذف ش ــگاهیان ح ــان دانش ــر و زب فک
کــه در گفتمــان حاضــر ســعادت شــخص مــنِ دانشــجو 
ــره  ــری گ ــه دیگ ــت ب ــب موفقی ــل کس ــی مراح در ط
نخــورده اســت. لــذا در مناســبات دانشــجویی نیــز آنچــه 
غایــب اســت جامعــه و ســعادت جمعی ســت و آنچــه 
طلــب اش تمــام فضــای فیزیکــی دانشــگاه و روابطــش 
درشــت  و  ریــز  برنامه هــای  اســت  داده  شــکل  را 
جامعه زدوده تریــن  در  فربهــی شــخصی  و  ســعادت 
حالــت ممکــن آن اســت. در چنیــن فضایــی مفاهیمــی 
کــه منــوط بــر جمــع و »دیگــری« هســتند چــون ایثــار، 
ــد  ــا می نماین ــان بی معن ــت و آرم ــارزه، عدال ــی، مب همدل
و موضوعیــت خــود را در دانشــگاه، کــه زمانــی امکانــی 
ــا خواســته های  ــی ب ــای مترق ــرای شــکل گیری جمع ه ب
اجتماعــی و تــلاش در جهــت زیســت جمعــی بهتــر و 
ــود، از دســت داده و در  ــر ب ســاخت جامعــه ای ایده آل ت
عــوض گفتمــان رقابــت و موفقیــت از مجــرای دانشــگاه 
ــرده  ــر ک ــازمانی و دانشــجویی آن را پ ــام فضــای س تم
اســت. وضعیتــی کــه امــکان تحقــق هــر امرجمعــی از 

ــازد. ــن می س ــی را ناممک ــه دموکراس جمل
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شهر پساسیاسی
ایمان واقفی

قاب تاریخی
1۶ آذر 1۳۳2 دانشــجویان علیــه حضــور نیکســون 
ــد.  ــن کردن ــران تحص ــگاه ته ــکا در دانش ــده امری نماین
اعتــراض دانشــجویان بــه عادی ســازی روابــط بــا 
امریــکا و بریتانیــا درســت ۴ مــاه بعــد از کودتــای 
ــوی مواجــه  ــم پهل ــه گارد مســلح رژی ــا حمل ــرداد، ب م
شــد. نظامی هــا و امنیتی هــا درون دانشــگاه هجــوم 
آوردنــد و عــده زیــادی را دســتگیر و مجــروح کردنــد. 
گشــودن آتــش بــر روی دانشــجویان ســه قطره خــون بر 
جــای گذاشــت: حمیــد قندچــی، آذر شــریعت رضوی و 
مصطفــی بزرگ نیــا بــه ضــرب گلولــه مامــوران امنیتــی 
خون شــان را پرچــم جنبــش دانشــجویی کردنــد. قابــی 
آشــنا از نســبت شــهر و دانشــگاه در تاریــخ معاصــر مــا.
امــروز ۶۷ ســال از آن ســه قطــره خــونِ چکیــده بر ســرْ 
در دانشــگاه می گــذرد. در ایــن فاصلــه رابطــه دانشــگاه 
ــت. در ۵۷  ــته اس ــیاری داش ــن بس ــالا و پایی ــهر ب و ش
دانشــگاه جامعــه را بــه دروازه انقــلاب هــل داد و چنــد 
ســال بعــد انقــلاب بــا ســربند فرهنگــی اش دانشــگاه  را 
بلعیــد. یــک دهــه و نیــم طــول کشــید تــا  دانشــگاه در 
ــاره بگیــرد و در آشــتی ای مجــدد  کــوی اش جانــی دوب
ــتبداد  ــا اس ــارزه ب ــقراول مب ــهر پیش ــای ش ــا خیابان ه ب
و ســرکوب مطبوعــات شــود. در آن یــک دهــه ای کــه 
ــت  ــگاه برداش ــوی دانش ــش را از گل ــی پای ــت کم دول
ــل  ــرار شــد. از اوای ــو برق ــد شــهر و دانشــگاه از ن پیون
ــگاه ها«  ــی دانش ــع فرهنگ ــت »مجام ــه هم ــه ۸۰ ب ده
ــراد  ــدی، م ــک احم ــروش، باب ــون س ــی چ چهره های
فرهادپــور و ... راه خــود را بــه درون دانشــگاه بازکردند، 
ــاره  ــه ۶۰ دوب ــرخ ده ــاک س ــی از خ ــای مترق گروه ه

جوانــه زدنــد، جنبش هــای اجتماعــیِ زنــان و کارگــران 
ــود و  ــهر ب ــای ش ــه پس کوچه ه ــان در کوچ ــک  پایش ی
ــه دوم  ــگاه. در نیم ــای دانش ــان در لالوه ــای دیگرش پ
دهــه ۸۰ اوضــاع دوبــاره تغییــر کــرد. تهدیدهــا، بگیــر و 
ــالا  ــق و اخــراج ب ــتگیری ها و احــکام تعلی ــا، دس ببنده
گرفــت. قلــع و قمــع گروه هــای دانشــجوییِ پیشــرو در 
ــای  ــه نهاده ــابقه ترین حمل ــود بی س ــه خ 1۳۸۶ به نوب
ــرای قطــع دســت  ــه بعــد ب ــی از آغــاز دهــه ۷۰ ب امنیت
ــردم و  ــه م ــود. خــرداد ســبز ۸۸ ک دانشــگاه از شــهر ب
ــه اتحــاد  دانشــجویان دســت یکدیگــر را در انقــلاب ب
گرفتنــد، کــوی دانشــگاهی دیگــر رقــم خــورد. خوابگاه  
دانشــجویی تخریــب و چندیــن ده دانشــجو بــه زنجیــر 

کشــیده شــدند.
ــوش  ــام ت ــاله تم ــی چندس ــس از فترت ــا پ ــگاه ام دانش
ــای  ــاره روی پاه ــا دوب ــرد ت ــوان خــود را جمــع ک و ت
خــود بیایســتند. تشــکل های دانشــجویی ســابق از نــو و 
البتــه در شــکل و ســاختاری جدیــد بازگشــایی شــدند، 
ــد.  ــه کار کردن ــاز ب ــگام آغ ــریات پیش ــا و نش اتحادیه ه
ــت  ــهر را در دس ــض ش ــاره نب ــید دوب ــگاه کوش دانش
بگیــرد امــا این بــار گویــی ایــن شــهر بــود کــه دانشــگاه 
ــان و دی ۹۸  ــا آب ــال خــود کشــید. از دی ۹۶ ت را به دنب
ایــن دانشــگاه بــود کــه حــالا ســیر حــوادث خیابــان را 

ــی داد. ــان م ــش نش ــش واکن ــت و به دنبال می نگریس
ــی«،  ــخ سیاس ــن »تاری ــم از ای ــا می خواه ــا ام در این ج
ــای  ــا و اختلاف ه ــت  ها، اتحاده ــت ها و گسس از پیوس
ــم  ــلاش می کن ــر روم. ت ــگاه فرات ــهر و دانش ــان ش می
ــگاه  ــهر و دانش ــان ش ــه می ــی در رابط ــه عطف ــر نقط ب
ــاور مــن سرنوشــت دانشــگاه  ــه ب متمرکــز شــوم کــه ب
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ــر  ــم ب ــت. می خواه ــرده اس ــون  ک ــی دگرگ را به تمام
ــل دهــه  شــکافی دســت بگــذارم کــه نطفــه اش در اوای
ــا  ــه دنی ــه ۹۰ ب ــل ده ــوزادش را در اوای ــت و ن ۷۰ بس
ــد میــان شــهر و دانشــگاه را  ــیْ پیون آورد. ایــن دگرگون
ــر  ــان دیگ ــرار داد. به بی ــی ق ــر نوین ــتر سراس درون بس
ــدا و  ــک ج ــه ی ــک ب ــگاه را ی ــهر و دانش ــالات ش اتص
ــد  ــازه دهی ــرد. اج ــره ک ــچ و مه ــری پی ــدار دیگ ــر م ب
بــا وام گیــری از ادبیــات اقتصاد سیاســی شــهر ایــن 
ــم:  ــاب کنی ــودش خط ــام خ ــا ن ــورَس را ب ــود ن موج

»شــهر دانش بنیــان«.
شهر دانش بنیان

ســحرگاه ۵ دی 1۳۸2 شــهر بــم 12 ثانیــه لرزید. لرزشــی 
ــون  ــود مدف ــر آوار خ ــر را زی ــزار نف ــن ده ه ــه چندی ک
کــرد. طنیــن ایــن فاجعــه ســیل کمک هــای بین المللــی 
ــازمان  ــه دو س ــرد. از آن جمل ــرازیر ک ــران س ــه ای را ب
شــورای همــکاری خلیــج فــارس و بانــک جهانــی کــه 
ــق  ــازی مناط ــرای بازس ــون دلار ب ــم ۶2۰ میلی روی ه
ــی  ــه ربط ــم چ ــه ب ــا زلزل ــد. ام ــک کردن ــه زده کم زلزل
ــرای آشــکارکردنِ تقاطــع  ــان دارد؟ ب ــه شــهر دانش بنی ب
زلزلــه و دانشــگاه بایــد کمــی بــه عقــب برگردیــم. بــه 
اواســط دهــه ۷۰ و »طــرح توســعه دانشــگاه تهــران«. در 
ــود  ــع کمب ــه »رف ــه بهان ــگاه ب ــئولان دانش ــان مس آن زم
فضاهــای آموزشــی دانشــگاه تهــران« به دنبــال تصویــب 
ــان  ــان متولی ــد. در اذه ــعه بودن ــرح توس ــرای ط و اج
امــر گوهــر ایــن توســعه چیــزی نبــود جــز »گســترش 
کالبــدی«؛ مهندســانی کــه ســازندگی را تملــک زمیــن و 
بهره بــرداری از آن می فهمیدنــد. بــر ایــن ســبیل، در 
نخســتین قــدم تصــرف اراضــی اطــراف دانشــگاه تهــران 
ــت  ــش قیم ــا افزای ــد ام ــال بع ــد س ــورد. چن ــم خ رق
ــا  ــرد. اینج ــف ک ــد اراضــی را متوق ــد خری ــن، رون زمی
بــود کــه زلزلــه بــم بــه فریــاد مهندســان طــرح توســعه 
رســید. بخشــی از ایــن کمک هــای جهانــی ای کــه قــرار 
زندگی هــای  و  ویران شــده  خانه هــای  خــرج  بــود 
بربادرفتــه ی بمی هــا شــود، 1۰۰۰ کیلومتــر دورتــر 
ــاری  خــرج تملــک و گرفتــن خانه هــای تهــران شــد. ب
ــد و  ــری نپایی ــدان دی ــز چن ــادآورده نی ــن بودجــه ی ب ای
در عــرض یکســال کفگیــرش بــه تــه دیــگ خــورد. از 
آن  پــس رونــد گرفتــن خانــه همســایگان دانشــگاه بــا 
ــا  ــا ب ــت ت ــش رف ــدی پی ــد و به کن ــه ش ــکل مواج مش
جهــش دوبــاره ی قیمــت مســکن به کلــی متوقــف شــد.
ــدی  ــترش کالب ــردم و گس ــای م ــرف خانه ه ــن تص ای
روابــط  در  تغییــر جــدی ای  مقطــع چنــدان  آن  در 
ــر  ــان دیگ ــرد. به بی ــاد نک ــگاه ایج ــهر و دانش ــان ش می

ــن  ــر از ای ــه متاث ــش از آنک ــن دو بی ــان ای ــط می رواب
گســترش کالبــدی باشــد، تحــت تاثیــر مناســبات 
 ـاقتصادیِ کلان جامعــه بــود. پیشــتر اشــاره  سیاســی 
ــس از روی کار  ــده پ ــبی گشوده ش ــای نس ــم فض کردی
ــای دانشــجویی  ــه جنبش ه ــت اصلاحــات ب ــدن دول آم
ــن رو  ــاره و باززایــی داد. از همی ــس دوب ــازه  تنف اج
ــی،  ــکل های صنف ــات، تش ــون انتخاب ــی همچ موضوعات
علمــی و سیاســی، بســط اندیشــه های رهایی بخــش 
و جنبش هــای اجتماعــیِ مترقــی بیــش از پیشــرویِ 
آرام دانشــگاه مــورد التفــات دانشــجویان قــرار گرفــت. 
ــوز  ــدی هن ــاً کالب ــترشِ صرف ــن گس ــال ای ــن ح در عی
ــد تحــت  ــه بع ــک ده ــه ی ــی نظــری ای ک ــا جهانی بین ب
ــود؛  ــوان »شــهر خــلاق« غالب شــد متقاطــع نشــده ب عن
جهانی بینــی ای کــه دانشــگاه را درون ســاختاری جدیــد 
قــرار داد و فــرم و کارکــرد آن را به کلــی دگرگــون 

ــرد. ک
نقطــه عطــف در ســال 1۳۹۴ و بــا تغییــر طــرح توســعه 
ــبز و  ــن، س ــش، دانشــگاه کارآفری ــهر دان ــرح »ش ــه ط ب
هوشــمند« رقــم خــورد. در ایــن جــا شــاهد غالب شــدن 
ــه  ــم آن دو ده ــه تخ ــتیم ک ــدی هس ــت« جدی »عقلانی
ــد. از  ــته ش ــاختاری کاش ــل س ــاک تعدی ــش در خ پی
ــازی،  ــنیده ایم. خصوصی س ــاد ش ــاختاری زی ــل س تعدی
ــی و ...  ــت رقابت ــت، آزادســازی، مزی چابک ســازی دول
بــه اســم راه حــلِ کشــتی بــه  گِل نشســته ی اقتصــاد در 
رســانه های انحصــاری کارگــزاران و دولت مــردان تبلیــغ 
و ترویــج می شــد و همچنــان می شــود. در این جــا 
ــه پیامدهــای نابرابرســازِ تعدیــل ســاختاری  امــا کاری ب
ــن موضــوع  ــه ای ــدارم. می خواهــم از منظــر شــهری ب ن
ــگاه  ــا دانش ــع اش ب ــی و تقاط ــر درهم تنیدگ ــرم و ب بنگ

درنــگ کنــم. 
شهرپساسیاسی

در دهــه ۹۰ تعدیــل ســاختاری بــر روی »اقتصــاد 
ــع  ــر در واق ــن تغیی ــد. ای ــذاری ش ــان« ریل گ دانش بنی
بســامدِ دگرگونــی ســاخت اقتصــاد جهانــی  ای بــود کــه 
اکنــون بــا دو دهــه تاخیــر صدایــش در ایــران انعــکاس 
ــای  ــعه تکنولوژی ه ــا توس ــه 1۹۹۰ ب ــت. در ده می یاف
ارتباطاتــی و گســترش مبــادلات و زیرســاخت های 
ــیِ متکــی  ــد صنعت ــی، ســاخت کلان اقتصــاد از تولی مال
بــه دولــت رفــاه بــه ســوی اقتصــاد دانش بنیــان و 
اطلاعاتــی تغییــر جهــت داد. همیــن امــر نقــش دانشــگاه 
را به عنــوان بــازوی فکــری ایــن صنایــع پررنــگ کــرد. 
اگــر پیشــتر نقــش دانشــگاه در اقتصــاد بــه تولیــد 
دانــش و نیــروی کار آموزش دیــده بــرای کارخانجــات، 

نقطه عطف در سال 1۳۹۴ 
و با تغییر طرح توسعه به 

طرح »شهر دانش، دانشگاه 
کارآفرین، سبز و هوشمند« 

رقم خورد. در این جا 
شاهد غالب شدن »عقلانیت« 

جدیدی هستیم که تخم 
آن دو دهه پیش در خاک 

تعدیل ساختاری کاشته شد. 
از تعدیل ساختاری زیاد 

شنیده ایم. خصوصی سازی، 
چابک سازی دولت، 

آزادسازی، مزیت رقابتی 
و ... به اسم راه حلِ کشتی 

به  گِل نشسته ی اقتصاد 
در رسانه های انحصاری 
کارگزاران و دولت مردان 
تبلیغ و ترویج می شد و 

همچنان می شود

‘
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کارگاه هــا و دفاتــر اداری خلاصــه می شــد، اکنــون 
ــل  ــزوده تبدی ــد ارزش اف ــه مرکــز تولی دانشــگاه خــود ب
شــده اســت. بــر همیــن ســیاق دارایــی فکــری به همــان 
انــدازه ی دارایــی مــادی و مالــی ارج و قــرب پیــدا کــرد. 
ــر در ســاخت اقتصــادی، دو تحــول  ــن تغیی ــای ای هم پ
دیگــر در حــال وقــوع اســت؛ یکــی تحــول در نســبت 
میــان شــهر و دانشــگاه و دیگــری تولــد انســانی 
جدیــد.  وقتــی دانشــگاه عــلاوه بــر مرکــز تولیــد علــم 
ــبت  ــود، نس ــل می ش ــادی تبدی ــد اقتص ــز تولی ــه مرک ب
ــود.  ــدی می ش ــو پیکربن ــز از ن ــهر نی ــا ش ــین اش ب پیش
ایــن امــر دانشــگاه را بیــش از پیــش  بــه شــکل بنگاهــی 
اقتصــادی درمــی آورد. وقتــی اقتصــاد را بــر دوش 
ــی اش  ــار سیاس ــل ب ــم، در عم ــوار می کنی ــگاه س دانش
ــر  ــان دیگ ــم. به بی ــاده کرده ای ــه ی راه پی ــی میان را جای
ــت کم  ــگامْ دس ــه پیش ــر ن ــتر اگ ــه پیش ــگاهی ک دانش
ــت  ــهر حرک ــی ش ــای اجتماع ــای جنبش ه ــه پ ــا ب پ
ــاد  ــکان اقتص ــوک پی ــت در ن ــرار اس ــالا ق ــرد، ح می ک
ــر وزن  ــه ب ــر چ ــرد. ه ــرار گی ــهر ق ــان( ش )دانش بنی
ــی  ــود، از وزن سیاس ــزوده می ش ــگاه اف ــادی دانش اقتص
ــد  ــوان در رش ــی می ت ــن را حت ــود. ای ــته می ش آن کاس
ــرای  ــرد. ب ــی ک ــز ردیاب ــگاهی نی ــای دانش دپارتمان ه
نمونــه رشــته MBA کــه نخســتین بــار توســط وارثــان 
ــال  ــته در س ــک رش ــک ت ــوان ی ــاوران به عن ــب نی مکت
ــا تکثیــری  1۳۸1 در دانشــگاه شــریف تاســیس شــد، ب
ــد .  ــال 1۳۹۳ می رس ــته در س ــد رش ــه ص ــدی ب تصاع
ــک دوره  ی  ــزار و ی ــی و ه ــگاه کارآفرین ــیس دانش تاس
آموزشــی مدیریــت، اقتصــاد و ... خــود گواهــی دیگــر 
ــر از  ــکلی دیگ ــت. ش ــگاه اس ــدن دانش ــر اقتصادی ش ب
ــبات  ــر مناس ــوان در تغیی ــدن را می ت ــن اقتصادی ش ای
مالــی و بودجــه ای دانشــگاه دیــد. در یــک دهــه ی اخیــر 
ــا رشــد  ــی دانشــگاه ها« ب ــار »خودگردان ــه ی گفت ــا غلب ب
قارچ گونــه ی پردیس هــای خودگــردان، افزایــش شــمار 
ــه  دانشــجویان شــبانه، اجــاره دادن فضاهــای دانشــگاه ب
مراکــز و موسســات خصوصــی و افزایــش شــهریه 
دانشــجویان روبــه رو بوده ایــم. بدیــن ترتیــب دانشــگاه 
ــد  ــه بای ــگاه اقتصــادی ای شــده اســت ک ــه بن ــل ب تبدی
ــد.  ــس مخــارج خــود برآی ــی از پ ــا درآمدزای ــد ب بتوان
دانشــگاه،  بــر  اقتصــادی  عقلانیــت  حاکم شــدن 
انسان شناســی مختــص خــود را هــم به دنبــال دارد. 
غلبــه ی »انســان اقتصــادی« بــر »انســان سیاســی« تالــی 
اقتصــادی ای  انســان  دگرگونی ســت.  ایــن  منطقــی 
ــع  ــالاش نف ــت و آم ــرفت شخصی س ــش پیش ــه غایت ک
فــردی. انســانی کــه جهــان را عرصــه رقابــت می بینــد 

و انســان های دیگــر را رقیــب. بــه یــاد بیاوریــم جملــه 
جریان ســاز مــارگارت تاچــر، ایــن بانــوی آهنیــن عصــر 
ــود  ــه وج ــام جامع ــه ن ــزی ب ــه »چی ــی، را ک پساسیاس
نــدارد، هــر آنچــه هســت افراد نــد و خانواده هــا«. 
انســان اقتصــادی از دانشــگاه چیــزی نمی خواهــد جــز 
آنکــه آینــده ای امــن و آرام بــرای او فراهــم کنــد، بتوانــد 
تخصصــی یــاد بگیــرد و کار و کاســبی ای راه بیانــدازد. 
ــام ســویه های اجتماعــی خــود  انســان اقتصــادی از تم
تهــی می شــود و در قامــت انســان منفــرد و اتمیزه شــده 

درمی آیــد. 
 فرزنــد ایــن دو تحــول، یعنــی اقتصادی شــدن دانشــگاه 
و غالب شــدن انســان اقتصــادی، فرزندی ســت بــه 
ــی  ــهر پساسیاس ــان ش ــی«. حاکم ــهر پساسیاس ــام »ش ن
ــتاده  ــه ایس ــتند ک ــی هس ــان و تکنوکرات های متخصص
بــر »علــم تخصصــی« خــود معضــلات و مشــکلات را 
ــد. در شــهر پساسیاســی منازعــات  ــق می کنن ــق و فت رت
سیاســی و کشــمکش  نیروهــای اجتماعــی بــه نــام 
ــوند. در  ــمرده می ش ــوم ش ــو مذم ــلوغ کاری و هیاه ش
تخصص گرایی ســت  و  فن ســالاری  ایــن  عــوض 
ــه  ــی ک ــد. تعارضات ــر را می زن ــرف اول و آخ ــه ح ک
ــه ی  ــه بهان ــود، ب ــی ب ــای دموکراس ــنگ بن روزگاری س
ــش  ــه جای ــوند و ب ــی می ش ــی و نف ــی کاری« نه »سیاس
حــلّال  به عنــوان  کارآفرین هــا  و  تکنوکرات هــا 
عصــر  متخصصــان  می شــوند.  معرفــی  معضــلات 
ــادر  ــدر م ــت پ ــد »سیاس ــا می گوین ــه م ــی ب پساسیاس
ــبید  ــل بچس ــم و تحصی ــه عل ــای آن ب ــدارد« و به ج ن
تــا تخصصــی را فراگیریــد و دردی از جامعــه دوا کنیــد. 
ــاد  ــب اقتص ــر اس ــه ۹۰ ب ــه در ده ــان ک ــن متخصص ای
ــز  ــزی ج ــعه« را چی ــدند، »توس ــوار ش ــان س دانش بنی
ــه  ــردن عرص ــوار ک ــت« و هم ــیدن دول ــس کش ــا پ »پ
بــرای »رقابــت« شــرکت های دانش بنیــان نمی بیننــد. 
از همیــن رو شــهر پساسیاســی ناگزیــر از ایســتادن 
ــار  ــد ب ــگاه بای ــت. دانش ــگاه اس ــای دانش ــر دروازه ه ب
بــرای  بسترســازی  بــا  را  اقتصــادی  عقب ماندگــی 
بــر  دانش بنیــان  شــرکت های  شــکوفایی  و  رشــد 
ــزرگ  ــگاه های ب ــام دانش ــه تم ــه آنک ــد. طرف دوش کش
ــریف و  ــا ش ــه ت ــک گرفت ــران و پلی تکنی ــران از ته ته
ــه صاحــب طرح هــای توســعه شــدند. طرح هــای  علام
توســعه ای کــه قــرار اســت بــا بنــا کــردن دانشــگاه های 
نســل ســوم و چهــارم، اقتصــاد کشــور را از جــا بکننــد 

و در فــرودگاه توســعه یافتگی پیــاده کننــد.
امــا از آنجــا کــه زیرســاخت های ســخت افزاری و 
نرم افــزاری کشــور به هیــچ بــرای گــذار از اقتصــاد 

حاکم شدن عقلانیت اقتصادی 
بر دانشگاه، انسان شناسی 

مختص خود را هم به دنبال 
دارد. غلبه ی »انسان اقتصادی« 

بر »انسان سیاسی« تالی 
منطقی این دگرگونی ست. 

انسان اقتصادی ای که غایتش 
پیشرفت شخصی ست و 

آمالاش نفع فردی. انسانی 
که جهان را عرصه رقابت 

می بیند و انسان های دیگر را 
رقیب. 

‘

‘
وقتی دانشگاه علاوه بر مرکز 

تولید علم به مرکز تولید 
اقتصادی تبدیل می شود، 

نسبت پیشین اش با شهر نیز 
از نو پیکربندی می شود. 
این امر دانشگاه را بیش 

از پیش  به شکل بنگاهی 
اقتصادی درمی آورد. وقتی 
اقتصاد را بر دوش دانشگاه 
سوار می کنیم، در عمل بار 
سیاسی اش را جایی میانه ی 

راه پیاده کرده ایم. به بیان دیگر 
دانشگاهی که پیشتر اگر نه 
پیشگامْ دست کم پا به پای 
جنبش های اجتماعی شهر 
حرکت می کرد، حالا قرار 

است در نوک پیکان اقتصاد 
)دانش بنیان( شهر قرار گیرد. 

‘

‘
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ــت  ــان کفای ــاد دانش بنی ــه اقتص ــی ب ــتغلاتی و نفت مس
نمی کنــد، آنچــه در عمــل در حــال وقــوع اســت 
ــاد  ــوژی اقتص ــاوت از »ایدئول ــی متف ــه تمام ــزی ب چی
ــا  ــت. ب ــمال اس ــان ش ــورهای جه ــان« در کش دانش بنی
ــران از  ــی در ای ــگاه پساسیاس ــازی دانش ــی ساده س کم
ــترش  ــد: اول گس ــروی می کن ــخص پی ــه مش ــه روی س
به اصطــلاح  شــرکت های  رشــد  دوم  کالبــدی، 
دانش بنیــان و اســتارتاپ ها و ســوم سیاســت زدایی از 
تمامــی شــئونات هســتی اجتماعی و مشــخصاً دانشــگاه. 
کافی ســت بــه طــرح توســعه دانشــگاه شــریف بنگریــم 
ــت  ــان دس ــاد دانش بنی ــده اقتص ــه ای ــم چگون ــا بیابی ت
دانشــگاه را بــرای چنگ انــدازی بــه فضاهــای همجــوار 
بــاز گذاشــته اســت. بــه همیــن شــکل در طــرح توســعه 
ــده  ــی ش ــه  پیش بین ــرج 2۰ طبق ــران ۶ ب ــگاه ته دانش
ــوا  ــن آوری ه ــم و ف ــارک عل ــیِ آن پ ــر پ ــا ب ــت ت اس

شــود. 
ــتارتاپ ها  ــدن اس ــدی و سرازیرش ــترش کالب ــن گس ای
ــد  ــت دارن ــی از عقلانی ــکل خاص ــا ش ــی ب ــد وثیق پیون
ــم.  ــاد کردی ــی« ی ــه »تخصص گرای ــتر از آن ب ــه پیش ک
تخصص گرایــیِ برآمــده از عصــر پساسیاســی یــک 
ــن دارد: حــل مســائل جامعــه در گــرو  مفــروض بنیادی
دیگــر  به بیــان  تخصصی ســت.  علــوم  فراگرفتــن 
ــای  ــه حوزه ه ــه را ب ــی جامع ــوژی تخصص گرای ایدئول
فنــی مختلــف تقســیم و بــه هــر حــوزه رشــته ای مجــزا 
ــاء  ــا الق ــه م ــوژی ب ــن ایدئول ــد. ای ــص می ده تخصی
می کنــد کــه مســائل جامعــه حاصــل جمــع حوزه هــای 
تخصصــی مختلــف اســت. ترافیــک بوســیله مهندســان 
ــگان  ــیله دانش آموخت ــط زیســت اش بوس ــک، محی ترافی
شهرســازان،  توســط  مســکن اش  زیســت،  محیــط 
اقتصــادش توســط اقتصاددانــان و ... حــل خواهــد 
ــه، از  ــه ناگفت ــالارانه«، گفت ــرگاه »فن س ــن منظ ــد. ای ش

دانشــجویان می خواهــد به جــای پرداختــن بــه سیاســت 
کــه پــدر و مــادر ندارد بــه درس شــان برســند. این درس 
ــره ای  ــد گ ــرآخر می توان ــه س ــت ک ــت اس ــه سیاس و ن
ــتی از  ــه لیس ــالاران بلافاصل ــاید. فن س ــه بگش از جامع
قرمه ســبزی می دهــد  بــوی  کله شــان  افــرادی کــه 
پیش رویمــان می گذارنــد تــا ببینیــم در مقایســه بــا 
ــد. ذهنیــت  دیگــران چقــدر از زندگــی »عقــب « افتاده ان
ــت  ــا از روزن رقاب ــا و تنه ــه را تنه ــرا، جامع تخصص گ
ــگ«  ــد »زرن ــه بای ــرادی ک ــان اف ــت می ــرد. رقاب می نگ
ــو  ــود جل ــای خ ــی از رقب ــن زندگ ــا در مارات ــند ت باش

ــردی.  ــود ف ــردن س ــنیه ک ــرای بیش ــی ب ــد. رقابت بزنن
بدیــن ترتیــب در شــهر پساسیاســی مرکــز ثقــل پویایــی 
ــتر از  ــه پیش ــی ای ک ــود. پویای ــا می ش ــه جابه ج جامع
ــان و  ــان خیاب ــع می ــد و از تقاط ــه برمی آم ــن جامع مت
دانشــگاه جــان می گرفــت، در عصــر پساسیاســت 
ــده  ــل ش ــالاری منتق ــی« و فن س ــطح »تکنوکراس ــه س ب
اســت.  منازعــات و کشــمکش های مدنــی، اعتراضــات 
»سیاســی کردن«  اســم  بــه  خیابانــی  اعتصابــات  و 
ــت  ــار فرودس ــجویان و اقش ــوند. از دانش ــح می ش تقبی
بــه  را  کار  و  نکننــد«  »شــلوغ اش  می خواهنــد 
ــا جابه جایــی  متخصصــان بســپارند. شــهر پساسیاســی ب
مســئله از موضوعــی سیاســی بــه موضوعــی »فنــی«، نــه 
تنهــا شــهر کــه دانشــگاه را از تمــام بالقوه گی هــا و 
ــل دانشــگاه از  ــرده اســت. تبدی ــی ک پتانســیل هایش ته
ــتارتاپ های  ــز اس ــه مرک ــی ب ــولات اجتماع ــون تح کان
ریشــه های  خشــکاندن  جــز  نتیجــه ای  کارآفریــن، 

ــت. ــته اس ــتقیم دربرنداش ــی مس دموکراس

فرزند این دو تحول، یعنی 

اقتصادی شدن دانشگاه و 

غالب شدن انسان اقتصادی، 

فرزندی ست به نام »شهر 

پساسیاسی«. حاکمان شهر 

پساسیاسی متخصصان و 

تکنوکرات هایی هستند که 

ایستاده بر »علم تخصصی« 

خود معضلات و مشکلات 

را رتق و فتق می کنند. در 

شهر پساسیاسی منازعات 

سیاسی و کشمکش  نیروهای 

اجتماعی به نام شلوغ کاری 

و هیاهو مذموم شمرده 

می شوند.

‘

‘
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چه شرم آور! هنوز زنده ام 
 علی سرمدی

فعــالان سیاســی بــه دنبــال چیســتند؟ هویــت یــا 
سیاســت؟ چــه چیــز کســی را در جایــگاه داور و 
دیگــری را بــر کرســی متهــم می نشــاند؟ دال هــا چگونــه 
ــش هایی اند  ــا پرس ــوند؟ اینه ــزه می ش ــا هژمونی در فض
ــوف  ــوی معط ــه نح ــرو ب ــتار پیش ــش نوش ــه کوش ک
بــه پاســخگویی بدان هاســت. سرچشــمه ی همــه ی 
پرســش ها البتــه تجربــه ي شــخصی نویســنده اســت از 
زیســتن در فضایــی کــه آکنــده از تــلاش بــرای مقهــور 
کــردن دیگــران اســت. مخاطــب متــن احتمــالا در ایــن 
ــه  ــی ک ــبکه های اجتماع ــت. در ش ــریک اس ــه ش تجرب
ــی  ــه فضــای گفتگــوی جمع ــب یگان ــه تقری ــروزه ب ام
اســت، ابــراز عقیــده بــه نحــو آزادانــه عمــلا غیرممکــن 
اســت. کافــی اســت نظــری خــلاف عقــل ســلیم حاکــم 
بــر آن فضــا بیــان کنیــد تــا در چشــم برهمزدنــی حیــات 
ســایبری شــما بــه منتهایــش برســد. اگــر بــا چیــزی از 
آن فضــا مخالــف ایــد، در بهتریــن حالــت تنهــا ســکوت 
ــایبری ها  ــد س ــی خواهی ــر نم ــد،  اگ ــی آی ــما برم از ش
شــما را مقابــل دوربیــن هــای اعتــراف اجبــاری 
بنشــانند. در نفــس ایــن معارضــه ی گفتمانــی البتــه چیــز 
ــی  ــکل از جای ــدارد. مش ــود ن ــی وج ــورِ سرزنش درخ
ــه یکــی امــکان ســروری  شــروع می شــود کــه آنچــه ب
ــه  ــت. چنانک ــی او نیس ــت گفتمان ــلا مزی ــد،  عم می ده
در ادامــه نیــز نشــان خواهیــم داد کــه اصــلا معارضــه ی 
گفتمانــی ای در کار نیســت. بلکــه بــا ســتیزه ی هویت هــا 
طرف ایــم کــه پدیــده ای بســیار مخــرب و فاقــد مــازاد 
ــرِ،  در دو  ــه ی مدنظ ــرح نکت ــرای ط ــت. ب ــی اس سیاس

ــورد  ــری م ــات نظ ــرح ملاحظ ــه ط ــار ب ــدِ  اولْ ناچ بن
ــه  ــارم ب ــوم و چه ــای س ــود و در بنده ــم ب ــاز خواه نی
ــده ی آن را داده  ــه وع ــه در مقدم ــده ای ک ــی پدی بررس
ــه هیــچ عنــوان  بــودم،  خواهــم پرداخــت. متــن البتــه ب
مدعــای ختــم بحــث در ایــن بــاب نیســت کــه نــه در 
مجــال حاضــر ممکــن اســت و نــه اساســا در صلاحیــت 

ــم. ــن قل و طاقــت صاحــب ای

1. فانتزی شخصیت
ــس از  ــره و پ ــه بالاخ ــی، ک ــتورمند دکارت ــک دس ش
جدال هــای فلســفی فــراوان موفــق بــه ایجــاد پایگاهــی 
بــرای »بــودن1« شــده بــود، خــود مشــکل دیگــری پدیــد 
ــس  ــم. پ ــی اندیش ــن م ــود: »م ــه ب آورد. دکارت گفت
هســتم.« نهــادِ جملــه ی اول امــا، بلافاصلــه ســوال 
برانگیــز شــد. »مــن« چگونــه چیــزی اســت؟ گوینــده ی 
جملــه از »مــن« چــه چیــز را اراده مــی کنــد ؟ میــل و 
آرزوی اش؟ عواطــف و احساســات اش ؟ تحقیــق و تتبع 
در ایــن پرســش، منجــر بــه توســعه ی بحــث هایــی در 
هســتی شناســی ســوژه یــا آنتولــوژی2ِ  »من« شــد. امری 
ــم  ــوعِ بنیادگذارِِ»ایدئالیس ــوان آن را موض ــاید بت ــه ش ک
آلمانــی« دانســت. امــروزه، عقیــده یِ شــایعِ برخاســته از 
زبــان شناســی ایــن اســت کــه »مــن« چیــزی جــز یــک 
ــن  ــز ای ــت و ج ــان نیس ــتورِ زب ــرورتِ زاده ی دس ض
نمــی تــوان بــرای اش محتوایــی حقیقــی متصــور شــد. 
در واقــع، آنچــه افــراد از آن بــه »مــن« تعبیــر مــی کننــد، 
ــا  ــر خویشــتن اســت. ی ــه یِ »دیگــری« در ضمی بازتافت
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اگــر بخواهیــم هگلــی تــر بحــث کنیــم، تصــور افــراد از 
»مــن«، حاصــلِ جمــعِ دیالکتیکــیِ جزئیــتِ خــود )کــه 
منشــأ در مرحلــه ي آیینــه ای۳  لکانــی دارد( و روحِ 
ــت۴   ــه فردی ــی اســت ک ــن همان ــه اســت و ای آن جامع
ــرای  ــن« را برمی ســازد. در اینجــا ب ــا همــان »م ــراد ی اف
توصیــف شــخصیت یــا هویــت، اســتفاده از مصطلحــات 
کانتــی مفیــد خواهــد بــود. کانــت در بخــش دوم »نقــدِ 
عقــلِ محض«یعنی»دیالکتیــک اســتعلایی۵«، بــه بررســی 
ــل«  ــای عق ــده ه ــا را »ای ــه آنه ــردازد ک ــی می پ چیزهای
یــا »مُثُــلِ عقــل« می نامــد. دیالکتیــک اســتعلایی بخشــی 
اســت کــه کانــتْ خــودْ آن را »منطــقِ توهــم« نــام نهــاده 
اســت و تمایــزی کــه او میــان مفهــوم اخیــر و »منطــقِ 
حقیقــت« )کــه نــام بخــشِ »آنالیتیــک اســتعلایی۶« 
ــثِ  ــورد بح ــوع م ــد، در موض ــی کن ــرار م ــت( برق اس
ایــن نوشــتارْ حائــزِ اهمیــت اســت. »منطــق حقیقــت« بــا 
مفهــوم کلاســیک حقیقــت - این همانــی عیــن و ذهــن 
-  ســروکار دارد. امــا در منطــق توهــم مــا بــا حقیقــت، 
ــا  ــدی دال ه ــطح مفصل بن ــه س ــوط ب ــه مرب ــا ک ــا آنج ت
ــروای  ــه پ ــی ک ــی چیزهای ــم. یعن ــه رویی ــت، روب اس
مطابقــت نکــردن بــا اعیــان متعلــق بــه تجربــه را ندارنــد 
ــض  ــدمِ تناق ــرطِ ع ــا ش ــان را تنه ــه ی میان ش و رابط
ــه  ــروی روب ــا قلم ــا ب ــا م ــد. در اینج ــامان می بخش س
ــت کلاســیک در  ــی حقیق ــا شــرط منف ــه تنه ــم ک رو ای
ــودِ  ــا خ ــناختْ ب ــت ش ــی مطابق آن صــادق اســت. یعن
ــرای آن  ــرْ ب ــروی اش از منطــق. هــر ام ــا پی شــناخت ی
کــه حقیقــت باشــد، بایــد از شــرط اخیــر تبعیــت کنــد. 
ــا تجربــه فقــط در مرحلــه ی بعــد  موضــوع مطابقــت ب
اســت کــه پیــش کشــیده مــی شــود. دوگانــه ی حقیقــی/

ناحقیقــی فقــط در ســطح دوم اســت کــه پدیدار میشــود. 
بــه دیگــر ســخن، بــرای ناحقیقــی بــودن نیــزْ نخســت 
بایــد جایــی در خیــال و توهــم داشــت. بنابرایــن توهــم 
ــن  ــا ای ــی نیســت. ب ــر حقیق ــل ام ــالْ وجــه مقاب ــا خی ی
ــه  ــد ک ــد می آی ــی پدی ــی در جای ــر توهم ــاف، ام اوص
ــا اگــر  ــزی وجــود داشــته باشــد )ی ــد چی ــع نبای در واق
ــای در  ــد، ابژه ــح می دهی ــی را ترجی ــات لکان مصطلح
ــم  ــرو توه ــل در قلم ــر عق ــژه«(.  اگ ــدان اب ــکان »فق م
ملتــزم بــه خلــق پدیدارهایــی مطابــق بــا اعیــان بیرونــی 
ــه  ــازی آزادان ــا ب ــد ب ــد بتوان ــر می رس ــه نظ ــت، ب نیس
بــا مخلوقــات فاهمــه، دســت بــه آفرینــش هــر چیــزی 
ــاخته  ــای بشرس ــخ ایده ه ــه تاری ــی ب ــا نگاه ــد. ام بزن
ــود  ــا وج ــه تنه ــور ن ــه آزادی مذک ــد ک ــی ده ــان م نش
ــه  ــه ب ــم ک ــه رو ای ــی روب ــا ایده های ــا ب ــه م ــدارد، بلک ن
دســت نوعــی »اجبــار بــه تکــرار« )در معنــای فرویــدی 
آن( مرتبــا بازآفرینــی میشــوند. همیــن مطلــب بــود کــه 
کانــت را بدیــن نتیجــه رســاند کــه احتمــالا ایده هایــی 
فاهمــه  آنچــه  انتظــام  بــرای  کــه  دارنــد  وجــود 
خلــق میکنــد، ضروری انــد. »مــن« یکــی از همیــن 

ایده هاســت. 
ایــده ی اســتعلاییِ »مــن«،  ابــزاری نظــام بخــش اســت 
ــام  ــا تم ــد ت ــی ده ــکان را م ــن ام ــوژه ای ــه س ــه ب ک
ــاس و  ــه و احس ــی اش )اندیش ــی و بیرون ــرات درون تاث
عمــل( را در قالــب واحــدی ریختــه و»یگانســته« ســازد. 
ــارت  ــه عب ــنه ام و … «. ب ــن گرس ــم. م ــن میاندیش »م
بهتــر، »مــن« همــان چیــزی اســت کــه اگــر قــادر بودیــم 
ــم.  ــم، می دیدی ــان بنگری ــه خودم ــری« ب ــر »دیگ از منظ
همانطــور کــه بدیهــی اســت، چنیــن نظرگاهــی در 
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ــه خــود  ــه ب ــه در آین ــر آن ک ــا نیســت مگ ــترس م دس
ــودِ  ــود، خ ــده می ش ــه دی ــه در آین ــا آنچ ــم. ام بنگری
ــه میانجــی  ــه ب ــزی اســت ک ســوژه نیســت. بلکــه چی
ــه  ــه ب ــل آین ــود. تمثی ــی ش ــان م ــوژه نمای ــر س ــه ب آین
ــی نقــش ایده هــای اســتعلایی در تشــکیل تصــور  خوب
ــه ی  ــه مثاب از خــود و جهــان را نشــان می دهــد. آینــه ب
ــه  ــه ایده هــای اســتعلایی ب ــی اســت ک همــان چارچوب
ــر  ــد. از منظ ــه می کنن ــداری عرض ــان پدی ــوان جه عن
کیهان)دیگــری( وحــدت »مــن« و از منظــر خــدا، 
یگانگــی »کیهــان« نگریســته مــی شــود و بدیــن ترتیــب 
هــر یــک از ایــن ایــده ها شــرط امــکان دیگری اســت۷.  
 بنابرایــن هویــت در واقــع نوعــی امــر صــوری و 
ــو  ــره ی ت ــک حف ــت. ی ــی اس ــوا ته ــاظ محت ــه لح ب
خالــی. فانتــزی ای کــه بــه فهــم ســوژه از خــود شــکل 

می دهــد. 

2.  برترین نیکی
نظیــر ایــده هــای اســتعلایی کــه در قلمــرو عقــل نظــری 
ــت  ــز کان ــی نی ــل عمل ــد، در حیطهــی عق عمــل می کنن
ــم  ــا فراه ــژه ی آنه ــه کاروی ــد ک ــع می کن ــی وض اصول
ــرِ  ــد نظ ــی م ــی اخلاق ــکان زندگ ــرایط ام ــاختن ش س
ــاز  ــت آغ ــژه ی کان ــی وی ــه ي اخلاق ــت. از ضابط اوس

می کنیــم:
ــه  ــا انســانها، چــه خــود و چــه دیگــران، همــواره ب »ب
ــون  ــز چ ــه هرگ ــن. ن ــار ک ــت رفت ــک غای ــوان ی عن

وســیله.«  ۸
ــت. او  ــه اس ــل توج ــد قاب ــز می کن ــت تجوی ــه کان آنچ
ــام  ــض انج ــه مح ــد ک ــی می دان ــی را اخلاق ــا عمل تنه
وظیفــه و بــرای انجــام وظیفــه ادا شــده باشــد و از هــر 
ــود  ــه او خ ــد. البت ــی باش ــلا خال ــری کام ــرض دیگ غ
ــه ی  ــا ضابط ــل اراده ب ــق کام ــه تطاب ــد ک ــان می کن اذع
ــه  ــر گون ــال از ه ــی شــدن اعم ــی ته ــی اش، یعن اخلاق
نیتــی غیــر از انجــام وظیفــه در دنیــای پدیــداری 
ــر  ــان ه ــد. انس ــت ،  رخ نمی ده ــت اس ــع علی ــه تاب ک
ــوده  ــود را پال ــد خ ــط می توان ــد، فق ــه بکوش ــدر ک چق
و نــه هرگــز کامــلا عــاری از نیــات پاتولوژیــک ســازد. 
ــل  ــق کام ــمت تطاب ــه س ــته ب ــد پیوس ــن او بای بنابرای
ــن  ــردارد و در ای ــی گام ب ــون اخلاق ــا قان ــال اش ب اعم
راه مــدام خــود را تصفیــه کنــد، تــا ســرانجام در حالتــی 
حــدی، »خیــر اعلــی« )یکــی از اصــول موضوعــه( کــه 

همــان خالــی شــدن عمــل از هــر انگیــزه ی پاتولوژیــک 
ــت  ــوم نیس ــه معل ــا از آن رو ک ــد.  ام ــت، رخ ده اس
ــر  ــات رخ دادن خی ــن مقدم ــرای تامی ــی ب ــر آدم عم
ــز  ــس« نی ــی نف ــل جاودانگ ــد، »اص ــی باش ــی کاف اعل
بــرای تضمیــن وقــوع نهایــی خیــر اعلــی نیــاز اســت. 
بدیــن ترتیــب، هــر ســوژه ای بــرای قریــن کــردن اراده 

ــی دارد.  ــان کاف ــی زم ــر اعل ــر خی اش ب
امــا دو ملاحظــه ی مهــم در کار اســت: نخســت 
ــتلزم  ــه مس ــان )ک ــاودان، زم ــس ج ــرای نف ــه ب ــن ک ای
ــی  ــا جاودانگــی، اســت( ب ــی، امــری متضــاد ب دگرگون
معنــا اســت. پــس نمــی تــوان از حرکــت و تغییــر گام 
ــت.  ــی ســخن گف ــر اعل ــه ســوی خی ــه گام ســوژه ب ب
ســوال دیگــر ایــن اســت کــه بعــد از مــرگ جســم کــه 
خواهــش هــای تنانــه از بیــن رفتــه اســت، چــرا نفــس 
ــن  ــی قری ــر اعل ــا خی ــلا ب ــه و کام ــه ناگ ــد ب نمی توان
ــه ســوی  گــردد؟ پرســش هایی از ایــن دســت، مــا را ب
ایــن نتیجه گیــری می راننــد کــه آنچــه کانــت در واقــع 
بایــد وضــع می کــرد، »اصــل جاودانگــی جســم« اســت. 
ــد  ــز می کن ــت تجوی ــه کان ــی ای ک ــه ی تدریج تصفی
ــا یــک  ــی والا می خــورد ت ــدن بدن ــه دردِ آفری بیشــتر ب
ــه و  ــای تنان ــا  خواهــش ه ــد ب ــرا. ســوژه بای روح نامی
پاتولوژیــک خــود مبــارزه کنــد و از طریــق شــکنجه ی 
خــود مرتبــا خــود را پــاک و پــاک تــر ســازد و در ایــن 
ــرگ  ــه حــدش م ــیری ک ــورزد. مس ــتقامت ب ــیر اس مس

ســوژه اســت. 
شــگفت انگیــز اســت کــه در اینجــا بــا نوعــی فانتــزی 
ــه.  ــی کلم ــا لکان ــای دقیق ــه معن ــزی ب ــم. فانت مواجه ای
ــر  ــات ام ــچ آن را در »اخلاقی ــه زوپانچی ــور ک ــا آن ط ی
ــض«.  ــی مح ــل عمل ــزی عق ــد، »فانت ــی نام ــی« م واقع
ملاحظــه ی دوم کــه از قضــا مجــددا از بحثــی لکانــی 
ــرد و مــا طــرح آن را مدیــون زوپانچیــچ  ــه مــی گی مای
هســتیم،  شــباهت غیرقابــل اغمــاض فرآینــد بــی پایــان 
ــران  ــکنجه گ ــا  قهرمانان/ش ــت ب ــم کان ــش جس پالای
داســتان هــای مارکــی دوســاد اســت. بهتریــن راه 
ــچ  ــود زوپانچی ــات خ ــان آوردن کلم ــه می ــالا ب احتم

اســت:
»مشــکل اساســی ای کــه قهرمانان/شــکنجه گــران 
ســادی بــا آن روبــه رو مــی شــوند، آن اســت کــه فقــط 
تــا زمانــی میتواننــد قربانیان شــان را شــکنجه دهنــد کــه 
ــوس برانگیز  ــز افس ــه چی ــد. یگان ــان زنده ان ــن قربانی ای
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ــاره ی ایــن جلســات شــکنجه - کــه در  و نامطبــوع درب
ــان  ــرزی بی پای ــه ط ــت ب ــورت می توانس ــن ص ــر ای غی
بــه ســمت شــکنجه هــای بیشــتر و بیشــتر کمــال یافتــه، 
پیــش رود- ایــن اســت کــه قربانــی هــا بــه خاطــر رنــج 
ــد.  ــش از حــد زود می میرن ــد، بی ــی برن ــه م ــی ک مفرط
کیِــف )ژوئیســانس(،کیفی کــه ظاهــرا قربانــی هــا 
منطبــق  رنج اشــان  بــر  مــورد  ایــن  در  و  می برنــد 
ــذت«  ــه شــکل »اصــل ل ــی ب ــا مانع اســت، در اینجــا ب
ــه  ــدن – روب ــرای ب ــل ب ــل تحم ــذت قاب ــد رنج/ل - ح
ــه  ــم!« ک ــاز ه ــه »ب ــبت ب ــکنجه نس ــود … ش رو می ش
راهنمــا و دســتور ژوئیســانس اســت، بیــش از حــد زود 

ــان مــی رســد. ۹ ــه پای ب
موضــوع ایــن اســت کــه بــدن تــاب تحمــل ژوئیســانس 
ــه جــز  ــچ ژوئیسانســی ب ــز، هی ــی نی ــدارد و از طرف را ن
ژوئیســانس تــن وجــود نــدارد. پــس اگــر قــرار اســت 
کــه لذتــی از ایــن ژوئیســانس چشــیده شــود، بایــد بتوان 
غایتــی بــرای آن بــه شــکل فانتــزی متصــور بــود. بدیــن 
صــورت رنــج بــردن و شــکنجه شــدن، صــورت حرکت 
بــه ســوی مقصــدی )بــی نهایــت( بــه خــود مــی گیــرد: 
فانتــزی شــکنجه ی جــاودان. ایــن پاســخی اســت کــه 
ــا ســر حــد  ــا ت ــی دهــد. ســوژه ه ــه مشــکل م ســاد ب
مــرگ شــکنجه مــی شــوند، امــا نمــی میرنــد و بیــش از 
گذشــته »زیبــا« و»مقــدس« مــی شــوند. بدیــن ترتیــب، 
ــرِ  ــا ش ــم ب ــه دریافتی ــی )ک ــر اعل ــق خی ــرایط تحق ش
اهریمنــی نســبت ایــن همانــی دارنــد( احــراز مــی شــود. 

3. عذاب و هویت
ــکنجه  ــان ش ــزد آدمی ــه ن ــم، ک ــان دادی ــا نش ــا بدینج ت
شــدن، عِــدلِ تجربــه ی »امــر نیــک« یــا نزدیــک شــدن 
بــه خیــر اعلــی ادراک مــی شــود. تعقیــب ایــن انــگاره 
در فرهنــگ و الاهیــات اصــلا کار مشــکلی نیســت. نیــز 
اینکــه حرکــت بــه ســوی ایــن غایــت، موقعیتــی حــاوی 
ژوئیســانس اســت. بــه ســخن رســاتر، ایــن ژوئیســانس 
اســت کــه در مســیری عــذاب آور ســوژه را بــه دنبــال 
خــودش مــی کشــاند. ســوژه، شــکنجه از پــس شــکنجه، 
فرمــول  مطابــق  میزنــد.  گام  پالایــش  در جــاده ی 
نگریســته شــدن از منظــر دیگــری، نــام چنیــن ســوژه ای 
چــه خواهــد بــود؟ بــه عبــارت دیگــر، موضــوع مــورد 
بررســی مــا در ایــن بنــد، هســتی شناســی ســوژه ایســت 
کــه در مســیر تطهیــر حرکــت مــی کنــد. از برهــم نهــش 

حفــره ی تهــی هویــت و ژوئیســانس هدایــت کننــده ي 
موجــود کــه زاده ی شــکنجه شــدن در راه خیــر اعلــی 
ــام  ــوان ن ــه میت ــود ک ــی ش ــد م ــوری متول ــت، فیگ اس
ــار،  ــوژه ی شرمس ــاد. س ــار« نه ــوژه ي شرمس آن را »س
همانطــور کــه اشــاره رفــت، در انقیــاد و تحت ســلطه ی 
دال »خیــر اعلــی« اســت. در ماتریــس مفهومــی ای کــه 
بــه وســیله ی مفاهیــم شــکنجه و ژوئیســانس ســاختیم، 
ــودن در  ــر اعلــی همــان حالــت حــدی غــرق ب دال خی
رنــج اســت و از منظــر ســوژه ی شرمســار، کســی چنــان 
ــج  ــت رن ــی نهای ــه »ب ــد ک ــغال می کن ــی را  اش جایگاه
ــم  ــی در نظ ــن صفت ــد چنی ــود. واج ــیده« ادراک ش کش
ــد و  ــه میزن ــن تکی ــر اریکــه ی نیکــی برتری ــن، ب نمادی
ــای شرمســار و پرســش  ــتیضاح ســوژه ه ــق اس از طری
ــکنجه  ــود را ش ــی خ ــدازه ی کاف ــه ان ــرا ب ــه چ از اینک
ــه  ــل ب ــن تحلی ــد. ای ــد، ســلطه گــری مــی کن نمــی کنن
وضــوح نشــان مــی دهــد کــه ســتمدیده تــا چــه پایــه 
ــرار  ــر تک ــدر ب ــه ق ــا چ ــرده ت ــتمگری و ب ــتعد س مس
ــی  ــه ی تاریخ ــت. نمون ــاب تواناس ــرب ارب ــش مخ نق
خوبــی کــه تعیــن چنیــن تبدلــی )تبدیــل تحــت ســلطه 
ــان  ــه ی یهودی ــد،  قص ــی نمایان ــر(  را م ــلطه گ ــه س ب
ــان گذشــت،  ــر یهودی ــازی ب ــان ن اســت. آنچــه در آلم
ــر  ــاند و ه ــی نش ــن پالودگ ــت فرازی ــان را در موقعی آن
ــه  ــی ک ــرد. بلایای ــه ک ــدی در مقابلشــان را خف ــوع نق ن
دولــت اســراییل امــروز بــر فلســطینیان فــرود مــی آورد، 
خطرنــاک بــودن جایــگاه پالودگــی را بــه خوبــی آشــکار 

مــی کنــد. 

4. توّابین
بــه عنــوان یــک علاقــه منــد بــه سیاســت، آنچــه نگارنده 
را بــه نوشــتن ایــن ســطور واداشــت، مشــاهده ی 
امروزیــن سیاســت  پدیــده ا ی مشــابه ی در ســپهر 
ــردی  ــه راهب ــت ک ــن اس ــلم ای ــدر مس ــروز ق ــود. ام ب
ــن  ــاب حس ــال ۹2 و انتخ ــروع آن  س ــه ی ش ــه نقط ک
ــختی  ــه س ــود، ب ــوری ب ــت جمه ــه ریاس ــی ب روحان
شکســت خــورده اســت. سیاســتمداران رســمی ایرانــی 
ــا  ــین( ب ــیون خارج نش ــه اپوزیس ــا و چ ــه داخلی ه )چ
ــماری،  ــوارد پرش ــک و در م ــر تئوری ــرس، فق ــز، ت عج
خیانتــی کــه ورزیدنــد، نشــان دادنــد کــه بــه هیــچ وجــه 
ــرای اوضــاع  ــه بدیلــی ب ــه مثاب ــدان هــا ب ــوان ب نمــی ت
پریشــان فعلــی نگریســت. گذشــته از بن بســت های 

 از برهم نهش حفره ی تهی 
هویت و ژوئیسانس هدایت 
کننده ي موجود که زاده ی 

شکنجه شدن در راه خیر 
اعلی است، فیگوری متولد 
می شود که میتوان نام آن 

را »سوژه ي شرمسار« نهاد. 
سوژه ی شرمسار، همانطور 
که اشاره رفت، در انقیاد و 
تحت سلطه ی دال »خیر 

اعلی« است. 

‘
‘
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از  عظیمــی  خیــل  موجــود،  وضــع  در  ســاختاری 
ــو وضــع موجــود  ــه پیشــتر خــود را آلترناتی کســانی ک
ــداری از  ــادی و طرف ــرد اقتص ــد،  در رویک ــی نامیدن م
ــچ  ــی هی ــازِ نئولیبرال ــای انقباضــی و فقیرس سیاســت ه
تفاوتــی بــا محافظــه کاران حاکــم ندارنــد. اکنــون  ابــری 
ــه در ۹2  ــی را ک ــی بخشــی از نیروهای ــت زدگ از خجل
ــد،  در خــود  ــال کردن ــات مشــارکت فع و ۹۶ در انتخاب
ــه در ســه  ــردازی ای ک ــوم پ ــر از مفه ــه اســت. اگ گرفت
بنــد گذشــته آوردیــم، در تبییــن ایــن احســاس اســتفاده 
کنیــم،  درخواهیــم یافــت کــه مجــددا بــا ســرزنش های 
ســوپراگوی وقیحــی کــه بــر صندلــی خیــر اعلــی تکیــه 
زده اســت، مواجــه ایــم. واقــع امــر آن اســت که بخشــی 
ــا  ــه ب ــت ک ــری اس ــران،  دی ــی در ای ــدان داخل از منتق
ــد.  ــی سیاســت می ورزن رویکــردی انتزاعــی و غیرتجرب
ــات اتخــاذ  ــب اوق ــه،  در اغل ــه ای از مواجه ــن گون چنی
ــن  ــد. ای ــی ده ــوه م ــوب جل ــرد مطل ــی را راهب بی عمل
ــن  ــا ای ــی اعتراضــات مردمــی ســال ۹۶ ، ب گــروه در پ
گمــان کــه پرولتاریــای انقلابــی آخرالامــر به پــا خاســته، 
بــه اعتراضــات پیوســت و دســتگاه امنیتــی نیــز در ایــن 
ــرد.  ــاب ک ــه حس ــان تصفی ــن جری ــا کل ای ــرایط ب ش
نتیجــه ی کار احــکام حبــس ســنگین و ظالمانــه ای 
ــالان دانشــجویی،  ــادی از فع ــرای شــمار زی ــه ب ــود ک ب
کارگــری و … صــادر شــد و البتــه بازداشــت هــا ابــدا به 
کســانی کــه مشــارکت در اعتراضــات داشــتند، محــدود 
ــد. پــس از ایــن ســرکوب گســترده امــکان نوعــی  نمان
»هژمونــی رنــج« در فضــا فراهــم آمــد. بــه نحــوی کــه 
رنــج دیــدگان )ســرکوب شــدگان( بــا اشــغال دال خیــر 

بریــن، بــه نیــروی مســلط فضــای سیاســی بــدل شــدند. 
مــع الوصــف، فهــم شــرمی کــه دیگــر ســوژه ها حــس 
مــی کننــد، آســان مــی نمایــد. ایشــان خــود را در برابــر 
ــرا  ــشِ »چ ــده و پرس ــکنجه ش ــوژه یِ ش ــتیضاح س اس
خــود را کیفــر نمی دهــی؟« بــی پاســخ می بیننــد و هــر 
چــه در گذشــته و بــا نظــر بــه معرفــتِ زمینــه ای موجود 
ــه1۰  در  ــی پس نگران ــه صورت ــد، ب در آن موقعیــت کردن
ــه  ــدون توج ــد؛ ب ــودنی می آی ــی نابخش ــان گناه نظرش
ــاختار  ــاره ی س ــه درب ــر چ ــه ه ــب ک ــن مطل ــه ای ب
ــون  ــم، اکن ــن بســت هــای آن و … می دانی سیاســی و ب
و پــس از تجربــه کــردن حــوادث ایــن ۸ ســال )نظیــر 
بــه قــدرت رســیدن یــک دیپلمــات، تجربــه ی برجــام و 
رفتــار بخــش محافظــه کار حاکمیــت پــس از انعقــاد آن 
و …( اســت کــه پیکربنــدی شــده  و معرفــت بدان هــا 
پیــش از آن ممکــن نبــود. جنبشــی کــه مدتــی پیــش در 
توییتــر بــا هشــتگ »پشــیمانم« و در برائــت از شــرکت 
در انتخابــات بــه راه افتــاد را مــی تــوان نمونــه ي 
ــر دانســت: ســوژه هایــی  ــی از مفهــوم اخی بســیار خوب
ــوپراگو  ــط س ــه توس ــادی ک ــه ی انتق ــز از مواجه عاج
ــراز  ــر مــی شــوند و  اب ــل  ورزی خــود تحقی بخاطــر می
پشــیمانی مــی کننــد. چنیــن مکانیزمــی، ســلطه پذیــری 
ــان  ــر و ایش ــق ت ــلطه اش را عمی ــت س ــوژه های تح س
ــا  ــگری ره ــش در سنجش ــر از پی ــم عاجزت ــاز ه را ب
ــن  ــازی ضم ــاد س ــع و منق ــای مطی ــازد. فرآینده می س
ــی  ــه باق ــوند و آنچ ــی ش ــرار م ــا تک ــه ای باره چرخ

ــت.  ــش رام اس ــش از پی ــی بی ــد، بدن های می مان

ین تحلیل به وضوح نشان 
می دهد که ستمدیده تا چه 
پایه مستعد ستمگری و برده 

تا چه قدر بر تکرار نقش 
مخرب ارباب تواناست. 

نمونه ی تاریخی خوبی که 
تعین چنین تبدلی )تبدیل 

تحت سلطه به سلطه گر(  را 
می نمایاند،  قصه ی یهودیان 

است. آنچه در آلمان نازی 
بر یهودیان گذشت، آنان را 

در موقعیت فرازین پالودگی 
نشاند و هر نوع نقدی در 

مقابلشان را خفه کرد. بلایایی 
که دولت اسراییل امروز بر 
فلسطینیان فرود می آورد، 

خطرناک بودن جایگاه 
پالودگی را به خوبی آشکار 

می کند. 

‘

‘

۱ being

 ۲ ontology

۳ Mirror stage 

 ۴ Individuality 

 ۵ Transcendental dialectic 

 ۶ Transcendental analytic 

۷ من، خدا و کیهان سه ایده ی استعلایی یا مثل عقل نظری اند که کانت آن ها را شروط ضروری تشکل تصور فعلی ما از جهان بر می شمارد.

 ۸ این ضابطه به نحو صریح در »بنیاد مابعدالطبیعه ی اخلاق« آمده است. 

۹ زوپانچیچ، آلنکا. )1۹۹۵( اخلاقیات امر واقعی، از کانت تا لکان. )ترجمه ی علی حسن زاده( تهران: آگاه   

۱۰ retrospective

منابع و توضیحات
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از تاسیس نهادها تا تثبیت جایگاه ها
مروری بر عملکرد فعالیت دانشجویی در دهه 90

پدرام امیریان

اگــر مــروری بــر دســت کــم ۷ دهــه فعالیت دانشــجویی 
منســجم در ایــران بیندازیــم، شــاید بتــوان در هــر مقطع، 
ویژگــی و بــرون دادی خــاص را صورت بنــدی کــرد. بــا 
ایــن حــال میــزان تلاطم هــا و نقــاط عطــف هــر یــک از 
ایــن مقاطــع یکســان نیســت. بی تردید میــزان الحــراره ی 
هــر مقطــع از تاریــخ فعالیــت دانشــجویی در ایــران، بــا 
ــی  ــه ی عموم ــی در عرص ــی و اجتماع ــات سیاس التهاب
ــر  ــم اث ــداد سیاســی، ه ــر رخداد/روی ــم شــده و ه تنظی
خــود را بــر دانشــگاه برجــا گذاشــته و هــم از دانشــگاه 
ــت  ــدن صنع ــی ش ــان مل ــت. از جری ــه اس ــر گرفت تاثی
ــلحانه  ــارزات مس ــرداد، از مب ــای 2۸ م ــا کودت ــت ت نف
دهــه ی ۴۰ و ۵۰ تــا کــوران تولیــدات روشــنفکری در آن 
ــی،  ــویه های سیاس ــر تس ــا عص ــلاب ۵۷ ت ــان، از انق زم
ــا آغــاز جنــگ ۸ ســاله،  از رویــداد انقــلاب فرهنگــی ت
ــور از  ــا دوم خــرداد ۷۶، از عصــر از عب از ســازندگی ت
خاتمــی تــا برآمــدن دولــت محمــود احمــدی نــژاد، ایــن 
ــت دانشــجویی،  ــا دهــه ۹۰ فعالی ــاس ب ــا در قی همــه ام
بــا تمــام التهابــات پدیــد آمــده در تاریــخ ایــن ۷ دهــه و 
تاثیــر و تاثــری کــه بــر دانشــگاه بــه جــا گذاشــته، شــاید 

از چنــد منظــر متفــاوت باشــد.
عصــر پلمــپ و بــی تشــکلی، رخــداد جنبــش ســبز از 
ســال ۸۸، عصــر بهبــود خواهــی و انتخابــات ســال های 
ــابقه در  ــی کم س ــای مردم ــروز خیزش ه ۹۴،۹2 و ۹۶، ب
ــان اصــلاح  ــول گفتم ــا ۹۸ و اف مقاطــع ســال های ۹۶ ت
طلبــی بوروکراتیــک، همــه و همــه از دهــه ی نــودِ 
فعالیــت دانشــجویی مقطعــی ســاخته اســت کــه دشــوار 
ــراغ  ــین س ــای پیش ــام دهه ه ــوان ردی از آن را در تم بت
گرفــت. امــا بــرای مــرور آن چــه در ایــن دهــه پرالتهــاب 

گذشــت، بهتــر اســت کــه رویدادهــای آن را بــه ۳ مقطع 
تاریخــی تقســیم کنیــم.

دانشــگاه در دهــه ی مــورد بحــث، چونــان حادثــه دیــده 
در بســتری بــود کــه پــس از ضربــه و ســرکوب شــدید 
در ســال ۸۸ موقتــا بــه اغمــا رفــت و در بســتر خــود در 
ــال  ــرد. از س ــت ک ــتبداد مقاوم ــی اس ــر مرگ خواه براب
ــان  هــر از اغمــا  ــا چون ــا از کمــا خــارج شــد، ام ۹2 ام
ــای  ــری کمینه ه ــرای بازپس گی ــو ب ــده ای، در تکاپ در آم
زندگــی دوبــاره اش بــه جســتجو پرداخــت و از ســال ۹۶ 
بــه بعــد بــا هوشــیاری نســبی، بــه صرافــت هویت یابــی 
دوبــاره و دیگرگــون افتــاد. مقطــع اول از آغــاز جنبــش 
ــت  ــدن دول ــا روی کار آم ــه ی ۹۰ ت ــدای ده ــبز و ابت س
ــر  ــت در براب ــا شــاخص مقاوم ــی در ســال ۹2 ب روحان
بــا  تــا ۹۶  از ســال های ۹2  ســرکوب، مقطــع دوم 
شــاخص دوران تشــکل یابی و تاســیسِ همــراه بــا 
ــا  ــال ۹۶ ت ــوم از س ــا و دوره ی س ــرگیجه ی گفتاره س
ــا،  ــت جایگاه ه ــوان عصــر تثبی ــا عن ــه ی ۹۰ ب ــان ده پای

مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

سرکوب، اغما و گفتگو با مرگ
شــاید اگــر بــه آرشــیو و آلبــوم عکــس فعالیــن 
دانشــجویی دانشــگاه های مختلــف رجــوع کنیــم، ده هــا 
دانشــگاه را ســراغ بگیریــم کــه دســت کــم یــک تصویــر 
از درهــای پلمــپ شــده ی انجمن هــا و تشــکل های 
ــه  ــا را ک ــی آلبوم ه ــم. کم ــدا کنی ــجویی در آن پی دانش
ورق بزنیــم بــا ســیاهه ای از عکس هایــی بــا شــعار 
می خوریــم.  بــر  کنیــد«  آزاد  را  »همکلاســی هایمان 
ــام آن  ــفاف از تم ــری ش ــده ی تصوی ــا چکی ــا ام این ه

عصر پلمپ و بی تشکلی، 
رخداد جنبش سبز از سال 
۸۸، عصر بهبود خواهی و 
انتخابات سال های ۹۴،۹2 

و ۹۶، بروز خیزش های 
مردمی کم سابقه در مقاطع 

سال های ۹۶ تا ۹۸ و 
افول گفتمان اصلاح طلبی 
بوروکراتیک، همه و همه 

از دهه ی نودِ فعالیت 
دانشجویی مقطعی ساخته 

است که دشوار بتوان ردی 
از آن را در تمام دهه های 

پیشین سراغ گرفت. 

‘

‘
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ــان  ــا پای ــه ۸۰ ت ــای ده ــه از میانه ه ــت ک ــزی اس چی

ــت.  ــگاه گذش ــر دانش ــته ب ــه ی گذش ده
بــرای ردگیــری اوج ســرکوب ها، دشــوار بتــوان مقطــع 
ــاب  ــروز الته ــت. ب ــده گرف ــال ۸۸ را نادی ــات س انتخاب
ــات ســال ۸۸ و  ــه نتیجــه انتخاب سیاســی در اعتــراض ب
دانشــگاهی کــه دوشــادوش ســایر گروه هــای اجتماعــی 
ــک  ــرد، نتیجــه اش ی ــت مقاومــت می ک ــر وضعی در براب
تســویه حســاب وســیع و بی ســابقه را بــه ارمغــان آورد. 
هرچنــد تــا پیــش از آن نیــز دانشــجوی زندانــی پدیده ی 
غریبــی نبــود و هــر چنــد دانشــگاه در کشــور، دســت 
کــم یــک نماینــده در زندان هــا داشــت و پرونده  هایــی 
در آرشــیو دادگســتری خــاک می خــورد، ایــن بــار 
ــه از  ــود ک ــیع ب ــان وس ــا آن چن ــه برخورده ــا دامن ام
دورافتاده تریــن  تــا  سیاســی  بیش تــر  دانشــگاه های 
ــام  ــاید ن ــه ش ــران را ک ــی در ای ــوزش عال ــز آم مراک
ــود  ــورده ب ــوش خ ــه گ ــر ب ــز کم ت ــگاه هایش نی دانش
در بــر می گرفــت. در ایــن مقطــع از ادوار فعالیــن اگــر 
ســراغ می گرفتیــد، یــا تحمــل حبــس می کردنــد یــا در 
ــق اجــرای حکــم پــس از بازداشــت های گســترده  تعلی
ــا خــروج از ایــران را  ــد و ی ــه ســر می بردن ســال ۸۸  ب
بــه هــر دلیلــی بــه مانــدن ترجیــح داده بودنــد. در ایــن 
میــان آن چــه ایــن ســرکوب وســیع بــر پیکــر دانشــگاه 
ــر  ــق ام ــود: تعلی ــز ب ــک چی ــا ی برجــای گذاشــت، تنه
ــر  ــاق ب ــرد رخــوت و اختن ــدن گ ــیده ش ــی، پاش سیاس
افسارگســیخته  پیــش رویِ  و  دانشــگاه  دیــوار  و  در 
ــه نســلِ  سیاســت زدایی از بســتر دانشــگاه. روزگاری ک
تــازه ی دانشــجویان بــا ســری پــر ســودا وارد دانشــگاه 
ــرای  ــی« ب ــر از حــوادث ســال ۸۸ »امکان می شــد و متاث
ــا  ــه هرج ــرد، ب ــتجو می ک ــگاه جس ــت در دانش عاملی
ــن و  ــر از بســتن، گرفت ــه ســرک می کشــید، جــز خب ک

ــد.  ــنیده نمی ش ــده و ش ــدن، دی بری
در ایــن میــان امــا حاکمیــت تنهــا بــه ســرکوب  فعالیــن 
قــارچ گونــه ی  نکــرد. رشــد  بســنده  دانشــجویی 
تشــکل های خودســاخته و خودخوانــده ی از پیــش 
ــون  ــی چ ــت عناوین ــیس، تح ــازه تاس ــا ت ــود ی موج
تشــکل های عدالت خــواه، شــعبات بســیج دانشــجویی، 
ــه  ــتقل و ... ب ــلامی مس ــن اس ــلامی، انجم ــه اس جامع
قــدری محســوس بــود کــه در مقاطــع ســال های 
ــد،  ــدم می زدی ــه ق ــکده ای ک ــر دانش ــا ۹2 در ه ۸۸ ت
ــه  ــن تشــکل ها رو ب ــر یکــی از ای ــا دفت ــر ب ــد مت هرچن
ــرد  ــار ط ــا« در کن ــخیر »فض ــی تس ــدید.  گوی رو می ش
ــد  ــول جدی فیزیکــی ســوژه  های سیاســی مســتقل، فرم
ــن  ــدن آخری ــرای کوبی ــت ب ــته های ســخت حاکمی هس

میخ هــا بــر تابــوت جنبــش دانشــجویی بــود. روزهایــی 
سراســری  اتحادیه هــای  انحــلال  دلیــل  بــه  کــه 
ــابق و  ــن س ــترده  ی فعالی ــت گس ــجویی و بازداش دانش
ــا  ــری ب ــار، ارتباط گی ــه اخب ــی ب ــواری در دسترس دش
ــر  ــود و کمت ــخت ب ــدت س ــه ش ــگاه ها ب ــایر دانش س
ــت در  ــر فعالی ــای آخ ــه نفس ه ــر داشــت ک کســی خب
ــماره  ــه ش ــواری ب ــه دش ــه چ ــور ب ــگاه های کش دانش

ــت. ــاده اس افت
بــا ایــن حــال امــا دیــری نگذشــت کــه بــا نزدیک شــدن 
بــه ســال  ۹2 و برقــراری حداقلــی از دیــد و بازدیدهــا و 
ارتباط هــای سراســری، نکتــه ای شــگفت آور برمــلا شــد. 
ــی  ــت سیاس ــمار فعالی ــن و انگشت ش ــوژه های تکی س
ــه نوعــی پیــش روی  ــد ک در دانشــگاه، آرام آرام دریافتن
و مقاومــت مــداوم در سراســر کشــور در جریــان اســت 
ــه  ــود ک ــزی ب ــر از آن چی ــب بهت ــه مرات ــاع ب و اوض
ــن  ــی فعالی ــدان برخ ــام دوران زن ــد. اتم ــور می ش تص
ســابق دانشــگاه های مختلــف، تولــد و میــل شــدید بــه 
فعالیــت در نســل جدیــد دانشــجویی پــس از ســال ۸۸ 
در دانشــگاه، بهره گیــری از تــک ظرفیت هــای نشــریات 
ــبکه ها  ــاد ش ــی و ایج ــای فرهنگ ــجویی و کانون ه دانش
و گعده هــای غیــر رســمی و ... فرمــول مشــترکی 
ــا در  ــته تقریب ــده و نانوش ــورت ناخوان ــه به ص ــود ک ب
ــا  ــه ام ــد. نتیج ــازی ش ــور پیاده س ــگاه کش ــا دانش ده ه
ــده  ــد ســوژه های سیاســی پراکن ــود، تولی شــگفت آور ب
ــع  ــت را در مقط ــعله های مقاوم ــه ش ــگاه ها ک در دانش
ــده نگــه داشــتند، بیشــتر و بیشــتر  اغمــای دانشــگاه زن
ــدون داشــتن تشــکل رســمی  ــده می شــد. آن هــم ب دی
و در اوج ایجــاد محدودیت هــای ســلیقه ای مدیــران 
وقــت کــه زیــر بــار فشــار ســنگین نهادهــای نظارتــی و 
امنیتــی، عرصــه را بــرای شــکل گیری هرگونــه حرکــت 
ــه  ــد. بیمــار رو ب مســتقل دانشــجویی تنــگ کــرده بودن
ــر دســتگاه  ــه شــکل معجزه آســایی زی احتضــار حــالا ب
ــد. ــه از کمــا درآم ــود و رفته رفت ســرکوب دوام آورده ب

تشکل یابی زیر سرگیجه گفتارها
مقاومت هــای پراکنــده و منفــرد مقطــع اول مابیــن 
ســال های ۸۸ تــا ۹2، پیکــر نحیــف دانشــگاه را از 
ــات  ــگاه داشــت. آســتانه انتخاب ــده ن اغمــا درآورد و زن
ســال ۹2 و در کــوران ایــن  پرســش بحــث برانگیــز کــه 
ــی دارد؟«،  ــه موضع ــات چ ــر انتخاب ــگاه در براب »دانش
ــار دیگــر ایــن ســوژه های تکیــن را گــرد هــم جمــع  ب
آورد. تکاپــوی اصــلاح طلبــان بــرای دیــدار و دعــوت 
ــی  ــوان در برخ ــن ج ــدن فعالی ــرد آم ــا و گ از چهره ه
ــه ای  ــی و کشــوری، حلق ــای جمع ــا و دیداره رویداده

گویی تسخیر »فضا« در 
کنار طرد فیزیکی سوژه  های 

سیاسی مستقل، فرمول جدید 
هسته های سخت حاکمیت 
برای کوبیدن آخرین میخ ها 
بر تابوت جنبش دانشجویی 

بود.

‘‘
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بررسی فعالیت های ابتدایی 
این شورا در حد فاصل 
سال های ۹2 و ۹۳ نشان 

می دهد که اعتقاد این  گروه 
بر آن بود که »ساخت 

سوژه های سیاسی از بستر 
کار جمعی پدید می آید« و 

از همین رو، احیای انجمن ها 
به مثابه حق سلب شده ی 
فعالیت دانشجویان برای 

ساخت این دست از سوژه ها، 
کلیدی ست.   »شورای احیا« 

رفته رفته با انتشار بیانیه های 
متعدد، ترتیب چند دیدار 

با مقامات وزارت علوم 
دولت تازه تاسیس و 

برخی چهره های سیاسی، با 
گسترده تر کردن دامنه فعالیت 
خود در سراسر کشور، اقدام 

به سطحی از تشکل یابی برای 
رسیدن به مطالبه ی اصلی 

خود که بازپس گیری یکایک 
سنگرهای فعالیت بود، 

مشغول شد.

‘

‘
دانشــجویی  فعالیــن  میــان  را  دوبــاره  نزدیکــی  از 
ــد  ــوژه های نوپدی ــاخت. س ــن س ــور، ممک ــر کش سراس
ــه قســمی  ــد ک ــرت و شــگفتی دریافتن ــا حی دانشــگاه ب
ســازماندهی حداقلــیِ فعالیــت در سراســر کشــور ایجــاد 
ــازه ای شــکل گرفــت کــه پشــت  شــده اســت. نســل ت
ســر خــود، خاطــره ی ســرکوب را می دیــد و پیــش رو، 
ــازه  ــن نســل ت ــت. ای ــام در وضعی ــایه ی ســنگین ابه س
بــرای هرچــه بیشــتر متشــکل کــردن خــود، در تکاپــوی 
ــار  ــی به ــده در حوال ــاد ش ــدک ایج ــس ان ــره از تنف به

ــود. ســال ۹2 ب
ــی  ــات و روی کارآمــدن دولــت روحان ــان انتخاب ــا پای ب
امــا اگــر پــروژه ی برخــی گروه هــای سیاســی بــه پایــان 
ــاد  ــتراتژی ایج ــات و اس ــق مطالب ــر تعلی ــید و عص رس
ــد،  ــاز ش ــد آغ ــت جدی ــرای دول ــردن ب ــت نک مزاحم
ــرای  ــگاه ب ــیر دانش ــاز مس ــازه آغ ــا ت ــع ام ــن مقط ای
بازپس گیــری حق هــای خــود پــس از دوران اغمــا 
بــود. بیمــارِ از کمــا درآمــده، در جســتجوی حداقل هــای 
ــن مقطــع،  ــم کــرد. در ای ــد عل ــاره ق ــدن، دوب ــده مان زن
ــای  ــری اتاق ه ــده ی خواســت دانشــگاه، بازپس گی چکی
ــد  ــب کلی ــجویی در قال ــکل های دانش ــده تش ــپ ش پلم
ــی گســترده تحــت  ــود. گروه ــا ب ــای انجمن ه واژه احی
عنــوان »شــورای احیــای انجمن هــا« اعــلام موجودیــت 
ــر ســاخت یابی تشــکیلاتی و  کــرد و تمرکــز خــود را ب
ــت دانشــجویی گذاشــت. بررســی  ــد فعالی ــای کالب احی
فعالیت هــای ابتدایــی ایــن شــورا در حــد فاصــل 
ــن   ــاد ای ــه اعتق ــد ک ــان می ده ــال های ۹2 و ۹۳ نش س
ــی  ــوژه های سیاس ــاخت س ــه »س ــود ک ــر آن ب ــروه ب گ
ــن رو،  ــد« و از همی ــد می آی ــی پدی ــتر کار جمع از بس
احیــای انجمن هــا بــه مثابــه حــق ســلب شــده ی 
ــت از  ــن دس ــاخت ای ــرای س ــجویان ب ــت دانش فعالی
ــه  ــه رفت ــا« رفت ــورای احی ــت.   »ش ــوژه ها، کلیدی س س
ــا  ــدار ب ــد دی ــا انتشــار بیانیه هــای متعــدد، ترتیــب چن ب
ــازه تاســیس و برخــی  مقامــات وزارت علــوم دولــت ت
بــا گســترده تر کــردن دامنــه  چهره هــای سیاســی، 
فعالیــت خــود در سراســر کشــور، اقــدام بــه ســطحی از 
ــی خــود  ــه ی اصل ــه مطالب ــرای رســیدن ب تشــکل یابی ب
ــود،  ــت ب ــنگرهای فعالی ــک س ــری یکای ــه بازپس گی ک

مشــغول شــد.
مســیر »شــورای احیــا« امــا آن قدرهــا هــم همــوار نبــود. 
خیلــی زود تعارضاتــی در میــان ســایر گروه هــای 
ــی از  ــد. جریان ــدار ش ــورا، پدی ــن ش ــا ای ــجویی ب دانش
ــه ی  ــه بدن ــته ب ــا وابس ــه عمدت ــجویی ک ــن دانش فعالی
فعالیــن  ســنتی  طیــف  و  طلبــی  اصــلاح  احــزاب 

دانشــجویی و نزدیــک بــه جریــان رســمی اصلاح طلــب 
بودنــد و غالبــا نیــز در فاصلــه دوران ســرکوب ســال های 
ــان  ــپ تشکل های ش ــی و پلم ــار تعطیل ــا ۹2 دچ ۸۸ ت
ــا«  ــه »شــورای احی ــا روی ــه مخالفــت ب ــد، ب نشــده بودن
پرداختنــد. جریــان دانشــجویی موســوم بــه خــط امــام، 
ــی از  ــران و برخ ــگاه ته ــن دانش ــنتی انجم ــف س طی
ــده از ســنت طیــف شــیراز دفتــر  تشــکل های باقــی مان
در  شــمایل صف آرایــی  عمــده  وحــدت،  تحکیــم 
برابــر شــورای احیــا بودنــد. اوج اختلافــات میــان ایــن 
دســته ها امــا در چگونگــی بازگشــایی تشــکل های 
دانشــجویی، تفــاوت در رویکــرد انجمن هــا نســبت بــه 
ــت  ــت از دول ــزان حمای ــاوت در می ــان، تف اصلاح طلب
و موضع گیــری نســبت بــه گذشــته اتحادیــه دفتــر 
ــه  ــه، خلاص ــف علام ــا طی ــدت، خصوص ــم وح تحکی
ــع  ــا در مقط ــلاف نظره ــن اخت ــرون داد ای ــد. ب می ش
ســال های ۹۳ تــا ۹۴ خــود را در درخواســت بــرای 
ــان  ــجویی نش ــری دانش ــه سراس ــک  اتحادی ــیس ی تاس
ــد  ــی چن ــره چکان ــایی قط ــا بازگش ــع ب ــی داد.  در واق م
ــی  ــه و وزن کش ــه یک ده ــک  ب ــس از نزدی ــکل پ ده تش
ایــن جریانــات دانشــجویی نزدیــک بــه طیــف رســمی 
اصلاح طلبــی در برابــر شــورای احیــا، مناقشــه بــر ســر 
ــالا  ــری ب ــه سراس ــد اتحادی ــا چن ــک ی ــت ی درخواس
ــا ســال ۹۶ و  ــان ایــن مقطــع ت ــا پای ــد ب گرفــت. هرچن
بازگشــایی کامــل تمام تشــکل های دانشــجویی، مناقشــه 
ــه نتیجــه خاصــی  ــر ســر درخواســت تاســیس اتحادی ب
نداشــت و در نهایــت درخواســت تاســیس یــک اتحادیه 
سراســری بــرای جریــان مقابــل شــورای احیــا، موســوم 
بــه »تــادا« نیــز بــه ســرانجام نرســید، امــا بــا ایــن حــال، 
ــن دو  ــی ای ــد گفتمان ــادی رون ــد زی ــا ح ــه ت این مناقش
جریــان دانشــجویی را صورت بنــدی کــرد. در ایــن 
ــان  ــرای جری مقطــع بیــش از پیــش روشــن شــد کــه ب
»شــورای احیــا«، نفــس فعالیــت رســمی در قالــب یــک 
اتحادیــه سراســری، ترجیــح خاصــی بــر امــکان ســاخت 
ســوژه های سیاســی در درون یــک دانشــگاه و بالندگــی 

ــدارد.  ــن ن ــت از پایی ــوش فعالی خودج
ــه  ــا ب ــه تنه ــای دانشــجویی البت ــان گروه ه مناقشــه ی می
ــال های  ــه س ــد. در فاصل ــف نمان ــی متوق ــن رویاروی ای
ــجویی  ــان  دانش ــروز جری ــور و ب ــز ظه ــا ۹۶ نی ۹۴ ت
جریان هــای  تقابــل  از  دیگــری  تیــپ  صنفــی، 
ــام  ــا ن ــه ب ــازه ک ــان ت ــد آورد. جری ــجویی را پدی دانش
ــی  ــی در برخ ــکل صنف ــد تش ــب چن ــی و تصاح نویس
دانشــگاه های کشــور، وزن تشــکیلاتی نســبی پیــدا 
ــم  ــد عل ــان مناقشــات دانشــجویی ق ــود، در می ــرده ب ک
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کــرد. طــرح گفتار هایــی چــون »مســاله کردن دانشــگاه« 
و طــرح برخــی مســایل رفاهــی و صنفــی اگــر چــه از 
ــه ی شــوراهای صنفــی  ــروز اتحادی پیــش از ظهــور و ب
ــه  ــیس ب ــازه تاس ــکل های ت ــی تش ــوی برخ ــز از س نی
نوعــی مطــرح شــده بــود، امــا جریــان صنفــی بــا طــرح 
پربســامد آن در تکاپــوی نوعــی برســاخت هویتــی بــرای 
خــود بــود. بــه لحــاظ منطــق تقابــل امــا جریــان صنفــی 
تــلاش اصلــی خــود را بــر فاصله گــذاری، طــرد و 
ــا  ــرد و ب ــز ک ــا« متمرک ــورای احی ــروای »ش ــد بی پ نق
خوانــش یــک ســویه از ابعــاد هویتــی دیگــر جریان هــا 
ــز  ــد و تی ــات تن ــدد طــرح اتهام ــه م و دیگری ســازی ب
ــل کلان  ــجویی را ذی ــت دانش ــا فعالی ــرد ت ــلاش ک ت
روایت هــای هویت طلبانــه ی اصیــل و غیــر اصیــل 
ــالا را  ــت ب ــطه دس ــن واس ــا بدی ــرده ت ــیم بندی ک تقس

ــرد. بگی
امــا پیــش از ورود بــه مقطــع ســوم و شناســایی تحلیل ها 
و نقــاط گفتمانــی و جایــگاه نظــری و بررســی عملکــرد 
ایــن جریان هــا، بــه ذکــر ایــن نکتــه بســنده بایــد کــرد 
کــه در پایــان ایــن دوره، ســرگیجه گفتارهــا، مهم تریــن 
ــع  ــجویی در آن مقط ــای دانش ــارز جریان ه ــخصه ب مش
بــود. جریان هایــی کــه ســاخت یابی تشــکیلاتی و 
ــه  ــه مثاب ــود را ب ــای خ ــای خانه ه ــرای احی ــلاش ب ت
ــرای آغــاز تولیــد ســوژه سیاســی و فعالیــت  بســتری ب
می دانســتند و کمــاکان زیــر هــراس ســرکوب های 
چنــد ســال قبــل بودنــد، حــالا بــا بازگشــایی انبوهــی از 
تشــکل ها و پایــان مرحلــه »تاســیس«، شــتاب حــوادث 
سیاســی در ســپهر عمومــی و پررنــگ شــدن مناقشــات 
ــه  ــت« و ارای ــیر »تثبی ــتانه مس ــه آس ــا، ب و مرزبندی ه
صورت بندی هــای نظــری از خــود، قــدم گذاشــتند. 
عصــر احیــا و تشــکل یابی و ســرگیجه گفتارهــا رو بــه 
اتمــام بــود و حــالا بایــد در برابــر »وضعیــت«، موضعــی 

ــد. ــاذ می ش ــن اتخ روش

تثبیت جایگاه ها، صف آرایی شفاف
ــات  ــاه، التهاب ــوادث دی م ــراد ح ــیاری اف ــه بس اگرچ
ــتی در  ــاع معیش ــدن اوض ــر ش ــع، بدت ــی آن مقط سیاس
ــش  ــدی و افزای ــدن ناکارآم ــان ش ــال ۹۷ و عی ــاز س آغ
ناامیــدی عمومــی از دولــت و مجلــس را عوامــل اصلــی 
گیری هــای  موضــع  و  آرایی هــای  صــف  برخــی 
ــت  ــا واقعی ــد، ام ــی می کنن ــای دانشــجویی تلق جریان ه
آن اســت کــه هرچنــد ایــن رویدادهــا، در تشــدید 
همــان  از  امــا  نبوده انــد،  بی تاثیــر  موضع گیری هــا، 

تابســتان ۹۶ و در آســتانه ی آغــاز ســال تحصیلــی 
ــای دانشــجویی،  ــی جریان ه ــه صف آرای ــود ک ــد ب جدی

ــت.  ــه خــود گرف ــازه ب شــکلی ت
ــای رســمی  ــه جریان ه ــک ب ــروه نزدی ــان گ ــن می در ای
تشــکل های  ســنتی تر  طیــف  و  طلبــی  اصــلاح 
دانشــجویی در مســیر بــه دســت آوردن اتحادیــه ای 
ــا  ــد و ب ــت خوردن ــن بس ــه ب ــادا« ب ــوان »ت ــت عن تح
ــجویی کشــور  ریــزش جایــگاه در تشــکل های دانش
ــی  ــان اصلاح طلب ــت جری ــول مقبولی ــو و اف ــک س از ی
رســمی از ســوی دیگــر، رفتــه رفتــه بــه حاشــیه 
رفتنــد. ایــن موضــوع، البتــه بیــش از هرچیــز، نتیجــه ی 
ــا  ــجویی ب ــان دانش ــن جری ــت ای ــوردن سرنوش گره خ

اصلاح طلبــی رســمی بــود.
ــی،  ــان صنف ــا و جری ــورای احی ــرای ش ــرا ب ــا ماج  ام
ــس از  ــه پ ــا« ک ــورای احی ــت. »ش ــش رف ــاوت پی متف
بازگشــایی کامــل ده هــا تشــکلِ زیــر مجموعــه ی 
خــود، پیــش از ایــن بــا انتشــار بیانیــه ای، رســما پایــان 
ــکلی  ــر و ش ــالا در س ــود، ح ــرده ب ــلام ک ــود را اع خ
ــد«  ــجویان متح ــکل دانش ــوان »تش ــت عن ــازه و تح ت
ــن  ــوان جدی تری ــه عن ــود را ب ــای خ ــه ج ــه رفت رفت
جریــان دانشــجویی تثبیــت کــرد. در ایــن میــان جریــان 
شــوراهای صنفــی نیــز ابتــدای ســال تحصیلــی ۹۶ را پر 
ســر و صداتــر از پیــش آغــاز کردنــد. حــوادث دی مــاه 
ــن دو  ــرای سرنوشــت ای ــا نقطــه ی عطــف اول ب ۹۶ ام
ــان دانشــجویی غالــب محســوب می شــد. جریــان  جری
ــرای  ــی ب ــداد ۹۶ را فرصت ــه روی ــی ک دانشــجویی صنف
ــال  ــارکت فع ــا مش ــد، ب ــود می دی ــی خ ــرون داد هویت ب
ــی پرداخــت.  ــه نقش آفرین ــن اعتراضــات ب خــود در ای
حضــوری کــه البتــه بلافاصلــه پــس از آن، بــا واکنشــی 
شــدید از ســوی حاکمیــت، ســرکوب شــد. بــا صــدور 
برخــی احــکام قضایــی بــرای فعــالان ایــن جریــان و از 
دســت دادن کرســی های رســمی در شــوراهای صنفــی 
دانشــگاه های کشــور، اثــر بخشــی جریــان صنفــی نیــز 

ــول گذاشــت. ــه اف رو ب
ــداد دی  ــه روی ــد ب ــجویان متح ــکل دانش ــش تش واکن
مــاه ۹۶ امــا از هــر جهــت سرنوشــت ســاز بــود .  ایــن 
مجموعــه در فضایــی کــه واکنــش اصــلاح طلبــان 
بــه حــوادث دی مــاه، عمــلا بــه شــکاف عمیــق 
ــی آن، منجــر  ــی مردم ــه حام ــان و بدن ــن جری ــان ای می
ــتاب  ــت و ش ــس و دول ــدی مجل ــود و ناکارآم ــده ب ش
سیاســت های ضــد عدالــت و آزادی ایــن دو نهــاد 
ــار  ــا انتش ــد، ب ــکار می ش ــش آش ــش از پی ــی، بی انتخاب
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ــود  ــاپیش موج ــرز پیش ــم م ــی، ه ــه تفصیل ــک بیانی ی
ــن  ــب را روش ــلاح طل ــمی اص ــان رس ــا جری ــود ب خ
ــی  ــاه از ارتفاع ــوادث دی م ــر ح ــم در براب ــرد و ه ک
ــه  ــن بیانی ــی از ای ــت. در بخش های ــول موضــع گرف معق
می خوانیــم: »در برابــر ایــن اعتراضــات دو نکتــه بســیار 
حائــز اهمیــت اســت. از طرفــی نبایــد از بعضــی وقایــع، 
تحــرکات و شــعارهای خطرنــاک غافــل شــد. مــا وارث 
ــه  ــش ک ــدادی رهایی بخ ــتیم؛ رخ ــی هس ــلاب مردم انق
ــته و  ــد، وابس ــور، فاس ــی دیکتات ــه ی آن رژیم در نتیج
ناکارآمــد ســرنگون شــد. انقلابــی کــه بــه معنــای واقعی 
کلمــه نســبت بــه نظــام پیشــین پیشــرو بــود، امــروز باید 
ــرس پوپولیســتی  ــه دور از ت ــا صراحــت و شــهامت ب ب
در برابــر هــر رویکــرد ارتجاعــی کــه ســودای بازگشــت 
بــه گذشــته ای موهــوم و شکســت خــورده تحــت هــر 
نامــی را دارد ایســتاد. از طــرف دیگــر ورای ایــن شــعار 
و هیاهــو صدایــی شــنیده مــی شــود، صدایــی کــه اگــر 
ــی  ــر صدای ــاتر از ه ــیم رس ــته باش ــنوا داش ــوش ش گ
اســت و آن صــدای مــردم اســت. صــدای مردمــی کــه 
فشــار اقتصــادی، محدودیــت فرهنگــی و انسدادسیاســی 
ــه در  ــه در ادام ــن بیانی ــت.« ای ــان آورده اس ــه تنگ ش ب
نقــد واکنــش جریــان اصــلاح طلــب در برابــر وضعیــت 
ــه در  ــب ک ــلاح طل ــان اص ــد: »جری ــد می کن ــز تاکی نی
گفتمانــش  مرکــزی  دال  هفتــاد  و  شــصت  دهــه ی 
»عدالــت« بــود امــروز چنــان از مــردم دور شــده اســت 
حتــی  را  اجتماعــی  اقتصــادی-  نابرابری هــای  کــه 
ــه ی  ــی در مواجه ــر حت ــن ام ــد. ای ــد لمــس کن نمی توان
ایــن جریــان بــا اعتراضــات اخیــر هــم آشــکار اســت و 
ــر عمــوم مــردم عیــان اســت کــه چنــد ســالی اســت  ب
اصــلاح طلبــی ناخــودآگاه در همدســتی نهــان بــا ســایر 
نیروهــای سیاســی، عدالــت را بــه محــاق بــرده اســت.«
ــکاف های  ــه ش ــد ک ــاز ش ــی آغ ــا در حال ــال ۹۷ ام س
ــود. پیکــر  اجتماعــی بیــش از پیــش در حــال تعمیــق ب
دانشــگاه بیــش از گذشــته، خســته از زخم هــای تــازه ای 
ــت  ــاد محدودی ــت و ایج ــود. بازداش ــرکوب ها ب از س
دانشــجویی،  مختلــف  جریان هــای  فعالیــت  بــرای 
پیــش روی افسارگســیخته منطــق اقتصــاد سیاســی دولت 
و حاکمیــت علیــه دانشــگاه بــه واســطه ی کالایی ســازی 
آمــوزش و پولی ســازی خدمــات رفاهــی و تعمیــق 
متعــدد  خیزش هــای  کنــار  در  عمومــی  نارضایتــی 
معلمــی در جامعــه و جنبشــی شــدن  کارگــری و 
ــه  ــاد ب ــش اعتم ــوازات کاه ــه م ــی ب ــه ی عموم عرص
ــع  ــن مقط ــی ای ــخصه های اصل ــی، مش ــای انتخاب نهاده

ــود.  ب

ــان »دانشــجویان متحــد« کــه حــالا  ــان، جری در ایــن  می
ــکل های  ــل تش ــایی کام ــالی از بازگش ــی دوس ــا یک تنه
از پیــش  بیــش  زیــر مجموعه شــان  گذشــته بــود، 
جایــگاه  برســاخت   و  نظــری  صورت بنــدی  بــه 
خــود پرداختنــد. دانشــجویان متحــد، بــا پرهیــز از 
هویت خواهــی صــرف و در میــان انبوهــی از گفتارهــای 
ــی،  ــدازی، تحریم خواه ــم از بران ــا اع ــود در فض موج
ــان  ــح پیشــاپیش خیاب ــبز، ترجی ــش س ــا جنب ــت ب ضدی
ــی و  ــای خصلت ــراض و جنجال ه ــه فضــای اعت ــه مثاب ب
ــکل های  ــی تش ــیج عموم ــا بس ــرد ت ــلاش ک ــی، ت هویت
ــد.  ــکل کن ــی متش ــور اساس ــد مح ــول چن ــود را ح خ
محورهایــی کــه همــه آن هــا را شــاید بتــوان بــا تســامح 
در دال هــای مرکــزی ایــن جریــان در ابتــدای ســال ۹۸ 
ــاداری  ــه سیاســت، وف ــرد: بازگشــت ب ــدی ک صورت بن
ــت. در  ــر وضعی ــاوت دربراب ــر مق ــد ب ــردم و تاکی ــه م ب
ــه خیزش هــای مردمــی نهضــت  ــاداری ب ــان وف ــن می ای
مشــروطه، ملــی شــدن نفــت، انقــلاب ۵۷ و جنبش ســبز 
ــر آزادی هــای سیاســی  ــان ب ــد توام از یــک ســو و تاکی
و عــادی ســازی روابــط بیــن المللــی مبتنــی بــر منافــع 
ــه  ــویه های برابری خواهان ــر س ــد ب ــار تاکی ــی در کن مل
ــاد  ــق اقتص ــا منط ــام ب ــام و تم ــت ت ــور مخالف ــا مح ب
ــود  ــلا موج ــی فع ــای سیاس ــت جریان ه ــی کلی سیاس
ــه  ــت از ارای ــینی دول ــه در عقب نش ــر )ک ــوی دیگ از س
ــی  ــه ی خصوص ــرد برنام ــی و پیش ب ــات اجتماع خدم
ــاحت  ــه در س ــی چ ــاحت عموم ــه در س ــازی ها، چ س
ســویه های  از  چکیــده ای  بــود(،  پدیــدار  دانشــگاه 
ــی  ــان »دانشــجویان متحــد« در مقطــع پایان نظــری جری

ــد. ــوب می ش ــه ۹۰ محس ده
ــجویی را  ــان دانش ــن  جری ــع ای ــه موض ــه ک ــا آن چ ام
سرراســت تر و منســجم تر از پیــش کــرد، حــوادث 
نیمــه ی ابتدایــی ســال ۹۸ بــود. خیــزش آبــان ۹۸، 
ســالگرد 1۶ آذر و روز دانشــجو، حــوادث دی مــاه ۹۸ و 
شــلیک بــه هواپیمــا و انتخابــات اســفند ۹۸، رویدادهــای 
پرشــتاب و سرســام آوری بــود کــه تنهــا ظــرف ۶ مــاه، 
فضــای کشــور و دانشــگاه را تحت تاثیــر خــود قــرار داد. 
ــا انتشــار  ــان ب ــن می »تشــکل دانشــجویان متحــد« در ای
چنــد بیانیــه ی تفصیلــی، مشــارکت گســترده در صحــن 
دانشــگاه در حمایــت از مــردم، بیــش از پیــش هــم بــه 
صــورت ایجابــی، جایــگاه نظــری پیــش ســاخته خــود 
ــای  ــایر گفتار ه ــا س ــلبی، ب ــر س ــم از نظ ــن و ه را تبیی

ــرد. ــذاری ک ــا، فاصله گ ــود در فض موج
ــوادث  ــرای ح ــان ب ــن  جری ــه ای ــال، در بیانی ــرای مث ب
ــر در شــکل  ــم: »اگــر چــه حــوادث اخی ــان می خوانی آب
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اعتــراض و طبقــه ی معتــرض شــباهت های زیــادی 
ــل  ــر تحمی ــا از منظ ــاه ۹۶ دارد ام ــوادث دی م ــه ح ب
ــده  ــاس نادی ــاد احس ــردم و ایج ــه م ــت ب اراده حاکمی
انگاشــته شــدن شــهروندان دارای شــباهت هایــی 
ــت. در  ــال ۸۸ اس ــات س ــوادث انتخاب ــا ح ــادار ب معن
ــه  ــوع ب ــوادث ۸۸ رج ــی ح ــه ی اصل ــر مطالب ــع اگ واق
ــت  ــاه ۹۶ معیش ــی دی م ــه ی اصل ــت و مطالب جمهوری
ــان  ــاداری می ــی معن ــر تلاق ــوادث اخی ــد، ح ــوده باش ب

ــت.« ــت اس ــاله معیش ــت و مس ــران جمهوری بح
ــس و  ــاه مجل ــفند م ــات اس ــا انتخاب ــه ب ــا در مواجه ام
در کــوران گفتارهــای کلاســیک تحریم/مشــارکت نیــز، 
بــاز هــم »دانشــجویان متحــد« بــا لحــن خــود بــه ســراغ 
ــوان  ــرد روشــنی تحــت عن ــر راهب وضعیــت رفــت و ب
ــه  ــم ب ــا معتقدی ــد: »م ــد کردن ــی« تاکی ــت مردم »سیاس
ــری در  ــد تغیی ــه رای دادن نمی توان ــی ک ــان میزان هم
ــد  ــد، تاکی ــاد کن ــتی مان ایج ــی و زیس ــت سیاس وضعی
ــی  ــازاد سیاس ــه م ــز فی نفس ــدادن نی ــر رای ن ــرف ب ص
ــت اســت  ــدارد. آنچــه در اینجــا دارای اهمی خاصــی ن
فــاش کــردن ســازوکارها و روندهایــی اســت کــه 
انتخابــات را در ســال های اخیــر بی معنــا کرده انــد. 
ــران در  اســتقرار اقتصــاد سیاســی طــرد و حــذف در ای
پشــت خــود تلــی از فرودســتان اعــم از حاشیه نشــینان، 
کارتن خواب هــا  مالکیت شــدگان،  ســلب  بیــکاران، 
و ... را بجــای گذاشــته اســت.« دانشــجویان متحــد 
ــی«  ــت مردم ــوم »سیاس ــن مفه ــه، در تبیی ــن بیانی در ای
ــه سیاســت  ــگاه خــود ب ــد دریچــه ی ن می نویســند: »بای
ــروز  ــم. ام ــردم بازگردانی ــوی م ــه س ــات ب را از انتخاب
دیگــر بســیج مردمــی حــول مســاله ی انتخابــات نه تنهــا 
بلکــه ظرفیت هــای  نیســت،  مــازاد سیاســی  دارای 
می فرســاید.  نیــز  را  جنبشــی  وضعیــت  بالقــوه ی 
»سیاســت مردمــی« یگانــه راه گشــودن امکان هــای 
ــت.  ــود اس ــای کاذب موج ــر از دوگانه ه ــی فرات تاریخ
ــه  ــتر ب ــه بیش ــا توج ــی« صرف ــت مردم ــراد از »سیاس م
مــردم از جایــگاه دولــت نیســت، بلکــه بایــد مــردم یــا 

بــه عبــارت بهتــر هــر آنکــس کــه صدایــش ســرکوب 
می شــود در جایــگاه عامــل سیاســی قــرار گیــرد. تنهــا 
ــی  ــی تمام ــه نف ــوان ب ــه می ت ــت ک ــر اس ــن منظ از ای

ــد.« ــادرت ورزی ــازی مب ــکال فرودست س اش
بیــراه نیســت اگــر این مقطــع نهایــی را پایان ســردرگمی 
گفتــاری، صف آرایــی منظــم جایگاه هــا و در یــک 
ــر  ــجویی در براب ــای دانش ــت جریان ه ــر تثبی کلام عص
ــان ایــن ۶ مــاه  ــا ایــن حــال در پای ــم. ب وضعیــت بدانی
ــا در کشــور  ــا اعــلام رســمی شــیوع کرون ملتهــب و ب
ــی  ــای فیزیک ــلب فض ــگاه ها، س ــدن دانش ــته ش و بس
ــرای  ــدی ب ــی ج ــه معضل ــدل ب ــگاه، ب ــش در دانش کن
ــه  ــای دانشــجویی ب ــد. جریان ه ــالان دانشــجویی ش فع
ــد، در  ــجویان متح ــکل های دانش ــب تش ــوص غال خص
ــدای  ــا در ابت ــاری، خصوص ــن بیم ــری ای ــول فراگی ط
همه گیــری، کــم و بیــش بــا انفعالــی معنــادار در شــوک 
ــی  ــد. انفعال ــرو رفتن ــدن دانشــگاه ف ــته ش ــی از بس ناش
ــف  ــز، از ضع ــر چی ــش از ه ــد بی ــر می رس ــه نظ ــه ب ک
اندامــی و نهــادی ایــن جریــان بــرای پاســخ گویی 
کنش هــای خلاقانــه  و  برابــر وضعیــت  در  ســریع 

ــه باشــد. نشــات گرفت
ــه گفتارهــای موجــود در فضــای  حــال در شــرایطی ک
ــگاه و  ــی دانش ــت فعل ــو و وضعی ــک س ــی از ی عموم
ــج، مبهــم و  ــی بغرن کشــور از ســوی دیگــر، در موقعیت
پیچیــده قــرار دارد، بــه نظــر می رســد بــا نزدیــک شــدن 
ــد و بازگشــایی  ــان دهــه ۹۰ و آغــاز دهــه جدی ــه پای ب
دانشــگاه در پســاکرونا، جریان هــای دانشــجویی در 
ــد گرفــت.  ــرار خواهن دســت اندازی سرنوشــت ســاز ق
ــرای  ــز ب ــی نی ــد فرصت ــه می توان ــه البت دســت اندازی ک
قــوام معنابخشــی تــازه بــه مفاهیــم مــردم و سیاســت در 

فضــای غبارآلــود فعلــی باشــد. 
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تولد دوباره ی دانشگاه

ــای  ــن روز ه ــال ۹۸، یکــی از پرحادثه تری ــاه دوم س ۶ م
ــری از هپکــو  ــه ی کارگ ــای روزان ــود. تجمع ه کشــور ب
ــنگین  ــرکوب س ــاه و س ــزش آبان م ــه، خی ــا هفت تپ ت
پــس از آن، شــلیک و ســقوط هواپیمــای اکراینــی، 
برگــزاری تجمــع در اعتــراض بــه شــلیک و لاپوشــانی 
ســه روزه ی مســئولین و رفتــن تــا لبــه ی پرتــگاه جنــگ 
ــر ســر مــردم، تنهــا  و ســنگینی ســایه ی شــوم جنــگ ب
ــن  ــار ای ــد. در کن ــا بودن ــوادث آن روز ه ــی از ح بخش
اتفاقــات، افزایــش روزمــره ی قیمت هــا، بی کفایتــی هــر 
ــث  ــی، باع ــات اقتصادی-سیاس ــر در تصمیم چــه تمام ت
تبدیــل شــدن ایــن ۶ مــاه، بــه نفس گیر تریــن روز هــای 
ــر اســتبداد  کشــور شــد. در ایــن بیــن عــده ای چشــم ب
داخلــی بســتند و تنهــا امپریالیســم را نشــانه رفتنــد و در 
ــردم  ــج م ــد و رن ــم بودن ــی تحری ــده ای حام ــل، ع مقاب
ــردم جــز  ــه م ــی ک ــود. روز های ــروژه ی سیاسی شــان ب پ

یکدیگــر کســی را نداشــتند.
ــت و  ــاوت داش ــوری متف ــگاه حض ــن دانش ــن بی در ای
ــت.  ــار گذاش ــل کن ــود را کام ــته ی خ ــته ی گذش پوس
ــده  ــل و ای ــطح عم ــود، در س ــروز خ ــور و ب ــا ظه ب
توانســت پــژواک صــدای مــردم باشــد و گفتمانــی 
هرچنــد حداقلــی را ایجــاد کنــد. در ادامــه ی متــن 
ــی از ۶  ــای مهم ــی بزنگاه ه ــا بررس ــم ب ــلاش می کن ت
ــه عملکــرد دانشــجویان متحــد بپــردازم  مــاه مذکــور، ب
و از خــلال آن، چیســتی گفتمانشــان و نســبتش بــا 

کنش هایشــان را مــورد کنــکاش قــرار دهــم.

ــروژه ی  ــاز پ ــگاه، آغ ــایی دانش ــش اول: بازگش بخ
ــگاه دانش

دانشــجویان متحــد، طبــق ســنت هرســاله، بیانیــه ای بــه 
مناســبت آغــاز ســال تحصیلــی صــادر کردنــد. بیانیــه ای 
ــش رو،  ــال پی ــرای س ــذاری  اش ب ــوا و ریل گ ــه محت ک
وجــه تمایــز ش بــا بیانیه هــای هرســاله اش بــود. ابتــدای 
امــر، صریــح بــه پــروژه ی عــده ای بــرای انقیــاد دانشــگاه 
پرداختنــد. پــروژه ای کــه بــا تشــدید روز بــه روز پولــی 
ــت و  ــده اس ــاز ش ــه آغ ــت ک ــگاه سالهاس ــازی دانش س
ــیوه نامه ی  ــب ش ــجویی و تصوی ــنگین دانش ــکام س اح
ضددانشــجویی در ســال گذشــته، پــازل تکمیل کننــده ی 

پــروژه ی ســرکوب دانشــگاه بــود.
مســئولین،  توســط  شــده  اعــلام  آمــار  بــر  "بنــا 
ــب  ــوازن موج ــعه نامت ــاختاری و توس ــای س تبعیض ه
از پذیرفتــه  از ۸۰ درصــد  بیــش  تــا  شــده اســت 
شــدگان کنکــور بــه تنهــا پنــج اســتان اختصــاص یابــد 
ــهمی  ــچ س ــی هی ــادی دولت ــدارس ع ــوزان م و دانش آم
ــوی  ــند و از س ــته باش ــور نداش ــر کنک ــای برت از رتبه ه
دیگــر، بــا افزایــش ســهمیه های گروهــی خــاص، 
ــا تهــی شــود.  ــش از معن ــش از پی ــت آموزشــی بی عدال
جالــب اینکــه همــان  افــرادی کــه در مراکــز تصمیم ســاز 
ــب و  ــزه، تصوی ــن سیاســت ها را تئوری ــر ای و تصمیم گی
ــان  ــا از ســهامداران و صاحب ــد، خــود غالب اجــرا می کنن
مــدارس و مراکــز آموزشــی خصوصــی هســتند؛ و 
ــد  ــی ض ــیوه نامه ی انضباط ــب ش ــا تصوی ــا ب ــال گوی ح
دانشــجویی در صــدد آننــد تــا بــا وجــود نقــض صریــح 
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اصــول دادرســی منصفانــه و منشــور حقــوق دانشــجویی 
و شــهروندی، بــا هــر دانشــجوی مزاحمــی که از شــکل 
مطلــوب ذهنی شــان فاصلــه دارد، برخــورد کــرده و 
هزینــه ی هــر نــوع اعتراضــی را بــالا ببرنــد." )بخشــی 

ــه( از بیانی
بیانیــه در ادامــه توصیفــی رادیــکال و ریشــه ای از 
ــا  ــد و ب ــت می ده ــور بدس ــادی کش ــکلات اقتص مش
تاکیــد بــر خصوصی ســازی اقتصــاد آن را ذیــل تفســیر 
وارونــه ی اصــل ۴۴ قانــون اساســی میگذارنــد. برخلاف 
ــازی،  ــت های خصوصی س ــره، سیاس ــای روزم تحلیل ه
موقتی ســازی و ارزان ســازی نیــروی کار و مقــررات 
زدایــی را سیاســت های کلان حکومــت نــام میبرنــد کــه 

ــا ســرعت  درحــال انجــام اســت. ب
آنچــه اهمیــت دارد آن اســت کــه بیانیــه در کنار انســداد 
داخلــی، اســتیلای خارجــی را نیــز نشــانه مــی رود 
و  ترامپیســت ها  و  خــود  میــان  آشــکاری  خــط   و 
ــه آرمان هــای  ــا ارجــاع ب ــا میکشــد و ب محورمقاومتی ه
ــطلنت طلبان  ــود را از س ــط خ ــلاب ۵۷، خ ــل انق اصی
نیــز جــدا میکنــد. البتــه از جملــه نقدهــای مهــم بــه ایــن 
ــای  ــه تحریم ه ــر ب ــق و مفصل ت ــن دقی ــه، نپرداخت بیانی

ــر اقتصــاد کشــور اســت.  ــرش ب اقتصــادی و تاثی
ــا  ــه ب ــود ک ــخص می ش ــا مش ــد آنج ــذاری متح ریل گ
ــان دو  ــدوق رای، و بی ــه صن ــرف ب ــای ص ــی اکتف نف
ــم" و "آزادی از  ــت  میکنی ــعار "متحــد متحــد مقاوم ش
تــرس و رهایــی از نیــاز"؛ راه رهایــی از شــرایط ناگــوار 
کشــور را "مقاومــت حداکثــری در برابــر پذیــرش 

ــد .  ــود" می دان ــع موج وض
متحــد در انتهــا بــا بیــان "مــا دانشــجویان نیــز بــه عنوان 
یــک جریــان اجتماعــی، اصــلاح و صــلاح خــود را در 

ــه عنــوان  بازگشــت بــه صحــن دانشــگاه و حفــظ آن ب
یکــی از ســنگر هــای مقاومــت اجتماعــی می  جوییــم." 
ــای  ــان میبــرد؛ عبارتــی کــه خــود گوی ــه پای ــه را ب بیانی

ایــده ی دانشــجویان متحــد در ۶ مــاه آتــی اســت.
ایده ی شــان روشــن اســت. بحران  هــای گســترده و 
محیط زیســتی،  اداری،  مالــی،  اقتصــادی،  تو در تــوی 
فرهنگــی و اجتماعــی در کنــار انســداد سیاســی فضــای 
ــر  ــی دیگ ــت انتخابات ــت. سیاس ــه اس ــور را گرفت کش
ــه  ــردم را ب ــرد و حــذف م ــدارد. سیاســت ط ــی ن مجال
حاشــیه رانــده اســت. بنابرایــن متحــد حضــور در 
صحــن دانشــگاه بــه منظــور رســاندن پــژواک مطرودین 
ــگارد.  فضــای سیاســت امــروز را وظیفــه ی خــود می ان

بخش دوم: آبان خونین از راه میرسد
پــس از ســه برابــر شــدن بنزیــن در شــورای غیرقانونــی 
ســران ســه قــوا، مــردم معتــرض بــه خیابان هــا آمدنــد 
ــاز  ــت آغ ــع اینترن ــرکوب و قط ــیل س ــس از آن س و پ
ــجویان  ــه   ی دانش ــه بیانی ــود ک ــا ب ــن فض ــد. در همی ش

متحــد صــادر شــد.
ــاد از شــیوه ی  ــم انتق ــده ای علی رغ ــه ع ــه ای ک  در زمان
ــن  ــش قیمــت بنزی ــت، از منطــق افزای عملکــرد حکوم
دفــاع میکردنــد، متحــد نه تنهــا ایــن عمــل را بــی توجــه 
ــداد  ــه آن را در امت ــت، بلک ــردم دانس ــت م ــه معیش ب
سیاســت های حاکمیــت تلقــی کــرد. سیاســت هایی کــه 
ــت.  ــت و جمهوری ــت معیش ــز اس ــان دو چی گمشده ش
ــه  ــاره ب ــت، اش ــران جمهوری ــر بح ــد ب ــا تاکی ــد ب متح
)کــه در  تصمیم گیــری در شــورای ســران ســه قوا 
ــس در  ــذف مجل ــدارد( و ح ــود ن ــی وج ــون اساس قان
ایــن تصمیم گیــری بــزرگ، بــه تلاقــی بحــران معیشــت 

متحد نه تنها این عمل را 
بی توجه به معیشت مردم 

دانست، بلکه آن را در 
امتداد سیاست های حاکمیت 
تلقی کرد. سیاست هایی که 
گمشده شان دو چیز است 

معیشت و جمهوریت. 

‘‘
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ــرد. ــاره ک ــاه اش ــوادث آبان م ــت در ح و جمهوری

متحــد بیانیــه ی خــود را اینگونــه بــه پایــان میبــرد:"...و 
تاکیــد میکنیــم دانشــگاه  بــه عنــوان بخشــی از عرصــه 
ــه  ــبت ب ــد نس ــی توان ــه م ــد و ن ــه میخواه ــی ن عموم
اعتراضــات بــی تفــاوت بمانــد و در عیــن حــال خواهــد 
ــکان هــای  ــه مســئولانه خــود ام ــا مداخل ــا ب کوشــید ت

ــگاه دارد." ــده ن نوعــی سیاســت مردمــی را زن

ــداز  بخــش ســوم: 1۶ آذر، صــدای دانشــجو طنین ان
. د میشو

1۶ آذر هرســال، پــر جنــب و جوش تریــن روز دانشــگاه 
ــای  ــا تریبو ن ه ــه ت ــر گرفت ــم آمفی تئات ــت. از مراس اس
آزاد. امــا نســخه ی امســال حداقــل بــا چند ســال گذشــته 
متفــاوت اســت. از تهــران تــا تبریــز، از تبریــز تــا بابــل، 
از بابــل تــا کرمانشــاه و خلاصــه امســال صــدای فضــای 

غالــب دانشــگاه بــه گونــه ی دیگــری بــود.
ــار  ــود را کن ــاله ی خ ــد س ــرم چن ــال ف ــگاه ها امس دانش
گذاشــتند، و بــه نحو هــای گوناگــون تــلاش کردنــد تــا 
ــدگان  ــا حضــور در صحــن دانشــگاه، صــدای طردش ب
ــا ســرکوب خونیــن، تمــام شــده  ــان ب باشــند. شــاید آب
ــده  ــه ش ــرض خف ــران معت ــدای کارگ ــاید ص ــود، ش ب
بــود امــا دانشــجویان باردیگــر مســئله ی طردشــدگان را 
عیــان کردنــد. دانشــجویان حتــی گامــی فراتــر گذاشــتند 
و از خــلال ســرود، شــعار و بیانیه  هایشــان کــه روز هــا 
در کــف دانشــگاه ها ســر داده   و شــب ها در فضــای 
مجــازی دیــده می شــد، بحران هــای ریشــه ای کشــور را 
نشــانه رفتنــد. البتــه هنــوز وقتــی از دور بــه اتفاقــات آن 
روز هــا مینگریــم متوجــه خلــع شــعار دقیــق و مناســب 
ــرای  ــگاه ب ــد دانش ــه بای ــئله ای ک ــویم. مس ــده می ش دی
تاثیرگــذاری بیــش از پیــش خــود بــه آن توجــه داشــته 

باشــد.
ــازی  ــت پولی س ــال ها سیاس ــم س ــا علی رغ ــگاه ام دانش
و ســرکوب، بــار دیگــر توانســت بــه واســطه ی حضــور 
گرفتــن صحــن  و  دانشــگاه  کــف  در  دانشــجویان 
ــد. ــان خــود و جامعــه  ایجــاد کن ــدی می دانشــگاه، پیون
ــر  ــت، ه ــه داش ــه روز ادام ــا س ــا ت ــال ام 1۶ آذر امس
ــه گــوش  ــف ب ــر از تجمــع  دانشــگاه های مختل روز خب
میرســید. پلی تکنیــک، نوشــیروانی بابــل، علــوم پزشــکی 
تبریــز، ارومیــه، علامــه و ... شــعار اکثرشــان هــم یــک 

چیــز بــود. متحــد متحــد مقاومــت میکنیــم.
ــی  ــت جمع ــا از مقاوم ــی تنه ــه ی راه رهای ــی جمل گوی
میگــذرد، 1۶ آذر در کــف دانشــگاه بــه وقــوع نشســت.

بخش چهارم: شلیک به هواپیما
ســایه ی شــوم از ســرمان بلنــد نمی شــود. بامــداد شــنبه 
ــود کــه ســتاد کل نیرو هــای مســلح پــس از ســه روز  ب
ــه  ــی ک ــت. مردم ــلیک را پذیرف ــئولیت ش ــره مس بالاخ
از شــلیک پدافنــد و عوام فریبــی ســه روزه خونشــان 
ــل  ــان روز مقاب ــر هم ــود، بعدازظه ــده ب ــوش آم ــه ج ب
درب اصلــی پلی تکنیــک جمــع شــدند. مــردم در یــک 
ســمت در و دانشــجویان در ســمت دیگــر امــا بــا یــک 
ــد.  هــدف مشــترک، کنارهــم دیگــر جمــع شــده بودن

ــود.  ــتاده ب ــردم ایس ــار م ــر در کن ــار دیگ ــگاه ب دانش
ــه پلی تکنیــک خلاصــه  ــا تنهــا ب ایســتادگی دانشــگاه ام
نمیشــد. صحــن علم وصنعــت، علامــه، کرمانشــگاه، 
ــی  ــل مکان های ــز و ... تبدی ــهر، تبری ــیروانی، بوش نوش
ــب و  ــه فری ــراض علی ــود. اعت ــده ب ــراض ش ــرای اعت ب
دروغ و البتــه سیاســت جنگ افــروزی کــه تــا چنــد روز 
ــرد. سیاســتی  ــا لبــه ی پرتــگاه جنــگ ب قبــل مــردم را ت
کــه بــدون شــک انهــدام هواپیمــای اکراینــی، بخشــی از 
تلفاتــش بــود. سیاســتی کــه ســال ها نزدیــک شــدن بــه 
آن، چــه برســد نقــد آن، هزینه هــای ســهمگین داشــت، 
ــه نقــد  ــه یــک مرتبــه در اکثــر دانشــگاه های کشــور ب ب
گرفتــه شــد. اتفاقــی کــه نشــان از تغییــر فضای دانشــگاه 
داشــت. البتــه مهم تریــن نقــدی کــه بــه فضــای دانشــگاه 
در آن روز هــا می تــوان کــرد، بی شــعاری، نداشــتن 
حــرف جــدی و مانــدن در فضــای خشــم و عصبانیــت 
بــود. دانشــگاه متاســفانه نتوانســت علــی رغــم حضــور 
قدرتمنــدش، هماننــد 1۶ آذر صــدا و ایــده ای بــه 
فضــا تحمیــل کنــد و بــه همیــن علــت فرصتــی بــرای 
جریان ســازی را از دســت داد.  دانشــگاه کــه بایــد 
ــه  ــی، آن را ب ــای اعتراض ــر فض ــده ب ــوارکردن ای ــا س ب
ســمت رادیکالیســم درســت هدایــت کــن، ناتوانــی اش 
در واکنــش درســت و ســریع، باعــث شــد از وظیفــه اش 

ــد. بازبمان

بخش نهایی: انتخابات، دوگانه ی کاذب
ابتــدای ســال مشــخص بــود علی رغــم  از همــان 
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موضع گیــری  مجلــس،  انتخابــات  بــودن  بی معنــا 
دربــاره ی انتخابــات مهم تریــن پــروژه ی انجمن هــا 
ــش  ــاه تکلیف ــا آبان م ــش ب ــه از پی ــی ک ــت. انتخابات اس
ــمت 2  ــه س ــی ب ــود. در فضای ــن ب ــردم روش ــان م می
ــارکت  ــه مش ــردم را ب ــده ای م ــه ع ــم، ک ــفند میرفتی اس
را  دادن  رای  دیگــر  عــده ای  و  می کردنــد  دعــوت 
انگشــت در خــون زدن مینامیدنــد. دوگانــه ای کــه 
هرچنــد در ظاهــر در تضــاد هــم بودنــد امــا از جهــت 
ــه  ــد، ب ــی بودن ــت انتخابات ــول سیاس ــر دو ح ــه ه آنک

ــد.  ــباهت دارن ــر ش یکدیگ
"بایــد دریچــه ی نــگاه خــود بــه سیاســت را از انتخابات 
ــیج  ــر بس ــروز دیگ ــم. ام ــردم بازگردانی ــوی م ــه س ب
مردمــی حــول مســاله ی انتخابــات نه تنهــا دارای مــازاد 
سیاســی نیســت، بلکــه ظرفیت هــای بالقــوه ی وضعیــت 
جنبشــی را نیــز می فرســاید. سیاســت مردمــی یگانــه راه 
ــای  ــر از دوگانه ه ــی فرات ــای تاریخ ــودن امکان ه گش
کاذب موجــود اســت. مــراد از سیاســت مردمــی صرفــا 
ــت،  ــت نیس ــگاه دول ــردم از جای ــه م ــتر ب ــه بیش توج
ــس  ــر آنک ــر ه ــارت بهت ــه عب ــا ب ــردم ی ــد م ــه بای بلک
ــل  ــگاه عام ــود در جای ــرکوب می ش ــش س ــه صدای ک
ــه  ــت ک ــر اس ــن منظ ــا از ای ــرد. تنه ــرار گی ــی ق سیاس
ــازی  ــکال فرودست س ــی اش ــی تمام ــه نف ــوان ب می ت

ــه( ــی از بیانی ــد." )بخش ــادرت ورزی مب
امــروز بــا گذشــت چندیــن مــاه از انتخابــات مجلــس، 
آشــکار شــده اســت کــه نــگاه صــرف بــه عــدم شــرکت 
در انتخابــات، مــازادی سیاســی بــه همــراه نــدارد. آنچــه 
ــوع  ــر ن ــود، ه ــته ش ــار گذاش ــد کن ــش بای ــش از پی بی
سیاســت ورزی حــول سیاســت انتخاباتــی اســت. تاکیــد 
متحــد بــر سیاســت مردمــی نیــز از همیــن نــگاه نشــات 
ــت ورزی  ــن سیاس ــر زمی ــرای تغیی ــی ب ــرد؛ تلاش می گی

اســت.
بــه نظــر مــن ایده هــای محــوری مجموعــه متحــد، بــه 

طــور تمــام کمــال در ایــن بیانیــه نمایــان شده اســت.
از  عبــور  و  انتخاباتــی  سیاســت  گذاشــتن  کنــار 
دوگانه هــای کاذب و شــرح سیاســت مردمــی بــه عنــوان 
نقطــه ای کــه بایــد جایگزیــن سیاســت انتخاباتــی شــود. 
سیاســتی کــه بــه معنــای بازگشــتِ بــا مــردم بــه ســوی 
ــه وضــع موجــود  ــی متحــد علی ــراه مقاومت ــه هم جامع
ــازی  ــازکارهای فرودست س ــی س ــای تمام ــرای افش ب

ــراه  ــه هم ــا را ب ــروز م ــوی ام ــای تودرت ــه بحران ه ک
ــت. آورده اس

ــه  ــم می شــود ک ــی مه ــا آنجای ــده ی مطــرح شــده ام ای
ــگاه در ۶  ــای دانش ــا و عمل ه ــه کنش ه ــی مجموع وقت
ــده ی  ــم، تکمیل کنن ــرور میکنی ــال ۹۸ را م ــاه دوم س م

ایــن ایــده بــوده اســت.
ــده و  ــا در ســطح حــرف و ای ــه تنه ــار ن دانشــگاه این ب
بیانیــه نمانــده اســت بلکــه ظــرف عمــل گذشــته خــود 
را کنــار گذاشــته و بــا آمــدن بــه صحــن دانشــگاه و از 
خــلال عملــش، بــرای رســتگاری ایــده ی خــود تــلاش 
کــرده اســت. همیــن دو بــال عمــل و ایــده ی دانشــگاه 
باعــث شــده اســت کــه ایــن ۶ مــاه حداقــل بــا چندیــن 

ســال گذشــته خــود کامــلا متمایــز شــود.

حرف پایانی:
ــدون  ــوق ب ــیم بندی  ف ــه تقس ــور، ب ــاه مذک ــل ۶ م تقلی
بســیار  چــه  اســت.  تقلیل گرایانــه  اندکــی  شــک 
ــام  ــی انج ــه کنش های ــریات و مجموع ــا و نش تجمع ه
شــد کــه در تقســیم بندی فــوق ذکــر نشده اســت. 
ــوق  ــیم بندی ف ــا تقس ــت ب ــرده اس ــلاش ک ــا راوی ت ام
و شــرح  آن، ایــده ی سیاســت مردمی و نســبتش در 
عمــل دانشــگاه، یعنــی حضــور در صحــن دانشــگاه را، 

ــد. ــح ده توضی
دانشــگاه توانســت مســیر خــود را پیــدا کنــد، توانســت 
نه تنهــا بــه دور از هیاهــو و ایده هــای پوچــی کــه 
ــده ای  ــم ای ــان میبینی ــانه ها و اطراف م ــر روز در رس ه
طــرح کنــد، بلکــه توانســت بــه مــوازات آن، در صحــن 

ــد. ــل خــود بگنجان ــرف عم ــده را در ظ دانشــگاه ای
ــه  ــا نبــود دانشــگاه هنــوز پرقــدرت ب شــاید اگــر کرون
ــدوارم  ــدم و امی ــا معتق ــی داد ام ــه م ــود ادام ــیر خ مس
تجربــه ی ایــن ۶ مــاه پوســته ی جدیــدی بــرای جایــگاه 
ــم  ــی رغ ــی عل ــه حت ــت ک ــکل داده اس ــگاه ش دانش
ــس از آن  ــا، پ ــگاه در دوران کرون ــرکوب های دانش س

ــد. ــه می ده ــود را ادام ــیر خ مس

امروز با گذشت چندین ماه 
از انتخابات مجلس، آشکار 

شده است که نگاه صرف به 
عدم شرکت در انتخابات، 
مازادی سیاسی به همراه 

ندارد. آنچه بیش از پیش باید 
کنار گذاشته شود، هر نوع 

سیاست ورزی حول سیاست 
انتخاباتی است. تاکید متحد 

بر سیاست مردمی نیز از 
همین نگاه نشات می گیرد؛ 

تلاشی برای تغییر زمین 
سیاست ورزی است.

‘

‘
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صدای »ما« باشیم...
صدای دانشجویان دانشگاه های شهرستان در مطالبات دانشجویی کجاست؟

الهام ذاکری

اول
اولیــن مواجهــه مــن بــا دانشــگاه، در ســال 1۳۸۸ رقــم 
خــورد، وقتــی در رشــته عمــران دانشــگاه باهنــر کرمــان 
ــن  ــه دانشــگاه، پررنگ تری ــل از ورود ب ــول شــدم. قب قب
ــبیه  ــی ش ــط آن، در جای ــودم در محی ــن از خ ــور م تص
ــان  ــه آن زم ــی ک ــود، جای ــر انجمــن اســلامی ب ــه دفت ب
ــدا  ــودم را پی ــه خ ــبیه ب ــی ش ــی دادم، آدم های ــال م احتم
ــلامی  ــن اس ــر انجم ــود و از دفت ــال ۸۸ ب ــا س ــم. ام کن
ــالای یــک  ــر ب ــر کرمــان، جــز تابلویــی ب دانشــگاه باهن
ــد و   ــاره تبعی ــایعاتی درب ــی همیشــه بســته و ش در چوب
توبیــخ اعضــای آن، چیــزی باقــی نمانــده بــود. تابلویــی 
ــه  ــوار ب ــی اش روی دی ــای خال ــی ج ــد از مدت ــه بع ک
چشــم می آمــد و شــایعاتی کــه هرگــز نتوانســتم بفهمــم 
حقیقــت دارنــد، یــا نــه؟ بــه تدریــج انجمن هــای هنــری 
و فرهنگــی هــم کــه بســیار فعــال و پویــا بودنــد، تحــت 
فشــارهای مختلــف، از نفــس می افتادنــد. یــک روز 
بودجه هایشــان را نمی دادنــد و روز دیگــر تفکیــک 
جنســیتی می کردنــد. در تمــام ایــن مــدت، بســیج، 
ــابه  ــرد مش ــا رویک ــکل هایی ب ــلامی و تش ــه اس جامع
تنهــا تشــکل های سیاســی دانشــگاه باهنــر بودنــد کــه در 
نبــود هیــچ رقیــب سیاســی و بــا وجــود رکــود اجبــاری 
حاکــم بــر فضــای سیاســی و فرهنگــی دانشــگاه، آن هــا 

ــه ای دچــار شــدند. ــه رکــود مفتضحان هــم ب
اولیــن مواجهــه مــن بــا محیــط خوابــگاه هــم، در همــان 
ــی دانشــجویان  ــان، حت ــم خــورد. در آن زم ــال ها رق س
ــه  ــرف هزین ــا ص ــد ب ــرم اول را بای ــم دو ت ــه ه روزان
شــخصی در خوابگاه هــای خودگــردان ســطح شــهر 

ــور  ــال، تص ــار س ــام آن چه ــد. در تم ــت می کردن اقام
مــن از خوابــگاه، اتاق هــای شــش و هشــت نفــره 
ــه  ــی ک ــود. اتاق های ــان ب ــر کرم ــگاه دانشــگاه باهن خواب
سقفشــان ســفید نشــده بــود و ناخــودآگاه آدم را بــه یــاد 
ــد.  ــر و بدهــکاری می انداختن ــام، فق ســاختمان های ناتم
اتاق هایــی بــا تنهــا یــک کمــد چوبــی یــا فلــزی زهــوار 
در رفتــه و تنهــا یــک میزتحریــر بــرای همــه ســاکنین که 
معمــولا بــه محــل قــرار گرفتــن ظــرف و ظــروف تبدیل 
می شــد. آن زمــان، هــر دو اتــاق، یــک یخچــال مشــترک 
ــا و  ــرون از اتاق ه ــا در بی ــرم یخچال ه ــتند و لاج داش
در ســالن قــرار گرفتــه بودنــد. »دختــری کــه کلمپه هــای 
مــرا دزدیــدی، آن هــا را بــرای ســوغاتی پــدر و مــادرم 
خریــده بــودم، امیــدوارم بــا خــوردن آن هــا خــون بــالا 
ــه آن  ــلات هم ــان جم ــرا از می ــم چ ــاوری.« نمی دان بی
کاغذهــای مربــوط بــه دزدی محتویــات یخچال هــا کــه 
ــدر  ــن یکــی اینق ــوار چســبانده می شــد، ای ــه در و دی ب
واضــح در ذهنــم باقــی مانــده اســت. شــاید قرمــزی واژه 
»خــون« آن را اینطــور در ذهنــم حــک کــرده اســت. در 
نبــود ســاز و کاری کــه جلــوی ایــن قبیــل دزدی هــا را 
ــن  ــد کــه نوشــتن ای ــدوار بودن ــد آدم هــا امی ــرد، لاب بگی
ــه درد  ــا را ب ــدان دزد خوراکی ه ــلات، وج ــم جم قس

ــد. ــبکی می کردن ــاس س ــکار احس ــا این ــاید ب آورد. ش
هیچ کــس اجــازه نداشــت، حتــی در ســاعات غیــراداری، 
بــدون مقنعــه و بــا شــال و روســری از خوابــگاه خــارج 
یــا وارد آن شــود. حتــی هنــگام بیــرون رفتــن از فضــای 
دانشــگاه هــم، بــه پوشــش دخترهــای ســاکن خوابــگاه 
ــض  ــه تعوی ــا را وادار ب ــا آن ه ــد و بعض ــر می دادن گی
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لبــاس می کردنــد تــا مجــوز خــروج پیــدا کننــد. 
ــض  ــه تعوی ــردی، صحن ــت خیابان گ ــه وق ــا، ب عصره
یواشــکی مقنعــه بــا شــال، بیــرون از محوطــه دانشــگاه، 

ــود. ــار دیوارهــا، صحنــه رایجــی ب کن
ــش از ده ســال، گاهــی  ــوز هــم بعــد از گذشــت بی هن
ــه  ــگاه ب ــت دانش ــور حراس ــه مأم ــم ک ــواب می بین خ
نــوع حجــاب و پوششــم ایــراد می گیــرد و اجــازه 
نمی دهــد بــه دانشــگاه وارد شــوم و مــن مشــغول 
ــه  ــا آیین نام ــی ب ــم منافات ــه لباس ــم ک ــح دادن این توضی
پوشــش دانشــگاه نــدارد. تصویــر مأمــور مــرد حراســت 
ــگاه  ــوی در دانش ــوک جل ــش را روی بل ــک پای ــه ی ک
ــی  ــی زد، گوی ــه م ــر چان ــتش را زی ــت و دس می گذاش
کــه در حــال تماشــای ســیرک باشــد، تصویــر زنــده ای 
ــال  ــا او در ح ــی رود. ام ــادم نم ــز از ی ــه هرگ ــت ک اس
ــه،  ــود، او دخترهــا را تماشــا کــه ن تماشــای ســیرک نب
»دیــد مــی زد« تــا چیــزی در نــوع لبــاس و پوششــان پیدا 
کنــد کــه قابــل گیــر دادن باشــد. مدت هــا طــول کشــید 
تــا بالاخــره دانشــگاه بــرای انجــام ایــن وظیفــه خطیــر، 
اقــدام بــه اســتخدام یــک مأمــور حراســت زن نمــود و 
البتــه کــه تنهــا یــک زن، پاســخگوی نظارت بــر جمعیت 
زیــاد دانشــجویان دختــر نبــود. بنابرایــن مأمــوران مــرد 
ــد زدن، دســت نکشــیدند.  ــر دی ــه خطی ــز از وظیف هرگ
ــا ســاده مــد  ــد دکمــه دار ام دوره ای کــه مانتوهــای بلن
شــده بــود، »عــدم پوشــیدن مانتوهــای بیــش از انــدازه 
ــگاه  ــش دانش ــه پوش ــای آیین نام ــدی از بنده ــد« بن بلن
ــه ای کــه بیشــتر بندهایــش جــای تفســیر  ــود! آیین نام ب
ــان آن  ــرای مجری ــه را ب ــار ســلیقه ای و تنگ نظران و رفت
بــاز می گذاشــت و البتــه پســرها هــم از شــر آن در امــان 
ــود  ــن ب ــجویان ای ــیاری از دانش ــت بس ــد. برداش نبودن
کــه مســئله حفــظ شــئونات عرفــی و اســلامی نیســت، 
بلکــه اعمــال کنتــرل و نظــارت بــر دانشــجویان، هــدف 
می دانســتند  همــه  تنگ نظری هاســت.  ایــن  اصلــی 
ــه انتخابــات، گیــر و گرفتاری هــای  کــه ایــام نزدیــک ب
ــود  ــرار ب ــک روز ق ــر ی ــود و اگ ــم می ش ــی ک اینچنین
ــذای  ــاح غ ــت افتض ــه کیفی ــراض ب ــجوها در اعت دانش
ســلف، ســینی ها را در محوطــه دانشــگاه بچیننــد، 
گیــر و گرفتاری هــای مربــوط بــه پوشــش هــم جلــوی 
ــد، و  ــتر می ش ــی بیش ــرز محسوس ــه ط ــگاه ب در دانش
ــر  ــگاه باهن ــدار دانش ــه بی ــت همیش ــه حراس ــه ک البت
در آن ســال ها، بــه نــدرت اجــازه مــی داد کمتریــن 
اعتراضــی حتــی بــه غــذای ســلف، از عرصــه تخیــلات 

ــذارد. جــای  ــدم گ ــت ق ــه عرصــه واقعی دانشــجویان ب
تأســف اســت کــه در آن ســال ها حتــی »امــکان« شــکل 
ــیاری از  ــل در بس ــگاهی لااق ــی دانش ــری از زندگ دیگ
حوزه هــا نظیــر خوابــگاه، بــه ذهنــم هــم خطــور 
نمی کــرد. وضعیــت بهتــری کــه در ذهــن خــود خیــال 
ــر  ــا و تحقق ناپذی ــیار دور از م ــی بس ــردم، وضعیت می ک
بــود. مــن همــه خوابگاه هــا را شــبیه خوابــگاه دانشــگاه 
باهنــر می دیــدم و غــذای همــه ســلف ها در ذهنــم، بــه 

ــود. ــر ب افتضاحــی ســلف دانشــگاه باهن
بعدهــا، وقتــی در دانشــگاه تهــران پذیرفتــه شــدم، 
ــت  ــک تخ ــا ی ــران، ب ــگاه ته ــگاه دانش ــای خواب اتاق ه
و یــک میزتحریــر بــرای هــر دانشــجو، و یــک یخچــال 
درون هــر اتــاق در نگاهــم هتــل بــه حســاب می آمــد. 
ــای  ــه ج ــگاه ب ــای دانش ــی در فض ــا وقت ــا مدت ه ت
مقنعــه، شــال می پوشــیدم، بــه شــکل هیســتریکی 
منتظــر بــودم کــه نگهبــان جلــوی در بــه پوششــم گیــر 
بدهــد و جملاتــی را کــه در پاســخ خواهــم گفــت، در 
ذهــن مــرور می کــردم. غــذای ســلف دانشــگاه تهــران، 
بــرای مــن در قیــاس بــا آنچــه از دانشــگاه باهنــر دیــده 
بــودم، کیفیــت خوبــی داشــت و البتــه فضــای فرهنگــی 
و سیاســی حاکــم بــر دانشــگاه هــم قابــل قیــاس نبــود. 
ــر  ــگاه باهن ــای دانش ــال، فض ــن ده س ــم در ای نمی دان
ــه  ــم ک ــن را می دان ــا ای ــت، ام ــرده اس ــری ک ــه تغیی چ
اگــر فضــای کلــی حاکــم بــر کشــور، فضــای ســرکوب 
دانشــگاه  چــون  دانشــگاهی  در  ســرکوب  باشــد، 
ــای  ــی، فض ــای کل ــر فض ــت و اگ ــتر اس ــر، بیش باهن
اعطــای آزادی هــای حداقلــی باشــد، ایــن آزادی هــا در 
ــه  ــوط ب ــار مرب ــد. آم ــتان ها کمترن ــگاه های شهرس دانش
ــی  ــه حت ــد ک ــان می ده ــم نش ــا ه ــص بودجه ه تخصی
میــزان افزایــش بودجــه ســالانه نســبت بــه ســال قبــل 
ــر از دانشــگاه های  ــن دانشــگاه ها کمت ــا در ای ــز، غالب نی

ــت1. برتر اس

دوم
تفــاوت  و تمایزهــای میــان دانشــگاه ها در ایــران، 
عمدتــا نــه از جنــس تفاوت هــا و تمایزهــای کارکــردی 
ــت،  ــر اس ــه و متکث ــه تمایزیافت ــک جامع ــه ی ــه لازم ک
ــه  ــت ک ــله مراتبی اس ــدید سلس ــای ش ــه تبعیض ه بلک
بــه نفــع دانشــگاه های پایتخــت و در وهلــه بعــد 
ــی  ــان تبعیض های ــد. هم ــل می کن ــزرگ عم شــهرهای ب
کــه در بررســی وضعیــت شــهرهای مختلــف، نــه فقــط 

نمی دانم در این ده سال، 
فضای دانشگاه باهنر چه 

تغییری کرده است، اما این 
را می دانم که اگر فضای 

کلی حاکم بر کشور، فضای 
سرکوب باشد، سرکوب در 

دانشگاهی چون دانشگاه 
باهنر، بیش تر است و اگر 

فضای کلی، فضای اعطای 
آزادی های حداقلی باشد، 

این آزادی ها در دانشگاه های 
شهرستان ها کم ترند. آمار 

مربوط به تخصیص بودجه ها 
هم نشان می دهد که حتی 

میزان افزایش بودجه سالانه 
نسبت به سال قبل نیز، غالبا 

در این دانشگاه ها کمتر از 
دانشگاه های برتر است  .

‘

‘
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تفاوت  و تمایزهای میان 
دانشگاه ها در ایران، عمدتا 

نه از جنس تفاوت ها و 
تمایزهای کارکردی که لازمه 

یک جامعه تمایزیافته و 
متکثر است، بلکه تبعیض های 
شدید سلسله مراتبی است که 
به نفع دانشگاه های پایتخت 

و در وهله بعد شهرهای 
بزرگ عمل می کند. همان 

تبعیض هایی که در بررسی 
وضعیت شهرهای مختلف، 
نه فقط در رابطه با دانشگاه 

در این شهرها، بلکه در رابطه 
با سایر امکانات نیز قابل 

مشاهده است

‘
‘

در رابطــه بــا دانشــگاه در ایــن شــهرها، بلکــه در رابطــه 
ــه  ــل مشــاهده اســت. و البت ــز قاب ــات نی ــا ســایر امکان ب
وضعیــت شــهرها، نظــام کلــی سیاســتگذاری در ایــران 
ــهرها  ــان ش ــی می ــیم کار کل ــکل گیری تقس ــوه ش و نح
و اســتان ها را نمی تــوان از بررســی تبعیــض میــان 
دانشــگاه ها بیــرون گذاشــت و حــل مســئله نیــز، بــدون 
در نظــر گرفتــن ایــن تبعیض هــای کلــی میــان شــهرهای 
مختلــف، چنــدان ممکــن نیســت. امــا آنچــه می خواهــم 
ــردازم،  ــه آن بپ ــه ب ــن مقال ــخص در ای ــور مش ــه ط ب
ــان  ــض می ــئله تبعی ــرا مس ــه چ ــت ک ــش اس ــن پرس ای
ــات  دانشــگاه ها و خواســت برخــورداری همــه از امکان
ــالان  ــان فع ــه، می ــن زاوی ــر، از ای ــای براب و فرصت ه
ــدان پررنــگ نمی شــود و اگــر صــدای  دانشــجویی، چن
ــراض دانشــجویانی  ــد شــود، صــدای اعت اعتراضــی بلن
ــل در  ــه تحصی ــی تجرب ــه زمان ــت ک ــت در پایتخ اس
دانشــگاه های شهرســتان را داشــته اند و تبعیض هــا و 
ــزی باعــث  ــد؟ چــه چی ــه چشــم دیده ان ــا را ب تفاوت ه
می شــود بــه ســادگی بپذیریــم کــه رقابــت کنکــور، نــه 
صرفــا رقابــت بــر ســر طیــف وســیعی از دانشــگاه ها بــا 
ــف،  ــای مختل ــر در حوزه ه ــوع و متکث ــای متن برتری ه
ــلا  ــه مث ــت ک ــگاه هایی اس ــر دانش ــر س ــت ب ــه رقاب ک
ــش  ــای فاح ــم تفاوت ه ــی ه ــات رفاه ــث امکان از حی
ــه  ــی ک ــا و تبعیض های ــد. تفاوت ه ــله مراتبی دارن سلس
در ســطوح مختلــف در همــه جــا قابــل مشــاهده اســت. 
ــات  ــث امکان ــم از حی ــت ه ــگاه های پایتخ ــی دانش حت
رفاهــی بــا یکدیگــر تفاوت هــای فاحــش دارنــد. حتــی 
دانشــجویان مقاطــع مختلــف یــک دانشــگاه هــم از نظــر 
برخــورداری از ایــن امکانــات، تحــت تبعیض هــای 
ــا  ــد. مگــر شــأن انســانی آدم ه ــرار دارن ــل توجــه ق قاب
ــد؟  ــر می کن ــا تغیی ــی آن ه ــام علم ــه و مق ــطه رتب بواس
ــه  ــا را ب ــن تبعیض ه ــود ای ــث می ش ــزی باع ــه چی چ
ــم؟  ــکوت کنی ــا س ــر آن ه ــم و در براب ــادگی بپذیری س
البتــه کــه قصــد پاســخ دادن بــه همــه ایــن پرســش ها را 
در ایــن مقالــه نــدارم، امــا فکــر می کنــم مطــرح کــردن 
ایــن ســوالات و اندیشــیدن بــه آن هــا بخشــی از فرآینــد 

ــن پاســخ و راه حــل اســت. یافت

سوم
نگاهــی بــه وضعیــت تخصیــص بودجــه دانشــگاه ها در 
ســال های اخیــر، نشــان می دهــد کــه نــه تنهــا بودجــه و 
امکانــات دانشــگاه ها در شهرســتان ها بــه نســبت تــورم 
افزایــش نیافتــه تــا بــه ســطحی از برابــری امکانــات بــه 

ــات  ــوزه امکان ــل در ح ــجو )لااق ــداد دانش ــبت تع نس
ــه در  ــیم، بلک ــف برس ــگاه های مختل ــی( در دانش رفاه
ــات  ــه امکان ــج از ارائ ــه تدری ــت ب ــل، دول ــمت مقاب س
ــهرهای  ــت و ش ــزرگ پایتخ ــگاه های ب ــی در دانش رفاه
دانشــگاه های  می کنــد.  خالــی  شــانه  هــم  بــزرگ 
ــران، شــریف و ...، موظــف  ــر دانشــگاه ته بزرگــی نظی
ــان  ــود را، خودش ــه خ ــی از بودج ــه بخش ــوند ک می ش
بــا فــروش امکانــات و خدمــات، تأمیــن کننــد 2. نتیجــه 
ــگاه  ــگاه دانش ــره خواب ــار نف ــای چه ــلا اتاق ه ــه مث آنک
ــن در  ــرای م ــه ب ــد، ک ــجویان ارش ــرای دانش ــران ب ته
قیــاس بــا خوابــگاه دانشــگاه باهنــر کرمــان، شــبیه هتــل 
ــه اتاق هــای پنــج  ــود، در عــرض ســه چهــار ســال، ب ب
ــی  ــختی جای ــه س ــه ب ــت ک ــده اس ــل ش ــره ای تبدی نف
ــد. ــر نفــر پنجــم دارن ــرای تخــت و کمــد و میزتحری ب

الــزام آور  و  شــفاف  اســتانداردهای  وجــود  عــدم 
ــی  ــی و آموزش ــات رفاه ــا خدم ــه ب ــری در رابط سراس
ــت  ــری اس ــل دیگ ــی از دلای ــاید یک ــگاه ها، ش در دانش
ــه  ــد، بلک ــن می زن ــا دام ــه تبعیض ه ــا ب ــه تنه ــه ن ک
ــتر از  ــه بیش ــینی هرچ ــرای عقب نش ــت را ب دســت دول
ــا  ــا در یــک ســطح ب ــاز می گــذارد. م ــات ب ــه امکان ارائ
ــتیم،  ــه هس ــی مواج ــکل منف ــه ش ــا ب ــش تبعیض ه کاه
بــه ایــن معنــا کــه امکانــات بیشــتری کــه در بعضــی از 
دانشــگاه ها و مقاطــع بــه رایــگان بــه دانشــجویان ارائــه 
می شــد، بــه تدریــج از دســترس آن هــا خــارج می شــود 
ــث  ــن حی ــای خــود را از ای ــن دانشــگاه ها مزیت ه و ای
ــش  ــا افزای ــر ب ــطحی دیگ ــد، و در س ــت می دهن از دس
ــی را  ــه اقلیت ــم ک ــی مواجهی ــه تبعیض های ــل توج قاب
بهره منــد و اکثریتــی از دانشــجویان را از امکانات ابتدایی 
ــات  ــات و خدم ــروش امکان ــذارد. ف ــره می گ ــم بی به ه
دانشــگاهی، بــه معنــای آن اســت که گروه هــای معدودی 
از طبقــات بــالای جامعــه می تواننــد از خدمــات و 
امکانــات بهتــر در دانشــگاه های پایتخــت و بعضــی 
ــا  ــی گروه ه ــوند و باق ــوردار ش ــزرگ برخ ــهرهای ب ش
محکــوم بــه برخــورداری از امکانــات و خدمــات 
ــز در  ــت های تبعیض آمی ــن سیاس ــتند. ای ــی هس حداقل
ــیتی،  ــک جنس ــی و تفکی ــت های بومی گزین ــار سیاس کن
فرهنگ هــای  و  هویت هــا  هم آمیــزی  در  امــکان 
ــای  ــه نابرابری ه ــد و در نتیج ــلب می کن ــف را س مختل
ــای  ــش نابرابری ه ــت افزای ــگاه ها در جه ــطح دانش س
ــی در  ــور کل ــه ط ــی و ب ــی، قومیت ــیتی، جغرافیای جنس
جهــت افزایــش نابرابری هــای گســترده تر موجــود 
میــان اقشــار مختلــف عمــل می کنــد و بــا تثبیــت 
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ــگاه فرودســت  موقعیــت گروه هــای در حاشــیه در جای
خــود، بــه رشــد گرایش هــای خاص گرایانــه و کاهــش 
مداراگــری کمــک و از همبســتگی گروه هــای مختلــف 

ــد. ــری می کن ــی جلوگی هویت
عقب نشــینی  دولــت از ارائــه بودجــه، امکانــات و 
ــه  ــل ب ــا را تبدی ــد م ــگاه ها، می توان ــه دانش ــات ب خدم
ــر  ــه دیگ ــد ک ــود کن ــر خ ــان درگی ــوژه هایی آنچن س
ــد.  ــی نمان ــری« باق ــه »دیگ ــن ب ــرای پرداخت ــی ب مجال
در  دانشــگاهی  در  دانشــجویی  از  می شــود  چطــور 
پایتخــت کــه خــود هــر روز بــا معضــل کاهــش 
ــدای  ــه ص ــت ک ــار داش ــت، انتظ ــه اس ــات مواج امکان
رفــع تبعیــض بــرای دانشــجویانی باشــد کــه صدایشــان 
ــود  ــس وج ــر نف ــوی دیگ ــد؟ از س ــی نمی رس ــه جای ب
دانشــجویان  میــان  کارا  ارتبــاط  عــدم  تبعیض هــا، 
دانشــگاه های مختلــف و نبــود اســتانداردهای سراســری 
شــفاف در رابطــه بــا حداقــل امکانــات دانشــگاهی، نــه 
تنهــا شــکاف هویتــی میــان اقشــار مختلــف را تعمیــق 
می کنــد، بلکــه راه تخیــل وضعیتــی غیــر از آنچــه 
ــدد.  ــض می بن ــت تبعی ــجویان تح ــر دانش ــت را ب هس
تخیلــی کــه شــاید لازمــه هرگونــه مطالبه گــری اســت. 
امــا بــه تعبیــر بوردیو »قانــون اجتماعــی قانونــی تاریخی 
ــداوم  ــد، ت ــه آن را آزاد بگذارن ــی ک ــا زمان ــه ت اســت ک
خواهــد یافــت. یعنــی تــا آن زمــان کــه آن هایــی کــه از 
ــد -گاه نادانســته- در مقامــی باشــند  آن اســتفاده می کنن
کــه بتواننــد شــرایط اثربخشــی آن را تــداوم بخشــند« ۳. 
ــا آگاهــی از ایــن ســاز و کارهــای اجتماعــی کــه  مــا ب
بــه افزایــش تبعیض هــا منجــر مــی شــوند، بــه تدریــج 
تــوان غلبــه بــر آن هــا را پیــدا خواهیــم کــرد. مــا بایــد 
از جایــی، دور باطــل ایــن قوانیــن را بشــکنیم. کاهــش 
ــه انســان هایی  ــا را ب ــات و افزایــش تبعیض هــا، م امکان
درگیــر ضرورت هــای »خــود« و نامداراگــر تبدیــل 
»دیگــری«  بــه  پرداختــن  عــدم  ایــن  و  می کنــد 
ــه  ــگ، یکپارچ ــی هماهن ــن صدای ــکل گرفت ــوی ش جل
و قدرتمنــد در برابــر کاهــش امکانــات و افزایــش 
تبعیض هــا را می گیــرد و بــه ایــن چرخــه باطــل، 
امــکان تــداوم می دهــد. عدالت خواهــی و مطالبــات 
ــای در  ــوق گروه ه ــه حق ــدون مطالب ــه ب برابری خواهان

حاشــیه بی معناســت. بایــد از خــود بپرســیم کــه در طــی 
همــه ایــن ســال ها مطالبــات صنفــی دانشــجویی، مطالبه 
ــز،  ــان دانشــگاه های شهرســتان و مرک ــع تبعیــض  می رف
ــی  ــرانه رفاه ــای س ــری بودجه ه ــر براب ــی نظی مطالبات
و آموزشــی دانشــگاه های مختلــف، چــه جایگاهــی 
دانشــگاه های  دانشــجویان  اســت؟ صــدای  داشــته 

ــت؟ ــات کجاس ــن مطالب ــتان در ای شهرس
و  نولیبرالیســم  امــواج  برابــر  در  امــروز  آنچــه 
کالایی ســازی آمــوزش تــوان ایســتادگی دارد، امواجــی 
کــه در نهایــت بــه فلاکــت جمعــی اکثریت دانشــجویان 
منجــر خواهد شــد، نــه صداهــای جداافتــاده در اعتراض 
بــه کاهــش امکانــات، کــه صدایــی فراگیــر و یکپارچه از 
همــه دانشگاه هاســت کــه نــه تنهــا علیــه کالایی ســازی 
ــه  ــه علی ــی در دانشــگاه ها ک ــات رفاه ــوزش و خدم آم
ــد و  ــتادگی کن ــم ایس ــان دانشــگاه ها ه ــای می تبعیض ه
ــه  ــه مطالب ــه رفــع ایــن تبعیض هــا را در نهایــت ب مطالب
ــف  ــق مختل ــان مناط ــر می ــای بزرگ ت ــع تبعیض ه رف
کشــور پیونــد بزنــد. شــکل گیری چنیــن اجماعــی 
ــو  ــکان گفتگ ــاد ام ــق ایج ــا از طری ــه اول، تنه در وهل
میــان خــود دانشــجوها، بــه مرکــز آوردن صــدای 
ــرای  ــن سیاســت ورزی ب ــیه، تمری دانشــجویان در حاش
ــت یکدیگــر در دانشــگاه های  ــه و اطــلاع از وضعی هم
مختلــف حاصــل خواهــد شــد. چــه بســا قــوت گرفتــن 
آمــوزش مجــازی و حضــور پررنگ تــر دانشــجویان در 
ــاط  ــی، ارتب ــای کرونای ــن روزه فضــای مجــازی، در ای
ــد.  ــهیل کن ــیه را تس ــز و حاش ــجویان مرک ــان دانش می
تشــکل های دانشــجویی بایــد اقــدام بــه برگــزاری 
گردهمایی هــای مشــترک بــا دانشــجویان شــهرهای 
مختلــف کننــد و دســت بــه انجــام فعالیت های مشــترک 
ــتیم  ــد آن هس ــا نیازمن ــد. م ــف بزنن ــهرهای مختل در ش
ــرای یکدیگــر روایــت کنیــم.  کــه احــوالات خــود را ب
ــه مــا امــکان شناســایی  ــه تنهــا ب چنیــن روایت هایــی ن
ــد،  ــا را می ده ــع آن ه ــرای رف ــه ب ــا و مطالب تبعیض ه
کــه بواســطه تنــوع و تکثــر تجربــه زندگــی دانشــگاهی، 
ــتن  ــر زیس ــیوه های دیگ ــا ش ــد ت ــال می ده ــا مج ــه م ب

ــم. ــل کنی را هــم تخی

1و2 اقتصاد آنلاین، 1۳۹۸، خطر کاهش بودجه آموزشی در دانشگاه های دولتی:

۳ بوردیو، پیر، 1۳۹۵، مسائل جامعه شناسی، ترجمه پیروز ایزدی، تهران: نشر نسل آفتاب.

منابع و توضیحات

این سیاست های تبعیض آمیز 
در کنار سیاست های 

بومی گزینی و تفکیک 
جنسیتی، امکان در هم آمیزی 

هویت ها و فرهنگ های 
مختلف را سلب می کند و 

در نتیجه نابرابری های سطح 
دانشگاه ها در جهت افزایش 

نابرابری های جنسیتی، 
جغرافیایی، قومیتی و به 

طور کلی در جهت افزایش 
نابرابری های گسترده تر 

موجود میان اقشار مختلف 
عمل می کند و با تثبیت 
موقعیت گروه های در 

حاشیه در جایگاه فرودست 
خود، به رشد گرایش های 

خاص گرایانه و کاهش 
مداراگری کمک و از 

همبستگی گروه های مختلف 
هویتی جلوگیری می کند.

‘
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انقیاد سوژه  دانشجو از طریق مکانیسم بدهکارسازی
صالح سیفی

مقدمه
ــا و  ــدد رویه  ه ــه م ــود را ب ــواره خ ــی هم ــر وضیعت ه
ــن  ــی دارد. از ای ــگاه م ــرار ن ــظ و برق مکانیســم هایی حف
ــت  ــرای شکس ــلاش ب ــا ت ــی ی ــش مبارزات ــر کن رو ه
وضیعــت بایــد از شــناخت ایــن مکانیســم ها آغــاز کنــد. 
پیچیدگی هــای وضیعــت کنونــی خــود گــواهِ پیچیدگــی 
رویه هــا و مکانیســم های بقــای آن نیــز هســت. اگرچــه 
ایــن پیچیدگی هــا در تضــاد بــا نــگاه تقلیل گرایانــه 
یــک  قالــب  در  انــواع وضیعت هــا  نامیــدن  بــرای 
ــا  ــن پیچیدگی ه ــا درک ای ــت، ام ــد اس ــت واح وضیع
ــف  ــای مختل ــان وضیعت ه ــاط می ــف ارتب ــا کش ــز ب ج
ــی،  ــان وضیعــت کل ــا هم ــن ی ــن ســاختاری معی و تعیی
ناممکــن اســت. »نئولیبرالیســم« توافقی ســت کــه اینجــا 
ــد  ــروز جهــان در طــول چن ــدن وضیعــت ام ــرای نامی ب
دهــه گذشــته از آن نــام می بریــم. تــلاش می کنیــم 
ــن  ــه نئولیبرالیســم در طــی ای ــی ک مکانیســم و رویه های
مــدت بــرای برقــراری و گســترش خــود از آن هــا بهــره 
ــود در  ــی خ ــت جزئ ــم و وضیع ــی کنی ــته را معرف جس
دانشــگاه را ذیــل وضیعــت کلی/جهان شــمول درک 
ــه تحلیلــی مشــخص از وضیعــت مشــخص  ــا ب کنیــم ت
امــروز دانشــگاه و چرایــی و چگونگــی فعالیت/انفعــال 

ــم. در آن بپردازی

ساخت انسان بدهکار
موریتزیــو لاتزاراتــو در کتــاب »ســاخت انســان بدهــکار؛ 
جســتاری در وضیعــت نئولیبــرال1«  شــرح می دهــد کــه 
ــتوار شــده  ــی اس ــر منطــق بده ــه نئولیبرالیســم ب چگون

ــان  ــه بی ــن ک ــس و بنیامی ــروی از مارک ــه پی اســت. او ب
ــوبژکتیو دارد،  ــی س ــا وجه ــم ماهیت ــد کاپیتالیس می کردن
ــی  ــک اقتصــاد ســوبژکتیو معرف ــی را ی اقتصــاد نئولیبرال
ــای  ــه فرآینده ــه ب ــاد ک ــی از اقتص ــی نوع ــد، یعن می کن
تولیدشــان  و  می شــود  متوســل  سوبژکتیوســازی 
ــان دیگــر هم چــون  ــه الگوی ش ــی ک ــد. فرآیندهای می کن
ــز  ــر متمرک ــر و تولیدگ ــر معامله گ ــیک ب ــاد کلاس اقتص
ــگاره  مــدرن اقتصــاد  ــد: »ان ــو می گوی نمی شــود. لاتزارات
ــوبژکتیویته را  ــد س ــم تولی ــادی و ه ــد اقتص ــم تولی ه
ــاد در  ــو و اقتص ــق و خ ــون خل ــد چ ــش می ده پوش
ــه ای در  ــد.« او نظری ــل می کنن ــر عم ــا یکدیگ ــد ب پیون
ــاس آن،  ــر اس ــه ب ــی آورد ک ــی از کار در م ــاب بده ب
ــوری  ــش مح ــم نق ــه در نئولیبرالیس ــی، ک ــدرت بده ق
دارد، مســتلزم ســاخت ســوبژکتیویته ای بدهــکار اســت. 
بدهــی، دســت بــالا را در مناســبات اجتماعــی، سیاســی، 
ــم  ــت. نئولیبرالیس ــه اس ــر یافت ــای اخی ــادی دهه ه اقتص
کــه بــا خصوصی ســازی پــول )کــه همــان خلــق بدهــی 
یــا خلــق اعتبــار اســت( متولــد شــد، بــه واســطه  ایجــاد 
ــان در  ــی آن چن ــت. بده ــترش یاف ــا گس ــواع بدهی ه ان
ــه  ــده اســت ک ــترده ش ــا گس ــی م ــب زندگ ــام جوان تم
بایــد گفــت مــا بــا بدهــی بــه دنیــا می آییــم. مــا دیگــر 
ــل  ــی نس ــان بده ــه وارث ــتین ک ــاه نخس ــان گن ــه وارث ن
ــن  ــور میانگی ــودک بط ــر ک ــه ه ــین ایم2.  )در فرانس پیش

ــد.( ــا می آی ــه دنی ــی ب ــورو بده ــزار ی ــا 22 ه ب
ســاخت  فرآینــد  کــه  جایــی  از  بدهــی«  »اقتصــاد 
اخلاقی-سیاســی را اســتفاده و اســتثمار می کنــد تــا 
هــر فــرد را بــه یــک ســوژه ی اقتصــادی بدهــکار 

بدهی آن چنان در تمام 
جوانب زندگی ما گسترده 

شده است که باید گفت ما با 
بدهی به دنیا می آییم. ما دیگر 

نه وارثان گناه نخستین که 
وارثان بدهی نسل پیشین ایم

‘‘
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ــغال  ــز اش ــی را نی ــر سیاس ــن ام ــازد، زمی ــون س دگرگ
ــاد  ــق ایج ــم از طری ــه نئولیبرالیس ــوژه ای ک ــد. س می کن
بدهــی خلــق می کنــد، در پیشــگاه طلبــکار اعظــم 
پاســخگو،  مســئولیت پذیر،  ســوژه ای  )ســرمایه(، 
ــوز  ــوژه ایی را دل ــن س ــت. چنی ــکار اس ــلاق و گناه چ
و فوکــو نیــز پیــش از ایــن مــورد توجــه قــرار داده انــد. 
دلــوز در جایــی کــه بــه بحــث گــذار جوامــع کنترلــی 
ــد.  ــه می کن ــکار توج ــان بده ــن انس ــه ای ــردازد، ب می پ
از نظــر او »انســان دیگــر نــه محبــوس در جوامــع 
انضباطــی کــه انســان بدهــکار در جوامــع کنترلــی 
ــذار  ــم را گ ــم انداز نئولیبرالیس ــز چش ــو نی ــت«. فوک اس
ــی دوم  ــگ جهان ــس از جن ــمِ پ ــم انداز لیبرالیس از چش
)دوران دولت هــای رفــاه( می بینــد کــه هــدف خــود را 
ــت.  ــی می دانس ــای مردم ــی از جمعیت ه پرولتاریا زدای
بحــران دولت هــای رفــاه )بــه دلایلــی کــه اینجــا مجــال 
بحــث از آن نیســت( جــای خــود را بــه نئولیبرالیســمی 
می دهــد کــه در مســیری برعکــس گام بر مــی دارد. 
می دهــد  را  ســوژه ای  خلــق  وعــده   نئولیبرالیســم 
ــن۳ .  ــوژه کارآفری ــا دارد؛ س ــرای م ــنا ب ــی آش ــه نام ک
نئولیبرالیســم بــا شــعار »هرکــس یــک مالــک، هرکــس 
ــه ارزش هــای لیبرالیســم  ــه نوعــی ب ــن« ب یــک کارآفری
ــر پیگیــری نفــع شــخصی بازگشــت  کلاســیک مبنــی ب
ــد. نئولیبرالیســم، رشــد و توســعه را حاصــل کارِ  می کن
ــرای  ــا در واقــع ب ــد ام انســان کارآفریــن معرفــی می کن
ــزاری  ــش اب ــه کن ــا ب ــام کنش ه ــن تم ــان کارآفری انس
فــرو کاســته می شــود کــه تنهــا یــک هــدف دارد: پــول. 
ــای  ــتی ج ــاد نئولیبرالیس ــب اقتص ــه در قل ــول و مالی پ
ــق  ــه خل ــز را از زاوی ــه چی ــم هم ــرد. نئولیبرالیس می گی
ــی ارزش  ــا جای ــزی ت ــی آورد. هرچی ــر م ــول در نظ پ
دارد کــه بتوانــد در بــازار بــه خریــد و فــروش برســد. 
ــت  ــا عقب نشــینی سیاســی دول ــه ب ــن اقتصــادی ک چنی
ــراه  ــز هم ــی اش نی ــف اجتماع ــئولیت ها و وظای از مس
اســت، نتیجــه ای جــز پولی ســازی و کالایی ســازی 
ــدارد.  ــی ن ــی در پ ــای اجتماع ــام عرصه ه ــه تم ــر چ ه
نئولیبرالیســم بدیــن ترتیــب از طریــق کاهــش مخــارج 
عمومــی و کاهــش ارزش دســتمزدها و از طرفــی دیگــر 
ایجــاد انــواع مکانیســم های مالــی بــرای خلــق اعتبــار و 
بدهــی یعنــی در واقــع بــا تــلاش بــرای جبــران کاهــش 
تقاضــای کل از طریــق افزایــش بدهــی خصوصــی، 
ــر  ــه تعبی ــه ب ــد ک ــق می کن ــکاری را خل ــان بده انس
ــی اش،  ــای اجتماع ــزش، فضیلت ه ــه چی ــس هم مارک

محتــوای فعالیــت حیاتــی بدنــش )گوشــت و خونــش(، 
ــت  ــن بازپرداخ ــوان ضام ــه عن ــودش ب ــلاق و وج اخ

ــود. ــنجیده می ش ــی س بده

سوژه  دانشجو
نئولیبرالیســم بــا هــدف بــه منطــق بــازار درآوردن 
ــل  ــراغ تعدی ــی، س ــی اجتماع ــای زندگ ــام جنبه ه تم
ــای  ــی رود. از دهه ه ــم م ــی ه ــوزش عال ــاختاری آم س
۸۰ و ۹۰ میــلادی دانشــگاه ها بــا تغییــرات اساســی 
ــا افزایــش کمــی تعــداد  مواجــه شــدند کــه همزمــان ب
ــب و کار،  ــد کس ــاز جدی ــع نی ــرای رف ــجویان ب دانش
می بایســت در مســیر اســتقلال مالــی از دولــت و 
ــع  ــد. در واق ــا گام بردارن ــه بازاره ــتر ب ــتگی بیش وابس
ــا اداره  ــب و کار ه ــد کس ــم مانن ــر ه ــگاه ها دیگ دانش
می شــوند و هــم مجبــور بــه همــکاری بــا آن ها هســتند. 
ــی اســت کــه  ــه ترم های ــان« از جمل »اقتصــاد دانــش بنی
ــش  ــرد دان ــن دوران ســاخته می شــود و از کارب طــی ای
بــرای تولیــد ارزش حکایــت دارد. در ایــن مفهــوم دانش 
و دانشــگاه بایــد در مســیر حرکــت بــه ســمت ایده هــای 
ــات  ــولات و خدم ــه محص ــا ب ــل آن ه ــد و تبدی جدی
ــازی از  ــن تجاری س ــار ای ــد. در کن ــاری گام بردارن تج
ــش  ــق کاه ــز از طری ــازی نی ــی، پولی س ــوزش عال آم
ــق  ــجو از طری ــازی دانش ــت و بدهکارس ــه دول بودج
ــرای هزینه هــای  ــواع وام هــا و تســهیلات ب پرداخــت ان
تحصیلــی کــه پیــش از ایــن بــر عهــده دولــت بــود نیــز 
گســترش می یابــد. نئولیبرالیســم کــه بــا اقتصــاد دانــش 
بنیــان اش بنــا بــود ســوژه ای کارآفریــن خلــق کنــد کــه 
ــازار باشــد، ســوژه ای بدهــکار  ــق ارزش در ب ــع خل منب
می آفرینــد کــه بایــد تــا ســالها تنهــا بــرای بازپرداخــت 
ــکا ۸۰ درصــد دانشــجویان  ــد. )در آمری ــش کار کن طلب
ــا ۵۰  ــن ب ــل حقوقشــان را بطــور میانگی ــس از تحصی پ

ــد.( ــت می کنن ــی دریاف ــزار دلار بده ــا ۷۷ ه ــزار ت ه
ــر از  ــران طــی ســال های دهــه ی اخی ــه در ای ــی ک اتفاق
ــازی  ــازی و کالایی س ــد پولی س ــترش رون ــث گس حی
آمــوزش عالــی رخ داده بــا رونــد جهانــی نئولیبرالیســم 
در دهــه ۸۰ و ۹۰ میــلادی منطبــق اســت. شــگفت 
ــت های  ــت سیاس ــار شکس ــه آث ــرایطی ک ــه در ش آن ک
تبلیغــات و  نئولیبرالــی در جهــان و مهمــل بــودن 
ــی آشــکار  ــدد کارآفرین ــه م ــر رشــد ب شــعارهایش نظی
می شــود، در ایــران پی گیــری همــان سیاســت ها و 
بــا همــان هدف هــا تشــدید می شــود. پولی ســازی 

»اقتصاد بدهی« از جایی که 
فرآیند ساخت اخلاقی-

سیاسی را استفاده و استثمار 
می کند تا هر فرد را به یک 
سوژه ی اقتصادی بدهکار 
دگرگون سازد، زمین امر 

سیاسی را نیز اشغال می کند. 
سوژه ای که نئولیبرالیسم 

از طریق ایجاد بدهی خلق 
می کند، در پیشگاه طلبکار 
اعظم )سرمایه(، سوژه ای 
مسئولیت پذیر، پاسخگو، 
چلاق و گناهکار است. 

‘

‘
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نئولیبرالیسم که با اقتصاد 
دانش بنیان اش بنا بود 

سوژه ای کارآفرین خلق 
کند که منبع خلق ارزش در 
بازار باشد، سوژه ای بدهکار 

می آفریند که باید تا سالها 
تنها برای بازپرداخت طلبش 

کار کند

‘
‘

ــده  ــاز ش ــته آغ ــه از گذش ــران ک ــی در ای ــوزش عال آم
ــش  ــهریه ها، افزای ــش ش ــا افزای ــه ۹۰ ب ــی ده ــود ط ب
ــا  ــجویان ب ــه دانش ــهریه پرداز ب ــجویان ش ــبت دانش نس
ــال خدمــات  ــول در قب ــگان، دریافــت پ تحصیــلات رای
آموزشــی بــه عنــوان هزینه هــای خوابگاه هــا و حمــل و 
نقــل و ...، گسترشــی افسارگســیخته پیــدا می کنــد. ایــن 
ــه  ــی اقتصــادی ک ــار سیاســت های کل سیاســت ها در کن
نتیجــه اش کاهــش درآمــد ســرانه و فقیرســازی عمومــی 
ــت  ــه دریاف ــجویان را وادار ب ــت، دانش ــوده اس ــردم ب م
انــواع وام هــای دانشــجویی و تــن دادن بــه انــواع 
ــل  ــران هزینه هــای تحصی ــرای جب کارهــای پاره وقــت ب
ــی در  ــوزش عال ــازی آم ــه پولی س ــت. اگرچ ــرده اس ک
ــا تاســیس دانشــگاه آزاد در ســال  ــران از دهــه ۶۰ )ب ای
1۳۶1( آغــاز شــده بــود و در دهــه ۷۰ بــا اجــازه جــذب 
ــر،  ــه  حاض ــا در ده ــت ام ــه یاف ــبانه ادام ــجوی ش دانش
ــا  ــجویان ب ــه دانش ــهریه پرداز ب ــجویان ش ــبت دانش نس
ــه  ــت. ب ــش یاف ــدت افزای ــه ش ــگان ب ــلات رای تحصی
طوری کــه هــم اکنــون بیــش از ۹۰ درصــد دانشــجویان 
ــت  ــهریه پرداخ ــان ش ــل ش ــای تحصی ــت هزینه ه باب
می کننــد. عــلاوه بــر ایــن رونــد، همان طــور کــه 
ــازوکارها  ــر س ــواع دیگ ــا ان ــازی، ب ــد، پولی س ــه ش گفت
ــورش  ــران ی ــگاهی در ای ــوزش دانش ــر آم ــر پیک ــز ب نی
ــه   ــه در ده ــی ک ــر کس ــک ه ــدون ش ــت. ب ــرده اس ب
ــا  ــد، ب ــته باش ــودن را داش ــجو ب ــه  دانش ــر تجرب حاض
تصویــب انــواع مقرره هــا در جهــت رونــد پولی ســازی 
ــب  ــی در قال ــات خوابگاه ــش خدم ــت. از کاه آشناس
واگــذاری واحدهــای خوابگاه هــا بــه بخــش خصوصــی 
و کســب هزینــه در قبــال برخــی خدمــات کــه پیش تــر 
رایــگان یــا بــا هزینــه یارانــه ای بودنــد )ماننــد دریافــت 
ــبانه  ــجویان ش ــرای دانش ــا ب ــذا در خوابگاه ه ــه غ هزین
یــا نوبــت دوم در برخــی دانشــگاه( تــا کرایــه ای کــردن 
ــا  ــای دانشــجویی ت ــل و اتوبوس ه سیســتم حمــل و نق
ــش  ــل بی ــرای تحصی ــه ب ــنوات ک ــات کاهــش س مصوب
ــه را ملــزم  از ســنوات کاســته شــده، دانشــجویان روزان
بــه پرداخــت شــهریه بــرای دروس شــان می کنــد. 
همچنیــن دانشــجویان روزانــه از ســال ۹۰ اجــازه  
انتخــاب واحدهــای درســی بــه صــورت رایــگان را تنهــا 
ــردودی  ــی در صــورت م ــد، یعن ــار کســب می کنن یک ب
یــا حــذف یــک واحــد درســی، بــرای اخــذ مجــدد آن 
ــبانه  ــجویان ش ــا دانش ــادل ب ــهریه مع ــد ش ــا بای واحده
ــد،  ــن رون ــد، ای ــاره ش ــه اش ــور ک ــد. همان ط را بپردازن
ــرای  ــواع وام ب ــت ان ــمت دریاف ــه س ــجویان را ب دانش

ــی  ــده ســوق داد و از طرف ــد آم ــران هزینه هــای پدی جب
ــر  ــه پیش ت ــی ک ــا بازپرداخت های ــا ب ــواع وام ه ــر ان دیگ
ــگاه ها  ــت های دانش ــتور سیاس ــت در دس ــابقه نداش س
ــواه  ــت گ ــن واقعی ــان ای ــا بی ــاید تنه ــت. ش ــرار گرف ق
رونــد افزایشــی بدهــکار ســازی دانشــجویان باشــد کــه 
ــال ۹۵  ــه در س ــجویی ک ــاه دانش ــدوق رف ــه  صن بودج
ــا  ــر شــده اســت. )ب ــا ۷براب ــه ســال ۹۰ تقریب نســبت ب
ــال  ــرای س ــان ب ــارد توم ــم ۷۰۰ میلی ــه رق ــه  ای ب بودج
ــی  ــدارک تحصیل ــتن م ــه داش ــرو نگ ــن گ ۹۵(. همچنی
ــدور  ــدم ص ــگان و ع ــلات رای ــا تحصی ــجویان ب دانش
ــی  ــر فارغ التحصیل ــی ب ــی مبن ــی گواهی نامه ای بعضــا حت
)بــرای دانشــجویان پســر پیــش از خدمــت( و افزایــش 
ســال بــه ســال هزینــه آزادســازی مــدرک بــدون انجــام 
تعهــد کار از جملــه دیگــر معضــلات دانشــجویان طــی 
ــوده  ــر ب ــت های فوق الذک ــت سیاس ــال ها و تح ــن س ای

اســت. 
وقتــی دانشــگاه از ماهیــت آکادمیــک خــود ) بــه عنــوان 
ــر  ــش و تفک ــه دان ــد و مبادل ــرای تولی ــی آزاد ب فضای
انتقــادی( فاصلــه بگیــرد و تحت ســیطره نیروهــای بازار 
واقــع گــردد، دانشــجو نیــز دیگــر نه یــک ســوژه ی فعال 
آمــاده  مداخلــه و انتقــاد در روند هــای اجرایــی و کلــی 
کشــور بلکــه »ســوژه  ای بدهــکار« در تکاپــو بــرای نفــع 
شــخصی مطابــق امیــال بــازار می گــردد. دانشــجویی کــه 
ــل اش  ــای تحصی ــی از هزینه ه ــار اقتصــادی ناش ــا فش ب
روبــه روســت، فرصتــی بــرای دغدغه منــدی در مســائل 
فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی نمی یابــد. دانشــگاه 
کــه زمانــی بســتری بــرای فعالیــت و کنــش سیاســی و 
قلــب قدرت منــد جنبش هــای اجتماعــی بــود حــالا بــه 
بنگاهــی بــدل شــده کــه در آن هرکــس صیــد خــود را 
می جویــد و یــا تحــت فشــار شــدید هزینه هــا فرصــت 
و مجالــی بــرای تفکــر و کنــش سیاســی نمی یابــد. 
وقتــی آمــوزش کالایــی می شــود، ســوژه  دانشــجو نیــز 
ــا منطــق کالایــی یــا هزینــه و فایــده ای  همــه چیــز را ب
ــا فکــر  ــد ی ــازار دیگــر بای ــن ب ــد. در ای حســاب می کن
بازپرداخــت هزینه هــای تحصیــل ات باشــی و یــا بــرای 
ســود بــردن حداکثــری از کالایــی کــه بابــت اش هزینــه 
ــب و  ــرای کس ــز ب ــش را ج ــم و دان ــردازی، عل می پ
ــن  ــر نخواهــی. ای ــی بهت ــرای فردای ــی ب ــده و پل کار آین
مکانیســم بدهکارســازی همان طــور کــه لاتزاراتــو 
ــه از آرای  ــری برگفت ــزار نظ ــه اب ــتفاده از جعب ــا اس ب
ــد،  ــح اش می ده ــو توضی ــوز و فوک ــه، دل ــس، نیچ مارک
ــردار  ــاد و فرمان ب ــت انقی ــوژه ای تح ــده  س ــد کنن تولی
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اســت. »دســت نامرئــی« بــازار، گویــی چنــان افســاری 
ــه  ــا را وادار ب ــود و آن ه ــوژه  ها زده می ش ــرده س ــر گ ب
ــد. از  ــر منطــق حاکــم می کن ــش در براب ــرش و کرن پذی
ــا  ــجویی ت ــن دانش ــل فعالی ــل های قب ــی نس آرمان گرای
ــائل  ــه مس ــبت ب ــجویان نس ــت دانش ــی اکثری بی تفاوت
سیاســی-اجتماعی اطرافشــان از جملــه آن چــه کــه 
تغییــر کــرده تغییــر ماهــوی جایــگاه دانشــگاه در جامعــه 
تحــت سیاســت های حاکمیــت بوده اســت. روزبــه 
گیلاســیان در پژوهشــی کــه در آذر ســال 1۳۹۳ انجــام 
می دهــد ایــن رونــد سیاســت زدایی در دانشــگاه ها 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــد۴.  ب ــان می ده ــی نش ــه خوب را ب
حــدود ۳۳ درصــد از شــرکت کنندگان در پژوهــش 
ــائل  ــورد مس ــود در م ــی خ ــات سیاس ــر، اطلاع حاض
ــم دانســته اند و ۳۸ درصــد از  ــی ک ــا خیل ــم ی روز را ک
آن هــا اساســا مخالــف فعالیــت سیاســی در دانشــگاه ها 
ــی کــه  ــرای دانشــگاه های دولت ــزان ب ــن می ــد. )ای بوده ان
ــد ۳۷ درصــد  ــا تحصیــلات رایــگان دارن دانشــجویان ب
و در دانشــگاه غیردولتــی کــه تمامــا شــهریه پردازند 
ــام  ــه تم ۴۵ درصــد بوده اســت(. مقصــود آن نیســت ک
آن چــه را می تــوان تحــت عنــوان سیاســت زدایی از 
ــای  ــه مکانیزم ه ــبت ب ــد را نس ــگاه نامی ــای دانش فض
پولی ســازی و بدهکارســازی تحلیــل کــرد، بی شــک در 
ــش  ــرکوب جنب ــای س ــاد، روش ه ــای انقی ــار رویه ه کن
دانشــجویی در آن چــه انفعــال و رخــوت فضــای امــروز 
دانشــگاه اســت، اثرگــذار بــوده امــا بــا تشــریح نظــری 
کــه از مکانیســم بدهکارســازی ارائــه شــد و همچنیــن 
ــوان  ــگاه، می ت ــته دانش ــه  گذش ــای ده ــرور واقعیت ه م
ــاد ســوژه فعــال دانشــجویی  بخشــی از تخریــب و انقی
ــرد. ــل ک ــان شــده، تحلی را در چارچــوب مکانیســم بی

آیا می توان مقاومت کرد؟
بــا رونــد شــرح داده شــده و نــگاه بــه اکنــون دانشــگاه 
چــه می تــوان دربــاره ی آینــده  آن گفــت؟ آیــا کار 
دانشــگاه، بــه عنــوان یکــی از عرصه هــای جنبــش 
ــا  ــدن ب ــا کالایی ش ــت؟ آی ــان اس ــه پای ــی، رو ب اجتماع
ــجویی  ــش دانش ــد جنب ــکار، ض ــان بده ــاخت انس س
ــرد  ــا و عملک ــه فعالیت ه ــگاه ب ــا ن ــد؟ ب ــل می کن عم
ــن  ــه ای ــد ب ــال ها بای ــن س ــش دانشــجویی در همی جنب
ــای  ــوز بارقه ه ــی هن ــی داد. وقت ــخ منف ــش ها پاس پرس
روندهــای  علیــه  مقاومــت  در  دانشــگاه  از  امیــد 
ذکرشــده مشــاهده می شــود، وقتــی فعالیــن دانشــجویی 
ــا درک شــرایط موجودشــان  علی رغــم کاهــش کمــی ب
و بــا همــه ی فشــارهای اقتصــادی و سیاســی هم چنــان 
ــد،  ــگاه می دانن ــه بن ــگاه ب ــل دانش ــه تبدی ــر آنچ در براب
ــده  ــگاه را زن ــان دانش ــد همچن ــد، بای ــت می کنن مقاوم
ــالان  ــت. فع ــور( دانس ــی و رنج ــاید زخم ــه ش )اگرچ
دانشــجویی بــا درک ضــرورت زمــان حاضــر و بــا تغییر 
ــائل  ــمت مس ــه س ــجویی ب ــش دانش ــی در جنب گفتمان
صنفــی و مشــکلات خــود دانشــگاه و همچنــان ارتبــاط 
ــم و ســایر آســیب دیدگان  ــا اقتصــاد سیاســی حاک آن ب
ــد  ــود می توانن ــی موج ــادی سیاس ــت های اقتص سیاس
بــا ایجــاد همراهــی و مشــارکت اکثریــت منفعــل 
دانشــجویان در برابــر اســتمرار وضــع موجــود مقاومــت 
کننــد و از ایــن طریــق، روحــی تــازه در کالبــد ســوژه  

ــد. دانشــجو بدمن

1و2  لاتزاراتو، موریتزیو، )1۳۹۴(، ساخت انسان بدهکار؛ جستاری در وضیعت نئولیبرال، 

ترجمه  پیمان غلامی  

  

۳ Entrepreneur

۴  گیلاسیان، روزبه )1۳۹۳( ، اکنون دانشگاه

منابع و توضیحات

دانشگاه که زمانی بستری 
برای فعالیت و کنش سیاسی 
و قلب قدرت مند جنبش های 
اجتماعی بود حالا به بنگاهی 

بدل شده که در آن هرکس 
صید خود را می جوید و یا 
تحت فشار شدید هزینه ها 

فرصت و مجالی برای تفکر 
و کنش سیاسی نمی یابد. 

وقتی آموزش کالایی می شود، 
سوژه  دانشجو نیز همه چیز 
را با منطق کالایی یا هزینه 
و فایده ای حساب می کند. 
در این بازار دیگر باید یا 

فکر بازپرداخت هزینه های 
تحصیل ات باشی و یا برای 

سود بردن حداکثری از 
کالایی که بابت اش هزینه 

می پردازی، علم و دانش را 
جز برای کسب و کار آینده 

و پلی برای فردایی بهتر 
نخواهی. 

‘

‘
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تسخیر معنا
سرور معاصر

ناگهــان همــه چیــز تغییــر کــرد؛ خیابانــی کــه تــا دیــروز 
ــی  ــر کس ــه ه ــان ک ــیاهی، آن چن ــود از س ــده ب ــر ش پ
تصــور مــی کــرد کــور شــده اســت، دگرگــون شــد. نــه 
آن کــه رنگــش بــه یکبــاره عــوض شــود، اشــک بــود کــه 
بــاز هــم جــاری می شــد. بهــت بــود کــه بــاز هــم همــه 
را در بــر گرفتــه بــود، صداهــای نالــه  ی زنــان و مــردان 
ــم  ــاز ه ــان، ب ــورده ش ــم فروخ ــار خش ــه در کن ــود ک ب
ــار  ــن ب ــا. ای ــا و آن کج ــن کج ــا ای ــد. ام ــنیده می ش ش
صــدا هــا یــک هم آغوشــی ای داشــتند کــه هــم تــرس 
ــه جــان مــردم مــی ریخــت و هــم نمی توانســت و  را ب
نمی خواســت کســی از آن فــرار کنــد. امــکان رفتــن بــه 
یکبــاره، تبدیــل بــه امــری محــال بــرای هــر فــردی شــد. 
ــد.  ــد بیای ــد پدی ــزی می خواه ــه چی ــه چ ــود ک ــم نب مه

ایــن بــار اراده بــر مانــدن بــود.
ــد، همــان  ــی کن ــر م ــن را پ ــرس، ت ــه ت ــی ک مگــر زمان
ــی  ــر پیش بین ــود؟ ام ــد شــجاع ب ــه بای ــی نیســت ک جای
ناپذیــر رخ داده اســت و  بایــد بــرای همــه ی آنچــه کــه 
بایــد، حاضــر شــد. ایــن بار ســوزش چشــمان، کســی را 
پشــیمان نمــی کنــد. اگــر چــه کــه هــر کســی می دانــد 
ســوزش چشــم، مقدمــه ای اســت بــر اینکــه مــی ترســند 
مــردم خیابــان را از آن خــود کننــد، پــس تمــام توانشــان 
را بــه کار مــی گیرنــد کــه بیرونشــان کننــد. تــن بــرای 
ــکان  ــد و ام ــر از ذهــن تقــلا می کن یکــی گشــتن بیش ت
ــتند.  ــوده هس ــان گش ــر روی انس ــر دو ب ــاع، ه و امتن
ــن  ــد در ای ــه می خواه ــه چگون ــد ک ــس نمی دان هیچ ک
ــی  ــدان بی باک ــن می ــد، در ای ــته باش ــور داش ــن حض بی

ــان از  ــف نبردم ــرا حری ــی راســخ لازم اســت زی و عزم
جنــس پروتئــوس اســت. 1

چشــمانت را ببنــد و تصــور کــن؛ لب هایــت از هــم بــاز 
ــنوی،  ــن بش ــش از ای ــد بی ــت نمی خواه ــود. دل می ش
ــر کنــد، تفکــر  می ترســی خیالــت بیایــد و همه جــا را پ
و تخیــل، در پــی آنچــه گریختــه و گریــزان اســت، دوان 

می شــود.
دوبــاره خــودت را رهــا کــرده ای در میــان مردمــی کــه 
ــدام  ــار از ک ــتی این ب ــم نمی دانس ــتی و ه ــم می دانس ه
مردمنــد؟ از کــدام جهاننــد؟ از جهانــی کــه ده ســال قبــل 
ــا  ــه ماه ه ــی ک ــان های ــته ای؟ از خیاب ــق داش ــه آن تعل ب
مردمانــی شــبیه بــه خــودت، در آن رخنــه کــرده بودنــد؟ 
دانشــجویان در داخــل دانشــگاه، پشــت درهــای بســته 
ــی  ــرون از درهای ــردم در بی ــا دانشــجویان و م ــراه ب هم
ــته  ــود نداش ــر وج ــود دیگ ــن ب ــه ممک ــر لحظ ــه ه ک

باشــند. 
تبدیــل بــه تنــی واحــد شــده بودنــد. دیگــر چــه فرقــی 
می کــرد چــه کســی دانشجوســت؟ زمــان و مــکان 
ــازی  ــت ب ــان را درس ــش خودش ــاره نق ــه یکب ــی ب وقت
ــا درد و  ــد ب ــر چن ــود. ه ــو زاده می ش ــر ن ــد، ام می کنن

ــرده باشــد. ــادری کــه م ــا م ــد ب هــر چن
ــم،  ــب برگردانی ــه عق ــی ب ــود کم ــی ب ــان را کاف ــا زم ام
همیــن چنــد روز پیــش بــود، ســایه ی ســنگینی، همه جــا 
ــا  ــود ب ــده ب ــراه ش ــی هم ــود. حیران ــرده ب ــه ک را احاط
تــرس از ناامنــی، وحشــت بــر مــردم ســوار شــده بــود، 
ــده  ــه ش ــگار غریب ــان ان ــود، خیاب ــس خــودش نب هیچ ک
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بــود. مــرگ هــم از پســش آمــده بــود و هــم از پیشــش. 
ــار نبــود کــه، مــرگ،  مــرگ پشــت هــم آمــد، اولیــن ب
خــودش جــان می گرفــت. صداهــا انــگار غریبــه بــود، 
ــا را  ــری آن ه ــدای بزرگ ت ــن ص ــه طنی ــی ک صداهای
هدایــت می کــرد، صدایــی کــه بــرای خودشــان نبــود و 
ــد کــه هســت، صدایــی کــه لازم نبــود  تصــور می کردن
کســی حضــور داشــته باشــد تــا حســش کنــد، همه چیــز 
بــه حالــت تعلیــق در آمــده بــود، همه بــه انتظار نشســته 
بودنــد و نمی دانســتند کــه چــه چیــزی در حــال وقــوع 
ــا  ــود کــه از پــی نگرانــی می آمــد. ت اســت. پریشــانی ب
اینکــه دوبــاره مــرگ جمعــی در پــی حادثــه ای، انتظــار 
را در هــم شکســت. مرگــی کــه از آســمان ســقوط کــرد.
ــاره  ــد از ده ســال دوب ــد؛ بع ــم ببن ــاز ه چشــمانت را ب
ــار هــم آرام  ــا کن ــی، بدن ه ــی کن ــک حســش م از نزدی
ــه کــه آرام باشــند، خســته و فرســوده تر از  ــد، ن گرفته ان
ده ســال پیــش، امــا بــاز هــم ایســتاده اند، بدن هایــی کــه 
نــه رام انــد و نــه مطیــع، امــا می داننــد کــه حضورشــان 
ــوده   ــن ده ســال نب ــه اینکــه در ای ــد اعــلام شــود. ن بای
ــال  ــر از دو س ــا کمت ــش، ی ــاه قبل ــد م ــن چن ــد. همی ان
پیــش ایــن تــن هــا گاه و بــی گاه کنــار هــم جــا گرفتــه 
ــه  ــد ک ــد بگوین ــان بای ــه خودش ــک ب ــا این ــد، ام بودن
ــان را در  ــر خودش ــه تصوی ــی ک ــا زمان ــتند، بعده هس
ــد.  ــان می زنن ــر روی شانه هایش ــتی ب ــد، دس ــه ببینن آین
هــم  کنــار  در  اشک هایشــان،  بایــد  کــه  می داننــد 
ریختــه شــود. امــا ایــن فقــط اشــک نیســت، ایــن فقــط 
صــرف حضــور نیســت، ایــن یــک اعــلام موجودیــت 
اســت. صحنــه ی نمایــش آمــاده شــده اســت. نمایشــی 
ــاق  ــت اتف ــش نمی خواس ــس دل ــت، هیچ ک ــه هیچوق ک
ــدد  ــه م ــدگان ب ــت، زن ــده اس ــش آم ــا پی ــد، ام بیفت
ــا اینکــه سال هاســت کــه  ــدگان ب ــد، زن مــردگان آمده ان
مرده انــد، امــا ایــن بــار مــردگان هســتند که احضارشــان 

ــی و  ــی، زمان ــک جای ــد ی ــرای اینکــه بتوانن ــد. ب می کنن
ــام خــود را  ــد ن ــد. می خواهن ــی را از آن خــود کنن مکان
ــد  ــد، می خواهن ــاق کنن ــان الص ــوگواری خودش ــر س ب
خشــم و عاطفــه و اشــک و اعتراضشــان از آن خودشــان 
ــی  ــا باق ــه از آن ه ــزی ک ــا چی ــر تنه ــی اگ ــد. حت باش
می مانــد، همــان تصویرهایــی باشــد کــه در آن خیابــان، 

ــده اســت.  در اذهــان مان
ــان و  ــری دارد، خیاب ــوه ی دیگ ــب، جل ــگاه در ش دانش
دانشــگاه بــرای آن کســانی کــه از جلــوی خیابــان حافظ 
رد می شــدند، هیچ وقــت تاریــک نشــد. تاریکــی و 
ــرای  ــود، ب ــه ب ــر گرفت ــل در ب ــا را از قب ــیاهی آن ه س
ــیدند،  ــس می کش ــم نف ــار ه ــه در کن ــی ک ــن زمان همی
ســیاهی عقــب نشســته بــود، زمــان ایســتاده بــود. تنهــا 
طنیــن یــک صــدای مشــترک بــود کــه همه جــا را در بــر 
ــه می دانســتند از آن خودشــان  ــی ک ــود. صدای ــه ب گرفت
اســت. می دانســتند معتــرض کــه باشــی، ممکــن اســت 
ــرای خــودت داشــته باشــی.  ــد ســاعت را ب ــن چن همی
ــدل  ــی مب ــردا، زندگ ــت ف ــن اس ــه ممک ــتند ک می دانس
بــه میلــی مربــوط بــه گذشــته شــود. یــا شــاید ایــن را 
ــه  ــه چگون ــد ک ــرده بودن ــن ک ــم تمری ــل ه ــال ها قب س
ــم  ــد و ه ــودن جنگی ــرای ب ــم ب ــان ه ــوان همزم می ت
ناپدیــد شــد؟ آن زمانــی شــاید ایــن را فهمیــده بودنــد 
کــه ایــن بــار هــوا دیرتــر از همیشــه قــرار بــود تاریــک 
شــود و خورشــید انقــدر می تابیــد کــه بطری هــای آب، 
عضــوی جدانشــدنی از تــن هــر کســی بــود. آن زمانــی 
کــه خیــال و واقعیــت بــه هــم نزدیــک بــود، ســبزی بــر 
ــاده  ــدا افت ــا، ج ــوز تن ه ــت و هن ــلط داش ــیاهی تس س
و تنهــا نشــده بودنــد. همه چیــز در یــک وحــدت 
پیشــینی بــه نظــاره در آمــده بــود و کســی نمی توانســت 
تماشــاگر ایــن همگرایــی باشــد و خــودش را از آنچــه 
رخ مــی داد، جــدا کنــد. خشــم، ســکوت، فریــاد، اشــک، 

زندگان به مدد مردگان 
آمده اند، زندگان با اینکه 

سال هاست که مرده اند، اما 
این بار مردگان هستند که 
احضارشان می کنند. برای 
اینکه بتوانند یک جایی، 

زمانی و مکانی را از آن خود 
کنند. می خواهند نام خود 
را بر سوگواری خودشان 
الصاق کنند، می خواهند 

خشم و عاطفه و اشک و 
اعتراضشان از آن خودشان 

باشد. حتی اگر تنها چیزی که 
از آن ها باقی می ماند، همان 
تصویرهایی باشد که در آن 

خیابان، در اذهان مانده است. 

‘

‘
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صحن دانشگاه سال ها آن ها 
را برای این لحظه آماده 

کرده بود. برای اعتراضی که 
اعتراض نبود. برای رخدادی 

که از آن آن ها بود و نبود. 
برای فریاد هایی که برای آن ها 

بود و نبود. اما گاهی مهم 
نیست که چگونه یک رخداد 
پیش می رود، گاهی تنها مهم 

نفس به وجود آمدن یک 
موقعیت مهم است، موقعیتی 

برابر در جایی که سال ها بوده 
از تو گرفته شده

‘
‘

ــا  ــود، ب ــده شــده ب ــد و مقاومــت در هــم تنی بهــت، امی
تمــام ایــن مردمــی کــه از درونشــان ســوژه هایی سیاســی 
پدیــد آمدنــد کــه هیچ کــس تصــورش را هــم نمی کــرد 
بیــش از ده ســال بعــد، همچنــان در خیابــان بگوینــد »بــه 

ــر...«. ــو فتنه گ ــن نگ م
ــد،  ــده بودن ــد آم ــا از دل دانشــگاه پدی بســیاری از آن ه
ــه  ــن لحظ ــرای ای ــا را ب ــال ها آن ه ــگاه س ــن دانش صح
آمــاده کــرده بــود. بــرای اعتراضــی کــه اعتــراض 
ــود.  ــود و نب ــا ب ــه از آن آن ه ــدادی ک ــرای رخ ــود. ب نب
ــا  ــود. ام ــود و نب ــا ب ــرای آن ه ــه ب ــی ک ــرای فریاد های ب
ــش  ــک رخــداد پی ــه ی ــه چگون ــم نیســت ک ــی مه گاه
مــی رود، گاهــی تنهــا مهــم نفــس بــه وجــود آمــدن یــک 
ــه  ــی ک ــر در جای ــی براب ــت، موقعیت ــم اس ــت مه موقعی
ســال ها بــوده از تــو گرفتــه شــده. شــاید شــبیه تکــه ای 
از 2۵ خــرداد ۸۸. همــان زمانــی کــه سیاســت راســتین 
بــه یکبــاره خــودش را بــر تمــام شــهر، محــاط کــرد و 
ــردم  ــگاه و م ــود. دانش ــده ب ــره ش ــم خی ــه ه ــا ب نگاه ه
اینجــا در هــم تنیــده شــدند. ســردری کــه سال هاســت 
خــودش روایت گــر ســرهای شکســته و بعض هــای 
ــادی  ــجویان زی ــه دانش ــردری ک ــت. س ــورده اس فروخ
ــان  ــار ده ــدند. این ب ــه ش ــرون انداخت ــه بی ــده ک را دی
ــد  ــد، می خواه ــخن بگوی ــد س ــرده و می خواه ــاز ک ب
وقایــع را نفــی کنــد و از آنچــه کــه دیــده رهایــی پیــدا 
کنــد، نمی دانــد کــه چگونــه زنــدان بــا وجــودش 
ــرای  ــی ب ــه جای ــد ک ــت، نمی دان ــورده اس ــد خ پیون
ــت  ــم اس ــن مه ــا ای ــون تنه ــت و اکن ــن نیس فروریخت
ــی  ــد. روایت ــش کنن ــد روایت ــه چــه کســانی می خواهن ک
ــدان  ــت و زن ــچ بازداش ــا هی ــد ب ــی نمی توان ــه کس ک
ــی دیگــر  ــچ صدای ــد. هی ــی، مخدوشــش کن طویل المدت
در ایــن روایــت پنهــان نمی مانــد، هــر آنچــه ســرکوب 
ــی  ــود راه ــر نمی ش ــود، دیگ ــکار می ش ــده، دارد آش ش
ــد  ــدا کــرد. دیگــر کســی نمی توان ــرای پوشــاندنش پی ب
نادیــده اش بگیــرد. رخ داده و ایــن بــار بــاز همــه 
غافل گیــر شــده اند. اینجــا کلمــات نمی تواننــد بــار 
ــا  ــات تنه ــا کلم ــند. اینج ــه دوش بکش ــداد را ب آن رخ
ــتند  ــی هس ــرای تســخیر معنای ــی ب ــن راه ــال یافت به دنب

ــا حــادث شــده اســت. ــش از آن ه ــه پی ک
   

1. بنگرید به: »یا این یا آن کیرکگور«. پروتئوس یکی از خدایان دریاست که می خواست با 

تغییر شکل مداوش از پیشگویی با آینده بگریزد. )اودیسه ی هومر( 
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